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مشهور ناشناخته
چاپ دوم کتاب »پژوهشی در کارنامه و اندیشه آیت الله طالقانی« با عنوان پیک آفتاب، توسط آقای محمد 
اسفندیاری پژوهشگر برجسته انتشار یافت. چاپ اول این کتاب نیز با انگیزه قوی و پژوهش پیوسته، پس از 
دو سال تلاش )تابستان سال 1379 تحقیق شروع و در زمستان 1383 پایان یافت( در قم توسط انتشارات، 
منتشــر شــد. چاپ دوم آن نیز پس از یک سال ویراست در اســفند 1392 به اتمام رسید و توسط »شرکت 
ســهامی انتشار« منتشر گردید. پژوهشگر در مقدمه اول کتاب به سخن انیشتین در مورد گاندی اشاره دارد، 
»نسل‌های آینده به سختی باور خواهند کرد که موجودی چنین، در قالب گوشت و پوست و استخوان وجود 
داشــته و بر این کره خاکی گام زده است.« آقای اسفندیاری اشــاره می کند که این سخن انیشتین درباره 
گاندی نه تنها بر آن روح بزرگ )مهاتما( صادق اســت که بر همتای مســلمان و ایرانی او نیز راست می‌آید. 
آیت‌الله سید محمود طالقانی همو که می‌سزد گاندی ایران خوانده شود »...در دو نیمه قرن بیستم دو انسان 

بزرگ به جهان دیده گشودند که هر یک انسانیت را آبرو بخشیدند.«
پژوهشگر، همت پژوهش خود را در سه بخش انجام داده است.

1( احوال 2( افکار 3( زمانه طالقانی
همچنین سبک ساختاری این پژوهش را »موضوعی« اعلام کرده و اسناد و مدارک را به ترتیب ثبت نکرده 
اســت و از سه جلد اســناد و مدارک ساواک که مربوط به آیت‌الله طالقانی بوده، استفاده نموده است. و رفتار 

پژوهشی خود را در مقدمه چنین توضیح می‌دهد:
همه آثار ایشــان را خوانده و در متن از انتخاب و تفألی به این منابع پرهیز نموده اســت و به همین اندازه در 
پاورقی‌ها دقت به کار برده و چنانچه موضوعی دارای منابع متعدد بوده به همه آن منابع ارجاع داده است. او 
می گوید زندگی مرحوم طالقانی مشــمول همه ابعاد و رخدادها بود و از کلی‌گویی درباره او خودداری نموده 
و در نقل قول‌ها هر کجا شاهد بوده آورده شده است.  هیچگاه دخل و تصرفی در آنها ننموده است و سعی 
خود را بر بی‌طرفی گذاشــته و در برابر مخالفان از راه انصاف و عدالت خارج نگردیده اســت، او می گوید در 
دریای تاریخ همواره حقیقت در ژرفاست و برای به چنگ آوردنش کافی نیست که در دریا غوطه ور شد بلکه 
باید در آن غرق شــد و من در این دریا به امید یافتن گوهر حقیقت غرق شــدم، اما با این حال انسانم، آنهم 
نه انســان کامل، که کاملًا انسان در معرض خطا و نسیان. طالقانی از آن بزرگان مشهور اما ناشناخته است، 
در واقع مشهور و محجوب است و من در این کتاب در پی کشف‌المحجوب بوده-ام. محقق به نکته مهمی 
اشــاره دارد: او نه تنها نیاز نســل دیروز و قهرمان آن بود بلکه نیاز نسل امروز نیز هست. شاید هم فردا...او 
آمد برای دیگران رنج کشید و رفت، برای خود نزیست و هیچگاه تخته بند خویش نشد و سرمایه حیات را، 

وقف احیای دیگران کرد. 
البته همان طور که در کتاب مجموع درس های قرآنی )مجموعه آثار اول( اشاره گردیده، طالقانی مفسر قرن 
چهاردهم هجری است، جناب اسفندیاری هم اشاره دارد که طالقانی از بزرگان اتفاقی نبوده... بلکه از بزرگان 

راستین قرن چهاردهم هجری است.

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول

بسمه‌الله الرحمن‌الرحیم

... )سوره نمل- آیه 19( ...رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَعَْمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ
...پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدرم و مادرم ارزانی داشتی سپاس بگزارم و به کار 
شایسته‌ای که آن را می‌پسندی بپردازم...
پناه می برم به پروردگار مردمان
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سرمقاله

در پایان مقدمه اول او اشــاره می‌کند به اینکه عده‌ای با علم تاریخ که عهده‌دار اطلاع رســانی از گذشته است، برخورد عقیدتی و 
سیاســی می‌کنند و تاریخ را به گونه‌ای گزارش می‌کنند که به لحاظ عقیده و سیاســی می‌پســندند... و افکار خود را در اخبار چنان 

نمی‌نویسند که بود چنان نویسند که دوست می‌داشتند.
در تاریخ نگاری این جماعت، طالقانی از متن تاریخ به حاشیه می‌رود و گاه از میان تاریخ به ماوراء تاریخ! همچنین به نکته‌ای اشاره 

می‌کند که کاش در روزگار امروز تحقق می‌یافت.
گاندی و طالقانی، جهان گاندی را شناخت و بزرگ داشت ولی دریغا که طالقانی را نشناخت و محروم ماند. هموطنانش نیز در کوران 
انقلاب او را یافتند، در طوفان حوادث بعدی از کف بدادند!! نگارنده محترم به دو جنبه از شخصیت طالقانی اشاره می کند، نخست 
اینکه او از پیشگامان نهضت اصلاح دینی و روشنفکری دینی بود... دوم اینکه از رهبران انقلاب اسلامی ایران بود و مرد شماره دو 
آن، و انقلاب را به ســمت دین عقلانی- انسانی دلالت می کرد. کلیدواژه‌هایی را برای شناخت اهداف و دغدغه‌های طالقانی ارائه 
می‌دهد. این واژه‌ها عبارتند از قرآن، توحید، شــرک، طاغوت، قســط، آزادی تکامل، استعمار، استبداد، استثمار، حرکت، استعدادها، 
حق مردم، موجود زنده انسان و شورا. نگارنده در پایان کتاب 667 منبعی که از آن بهره گرفته را نام می برد و در بخش کتاب‌نامه 
توضیحاتی برای کتابشناسی داده است که 16 عنوان در 21 جلد است و آنچه را دیگران نگاشته اند حاوی 81 جلد کتاب می باشد. 
مطالبی که در ادامه می‌آید بخشی از گفته‌ها و نوشته‌های آیت‌الله طالقانی است که نگارنده ارجمند و کوشا 

و ساعی به آن ها اشاره دارد:
در کتاب به ســوی خدا می‌رویم که ســفرنامه حج طالقانی است در ضمن آنکه به گفتگویش با یکی از شیوخ وهابی درباره صحابه 
پیامبر، معنای اولی الامر، اذان و سجده بر تربت پیامبر اشاره شده، در این بحث برای بطلان نظام خلافت چنین استدلال می‌کند: 
»تمام اختلافات و اشــتباهات میان مســلمانان از اختلاف در موضوع خلافت و اشتباه در معنای اولی-الامر پیش آمده است. شما 
گاهی میزان تشخیص را اجماع امت می‌دانید و چون اجماع امت را درباره هیچ یک از ]خلفا[ محقق نمی‌دانید می‌گویید اجماع سران 
و اهل حل و عقد. چون آنهم در باره اکَثریت محقق نیســت ناچار باید بگویید هر کس لباس خلافت را بدون شایســتگی دربرکرد 

ولی امر است.«
آنگاه طالقانی به مرقد امامان در بقیع اشاره می‌کند و اهانتی که وهابیت روا داشته است  و می‌گوید بیش از همه دود از دل شیعیان 
بر می‌خیزد...و خلاصه اینکه نتیجه تعلیمات علمای وهابیت حکومتی است که به عنوان کلمه توحید جز پرستش پول و ماده هدفی 

ندارد... )پیک آفتاب، صص 532-531(
تکلیف مســلمانان با این بدعت گذاران چیســت؟ همان تکلیف را دارند که مسلمانان با ایمان و غیوری مانند اباذر و عمار بر اهالی 
مصر و عراق روا داشــتند... و همچنین در کنگره‌های اســامی خارج از کشور که به منظور تقریب مذاهب اسلامی بود در دفاع از 
تشــیع کوتاه نمی‌آمد...در پی روشن کردن این مطلب بود که »تشیع همان اسلام راستین است«... ابهام زدایی او از سیمای تشیع 
آنقدر اثر بخش بود که برخی عالمان اهل سنت به اشتباهشان اعتراف کردند و گفتند ما فکر می‌کردیم که شیعه مخلوطی از اسلام 

مجوس و یهود می‌باشد.)همان، ص 532(
...درست می‌گفت شــریعتی: »کار شخصیت‌هایی چون سیدجمال و امروز طالقانی...نماینده روح حاکم در حوزه نیست و این است 
که آنان در حرکت و دعوت خویش در میان توده و روشنفکران و نسل جوان یاران بیشتری می‌یابند تا درداخل حوزه و از میان هم 
قطاران خویش؛ و چه بســا این قیام‌ها موقعیت روحانی آنان را تضعیف می‌کند و سرنوشــت آیت‌الله نائینی که به دفاع از مشروطه 

برخاست و شانس مرجعیتش را فدای آن کرد نمونه‌اش.« )همان، ص 538(
...طالقانی خود می‌گفت: »اینها ]ســنت گرایان[ در ســال 1320 بلایی به سر من آوردند که حتی خواهرم نسبت به من دچار تردید 

شده بود و گمان می‌کرد من پیرو فرقه خاصی شده‌ام. )همان،ص538(
...طالقانی پس از پیروزی انقلاب با اشــاره به اینکه شریعتی و مطهری منشاء بگو-مگو در جامعه شدند درباره این مدعیان ولایت 
در واقع منتحلان ولایت و فاقد دیانت و بصیرت چنین گفت: »آنگاه که ما باید می‌اندیشــیدیم و آماده می‌شدیم و در مقابل قدرت 
طاغوتی و اســتبدادی که اســتعمار در پشت آن بود متحد می‌شدیم عده‌ای در این بحث می‌کردند که این ولایت دارد و آن ولایت 

ندارد، و ولایت اشخاص را اندازه‌گیری می‌کردند حال آنکه اصلًا نمی‌دانستند معنی ولایت چیست. )همان،ص 527-526(
گزارشــی از ساواک آمده است که طالقانی با اشــاره به مثبت بودن فعالیت جامعه سوسیالیست‌ها تنها اشکالشان را نداشتن علایق 
مذهبی دانست. آنجا که طالقانی برای عدالت اجتماعی سینه چاک می‌کند به سوسیالیسم نزدیک می‌شود و آنجا که برای آزادی‌های 
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فردی فریاد می‌زند به دموکراســی نزدیک می‌شــود. مطلوب او نه آزادی بدون عدالت است و نه عدالت بدون آزادی بلکه هر دو است 
و ماورای این دو )دین(. )همان ص 495(

...طالقانی با اشاره به آیه کنز می‌گوید: واژه کنز به معنای »ذخیره کردن بیش از احتیاج است« و ابوذر عقیده داشت که یک مسلمان 
حق ندارد بیش از رفع احتیاج مال اندوزد... مگر قرآن برای یک زمان و یک گروه نازل شده تا همین که آن ها مستغنی شدند آیه نسخ 

شود؟ )همان،ص494-493(
در ادامه می‌نویسد:...طالقانی با اشاره به چیزهایی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد می‌نویسد: در قرآن حکیم با آنکه وجوب زکات مکرر 
و مؤکد ذکر شــده و مصارف آن و همه صدقات نیز بیان شــده به موارد تعلق زکات تصریح نشده است. با توجه به وسعت نظر قرآن 
و محدود بودن روایات و احادیث و اشــخاص و محیط های معیشــت خاص و وضع حال و کار سائلین، راه برای اجتهاد و فتوا در غیر 
موارد منصوص به خصوص در مواقع احتیاج و ضرورت باز است. گفتنی است در نظر عده‌ای اصل مالکیت مقدس‌تر از توحید است« 
هنگامی که در ســی مهر سال 1342 دادگاه بدوی محاکمه ســران نهضت آزادی را آغاز کرد، یکروز در میان بعدازظهر، خانواده ها و 
تعدادی از دانشجویان جلوی درب دادگاه عشرت کنار جوی ها می نشستیم تا درب عشرت آباد باز شود و وارد دادگاه شویم. این دادگاه 
پس از 31 جلســه و با صدور حکم محکومیت همه ســران و اعضای نهضت آزادی در 16 دی ماه 1342 پایان یافت. همچنین دادگاه 
تجدیدنظر ویژه در 14 اســفند 1342 شــروع شد و همه کســانی که برای حضور در دادگاه به همراه خانواده ها آمده بودند سه روز در 
هفته جلوی درب دادگاه عشرت آباد منتظر باز شدن در بودند و پس از 76 جلسه در 15 تیرماه 1343 دادگاه حکم بدوی را تأیید کرد. 
در 16 دی مــاه 1342 که دادگاه بدوی نظامی حکم محکومیت متهمان که عبارت بودند از:آیه الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، 
دکتر یدالله سحابی، مهندس عزت الله سحابی، سید محمدمهدی جعفری، عباس شیبانی، احمد علی بابایی، ابوالفضل حکیمی، پرویز 
عدالتمنش که محکومیت ها از 10- 6 ســال و 4 ســال و یکسال بود. آیت الله طالقانی از جابرخاست و به اعضای دادگاه فریاد برآورد 
بایســتید و پس از آنکه همه حاضران ایســتادند آنگاه مرحوم طالقانی ســوره والفجر را با صدای بلند خواند و پس از قرائت »انَّ ربک 
لبالمرصــاد« خطاب به رئیس و اعضای دادگاه گفت: »حالا بروید و مزدتان را از اربابتان بگیرید، بروید و به اربابتان بگویید که شــما 

محکوم هستید نه ما!!« )همان صص،200-190(
رؤسای محترم، مسئولین و دست اندرکاران قوای سه گانه

حضور امروز شما در کسوت و سمت و مسئولیتی که عهده‌دار آن شده‌اید، بر پایه رنج‌ها و مشقاتی است که خردمندان متعهد، مصلحان 
دردآگاه، شــهیدان و جانبازان ایثارگر و انسان‌های شــریف و صدیقی همچون طالقانی، بازرگان و امثال ایشان محتمل شده و پس از 
تحمل ســال‌ها رنج و زندان و زجر و شــکنجه و ایثار و نثار جان و مال خویش و مبارزات و فداکاری‌ها در پی ارمغان رهایی و آزادی 
و احیای حقوق عامه ملت ایران بودند و هم اینک شــما که از میراث ارزشــمند ایشان بهره برده و بر مسند قدرت نشسته‌اید به استناد  
حدیث »کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته« مسئول و پاسخگوی عملکرد خویش بوده و امانت مهم »اعتماد عمومی« که به شما 
سپرده شده در معرض خطر واقع گردیده و مسئولیت شماست تا در راستای جلب اعتماد هرچه بیشتر ملت شریف و آگاه و آزاده ایران 

به ویژه جوانان برومندی که نگران آینده کشورند اقدامات زیر را معمول دارید:
1( از به کارگیری اشخاص ضعیف النفس و کوته بین متعصبِ و متحجّر که خود آلوده به فسادند و عملکرد آنها غیر از آنچه می‌گویند 
می‌باشد و مصداق این بیت: »واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می‌کنند...« هستند و به فرموده آیت‌الله طالقانی تنگ نظرند و به 

افق نمی‌نگرند بپرهیزید.
2( اعتماد عمومی به دست نمی‌آید مگر اینکه از قانون‌گریزی باز داشته شود و حقوق مخالفان رعایت گردد، بازداشت‌های خودسرانه 
و انفرادی‌های طولانی مدت و غیرقانونی بیگناهان که صرفاً منتقد قانونی هســتند را لغو کنید و به فرموده آیت الله طالقانی که حتی 
مجازات خودســرانه وابستگان رژیم شاه را نیز برنمی‌تافت و اعلام می‌کرد که »باید وضع آنها در یک محیط آرام بررسی شود و تمام 
اتهام آنان اثبات شــود«. با فعالان سیاســی و منتقدان قانونی که عموماً از دلسوزان این کشورند برخوردی عادلانه و به دور از تعصب 
صورت گیرد و مگذارید که زور جامه تقوا بپوشــد و با تزویر و ریا، دروغ و تملق رواج یابد و صراحت، صداقت و شــجاعت و حقیقت 

خوار گردد.
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زنان

را ایفا میکردند و این شــركت و حضور، با اجازه و 
تأیید پیامبر اسلام)ص( بود و موردی را نمی توان 
یافت كه پیامبر)ص( زنان را از آمدن به جبهه نهی 
كنــد و یا از نیمه راه برگردانــد و یا آنكه از جبهه 
دور نمایــد. بلکه برعکس، زنــان از همان ابتداي 
دعوت به اســام درتمامی مکان ها و زمان ها، اعم 
از اقامت در مکه و هجرت مســلمانان به حبشــه 
و محاصره مســلمين در شعب ابيطالب و هجرت 
پيامبراکرم)ص( و مســلمين بــه مدينه و نیز در 
جنگ ها و غزوات رسول خدا و جنگ هاي حضرت 
علي)ع(، به طور مستقیم و غيرمستقيم، نقشهاي 

مختلف و مؤثري را داشته اند. برای نمونه:
• در جنگ احد: زنان معروفي مثل نسيبه معروف 
بــه ام عماره، به همراه بعضی زنان که تاریخ تعداد 
آنــان را 14 نفر ذکر میکند وظایفی مختلف چون 
آبرســاني، پختن غذا و توزيع آن، رساندن مهمات 
شمشير و نیزه به رزمندگان، تعمير وسايل جنگي، 
نگهباني از امــوال و اردوگاهها، درمان مجروحين 
و ترغيب و تشــجيع مجاهدان به ادامه نبرد را به 
عهده داشتند. در ادامه جنگ که مسلمانان به بهانه 
دسترسی به غنایم، از دور پیامبر پراکنده شده بوند 
و ایشــان را تقریباً تنها گذاشتند نسيبه به همراه 

زن در جامعــه‌ اســامي و در نتيجه‌ تربيت مكتب والاي 
اســام، ضمن حفظ مقام والاي خود در كانون خانواده و 
پرداختن به تربيت و پرورش فرزندان بنا به مســئولیتی که در سایه تعلیمات 
قرآن احساس میکند، همانند مردان، در عرصه‌هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی شايستگي و ‌توانایی خويش را به اثبات رسانده است و ثابت كرده که 
با حفظ شئونات اسلامی میتواند حتی در میدان جنگ مؤثر باشد. زن از نظر 
قرآن حتی توان اداره سیاسی جوامع بزرگ وکشورداری را میتواند داشته باشد. 
قرآن کریم برای نمونه ملکه ســبأ را نــام می برد که با ایمان خود به حضرت 
ســلیمان)ع(، برترین مدیریت سیاسی را ایفا کرد و به جای مقابله با پیغمبر و 
نماینده خدا، با اقدام و تصمیم درست به او ایمان آورد و خود و کشورش را از 

خطر نابودی نجات داد. 
تأمل در همه انقلابها و تحولها نشان میدهد که زنان، نه تنها خود نقش مؤثر 
داشــتند بلکه به عنوان یکی از مهمترین محرکها و تأثیرگذارترین عوامل نیز 
بوده اند. این مشــارکت سیاسی واجتماعی زنان مســلمان تازگی ندارد بلکه 
پیشــینه ای به قدمت ظهور اسلام داشــته و درعرصه فعالیت های اجتماعی، 
سیاسی، علمی و غیره، زن مسلمان مانند مرد مسلمان حق و وظیفه دارد آنچه 
را که اقتضای زمان اســت و تکلیفی را که بر دوش خود حس می کند انجام 
دهد. لذا درتمامی جنبش ها و نهضت ها و انقلابهای جهان این نقشآفرینی را 

میتوان دید.
سابقه تاريخي حضور زنان در جنگ هاي اسلام:

زنان در صدر اسلام، با حفظ حدودی که خداوند برای آنان قرار داده به عنوان 
عنصری کارآمد و مفید، در دفاع از اسلام و حکومت اسلامی نقش های مهمی 

زهرا ربانی املشی

زنان

زنان مسلمان در تحول جوامع اسلامي 
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فرزنــدان و تعداد کمی از مدافعان که جمعا بيســت نفر بودند و علي)ع( هم 
پيشاپيش آنان بود خود را سپر رسول خدا کردند و از ایشان حفاظت نمودند. 
نسيبه در اين جنگ بالغ بر دوازده زخم نيزه و تير و شمشير را به جان خريد 
و يکي از فرزندانش پيش رويش به شــهادت رســيد تا جان رسول خدا)ص( 

حفظ گردد. 
در همین جنگ بود که زهراي مرضيه)س( هم حضور داشــت و خون صورت 
پدر بزرگوارش را با آب مي شســت و چون خون بند نمي آمد تکه حصيري را 

سوزاند و خاکسترآن را بر زخمها گذاشت.
• در جنگ خيبر: پیامبر اکرم )ص( در این جنگ مطلع شــدند که عده اي از 
زنان چون ام ابيه و صفيه بنت عبدالمطلب، به قصد کمک به مجاهدان خدا و 
معالجه مجروحين و رساندن آب و غذا وارد اردوگاه مسلمين شده-اند، پیامبر 

آنان را تشویق کرد و فرمود همچنان به خدمت خويش ادامه دهید.
• در فتح مکه و جنگ حنين نیز زنان براي محافظت از وجود پيامبراکرم)ص(، 
خود را سپر بلا قرار داده و در حالیکه خود زخمي شدند به دفع شر دشمنان 

پرداختند. 
• در جنگ خندق و محاصره شــهر مدينه خيمه درمان و جراحي مجروحين 

جنگ و به عبارتي مسئوليت بهداري به زنان واگذار شده بود. 
• در جنگ هاي بعد از رحلت پیغمبر )ص( نیز مثل جنگ ايران و روم، زنان به 

طور مستقيم و نیز پشتيباني و امداد مجاهدان شرکت داشتند. 
• نقش زنان در کربلا:

از مصاديق بارز ديگر تعهد و شجاعت زنان در اسلام، همراهي و همدلي زنان 
در کربلا و پس از آن است. آنان از هر کمکی اعم از کارهای درمانی، نگهداری 

کودکان، تشويق مردان به جنگ و رساندن پیام عاشورا کوتاهی نکردند. 
 نقش زنان در جنبش مشروطیت :

•  زمانی که مردم در مسجد شاه تهران بارها و بارها بست نشستند، زنان عهده 
دار مسئولیتهای مهمی از جمله آوردن علما به مسجد برای سخنرانی و حفظ 
جان آنان بودند و حتی در جریان آزاد کردن شیخ محمد واعظ، از عاملان فعال 

مهاجرت صغری با سربازان درگیر شدند. 
• در هنگام محاصره‌ تبریز توسط نیروهای دولتی، زنان در پشت جبهه خدمات 
متعددی از جمله تهیه‌ی غذا و لباس برای مجاهدان، پرکردن خشابهای خالی 

فشنگ و پرستاری از مجروحان را به عهده داشتند.
• در جريان مهاجرت صغری همراه با ســید محمد طباطبایی و سید عبدا... 

بهبهانی زنان نیز حضور داشتند. 
• زنان با شركت در تظاهرات خيابانی، خواهان بازگشت علما شدند.

• زمانی که مشــروطه خواهان تصمیم گرفتند بــا تحریم کالاهای وارداتی و 
استفاده از کالاهای داخلی مشکلات اقتصادی جامعه را حل کنند، زنان ایرانی 
بــرای تقویت اقتصاد و حمایت از صنایع داخلی و کالاهای بومی و عدم خريد 
منسوجات وارد شده اروپايی، طی اجتماعی در تبريز، كالای بيگانه را تحريم 
کرده و از مردم خواســتند كه برای مدتی لباسهای كهنه خود را بپوشند و از 

توليد منسوجات داخلی حمایت کنند.
• نقش پررنگ زنان بهخصوص انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه در تحريم 

تنباكو. 
• در جریان به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه و قتل عام مشروطه 

خواهان، تنها زنان جرأت یافتند پیکر جوانان مجاهد را از زمین بردارند. 
• یکی از زنان به نام زن حیدرخان تبریزی و گروهش وظیفه داشتند در موقع 
شــلوغی با چماقهایی که در زیر چادر خود پنهان کــرده بودند از جان علما 

محافظت کنند.

• در تحصن در سفارت انگلیس هم زنان مشارکت 
داشتند.

• زنــان با فروش زیورآلات قیمتــی و دارایی‌های 
خود، بخشی از هزینه‌های مبارزاتی و تبلیغاتی را 

تأمین کردند.
• زنان به هنگام تأسیس بانک ملی با اهدای طلا و 
زیورآلات شخصی خود بخشی از سرمایه‌ بانک ملی 
را فراهــم کردند و پس اندازهای خود را در اختیار 

دولت گذاشتند.
ولی با همه ایــن فداکاریها از آنجا که اکثراً مردان 
ایرانی فکر بســته و متحجرانه داشتند و استبداد 
و مردســالاری جزء بدنه جامعه بود، متأسفانه باز 
هم شــاهد تضییع حقوق زنان در جامعه بودیم و 
با تشــکیل مجلس و طبق نظام نامه انتخاباتی که 
در تاریخ 12ذیقعــده 1290 )12 آبان 1329( به 
تصویب مجلس رســید، به صراحــت زنان از حق 
انتخاب شــدن و انتخاب نمودن محروم شــدند و 
در واقع در ردیف اطفال و اتباع بیگانه به حســاب 

آمدند.
زنان در انقلاب ایران:

انقــاب اســامی ایران نیــز یکــی از مهمترین 
حرکت هــای اجتماعی اســت که از ایــن قاعده 
مســتثنی نبوده و نقش زنان چه پیش از انقلاب و 

چه پس از آن حائز اهمیت است. 
میلیون ها زن ایرانی در انقلاب سال 1357 با قدرت 
هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند. زنان ایرانی در 
تمامی مراحل پیروزی انقلاب اسلامی به روشنی 
بیان کردنــد که در تمام عرصه هــای اجتماعی، 
سیاســی حضور دارند و اعتقادات دینی آنان مانع 
از شرکت در فعالیت های اجتماعی نخواهد شد و 
ثابــت کردند که در عین حفظ دیانت و پاکدامنی 

میتوان تاریخ ساز شد.
حضور و مشارکت زنان ايران در هشت سال 

دفاع مقدس: 
• در خرمشهر، خواهران سپاهی و داوطلبان دیگر، 
آموزش نظامي ديدند و به دنبال تهاجم دشمن به 
شهر، به امور مختلفی چون رسيدگي و پرستاري 
مجروحين، کفن و دفن شهدا، تهيه مواد خوراکي 
و آشــپزي و توزيع غذا، آبرساني، تخليه بار و حفر 
سنگر و پرکردن گوني هاي سنگري، تهيه کوکتل 
مولوتــوف و ... پرداختــه و همانند مردان فعاليت 

میکردند. 
• در آبادان با شــروع جنگ و تهاجم دشــمن، از 
همان ابتدا زنان متعهد شــهر به ياري سپاهيان و 
نيروهاي مردمي و نظامي و انتظامي شتافته و در 
اموري چون: احداث ســنگر و تهيه مواد منفجره 
و کوکتــل مولوتوف و تدارک وســايل و مايحتاج 
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ایتالیایی از افتخارات تاریخی این کشور است. 
•  در اندونزی نیز زنان مسلمان حضور پررنگ در 
نهضت های فرهنگی و اجتماعی کشورشان داشتند 
و دوشــادوش مردان به مبارزه با اســتعمارگران 

هلندی به احیای تفکر اسلامی پرداختند. 
علاوه بر اینها، اینک زنان مســلمان منطقه بویژه 
مصر، تونس و یمن درمقابل دشــمن ســینه سپر 

کرده اند. 
در سوریه:

• در منطقه تحت اشغال داعش در عراق و سوریه، 
دختــران و زنان همه حقوق خود را برای تحصیل 
و فعالیت‌های دیگر از دســت می‌دهند و برخی از 
آن‌ها حتی به عنوان برده فروخته می‌شوند؛ به این 
دلیل زنان شجاع کرد به سختی مبارزه کرده تا به 
حقوق برابر برسند. حدود یک چهارم مبارزان کرد 

ارتش سوریه، زنان هستند.
در منطقه کردســتان عراق هم تیــپ ویژه زنان 
برای جنگ با نیروهای داعش تشــکیل شــده و 
برخی از آنان هم اکنون در برخی مناطق در خط 
مقدم حضور دارند و با وجودی که زنان مســلمان 
همیشــه یار و یاور مردان بودند اما این بار رشادت 
و شجاعت زنان کرد کوبانی بی نظیر و مثال زدنی 
است بطوری که بسیاری، دفاع در کوبانی را با زنان 
مبارزی می شناسند که دوشادوش مردان سلاح به 
دست گرفته برای آزادیشان با داعش می‌جنگند و 

همه مردان و زنان آزاده به آن‌ها افتخار می‌کنند.
به امید دمیده شدن بارقه صلح و آرامش و آزادی 
و از همه مهمتر کریم داشتن انسان در همه بلاد و 

به خصوص بلاد اسلامی.

عمومي رزمندگان و امداد و درمان و معالجه مجروحين و حتی در به دســت 
گرفتن سلاح و حفاظت از مقرها و پايگاه ها و مساجد مستقيماً حضوري فعال 

و مؤثر داشتند. 
• در ســایر شهرها اعم از شهرهای جنگی و غیر آن هم، زنان علاوه بر تشویق 
و اعزام فرزندان و همسران خود، فعاليت بسیاری در امور فرهنگي و تبليغي و 
عقيدتي جبهه هاي جنگ، تهيه مواد غذايي و مايحتاج رزمندگان، امدادگري 
در خطوط جبهه ها و در بيمارســتان ها و درمان و معالجه مجروحين جنگي 
و پرستاري از آنان، شستشــو و تعمير تجهيزات و وسايل انفرادي رزمندگان 

داشتند.
در افغانستان:

• در افغانستان با اینکه اکثریت زنان به دلیل فقر فرهنگی و حاکمیت نظام های 
استبدادی و قبیله ای، مورد اســتثمار قرار گرفته بودند و از جایگاه اجتماعی 
پایینی برخوردار بودند ولی در موقعیتهای مهم تاریخی از خود فداکاری های 
زیادی نشان داده و در مبارزات بر ضد استعمار انگلیس نقش مهمی داشتند، 
تعداد زیادی از آنان هم در این مبارزات به شــهادت رســیدند. در جنگ دوم 
انگلیس، زنان کابل وظیفه تدارکات پشــت جبهه را انجام می دادند. 400 نفر 
از زنان کابل دراین وظیفه مهم شــرکت داشتند که 83 نفر از آنان به شهادت 

رسیدند.
در بحرین:

• زنــان و دختران بحرینی در تمام تجمعات خیابانــی و حتی درگیری‏های 
میدانی فعالیت بســیار گستردهای داشــتند و حضور آنان در کنار مردان که 
خواستار اصلاحات، مردم سالاری، آزادی انتخابات و سرانجام سرنگونی خاندان 
»آل خلیفه« بود، بســیار چشــم گیر بود وجزو اولین معترضانی بودند که در 
میدان مروارید )اللؤلؤ( خواستار تحول و دگرگونی شدند. و متأسفانه از قربانیان 
خشــونت بی رحمانه‏ آل خلیفه هم شدند. براساس آماری که در »بیانیه مرکز 
حقوق بشر« منتشر شــد، بیش از صد زن بحرینی توسط سازمان امنیت آل 
خلیفه دســتگیر شــدند و از 100 زن بازداشت شده، حدود 35 نفر که دارای 

موقعیت‏های اجتماعی و تحصیلات بالا هستند محکوم به حبس شدند. 
در لیبی و اندونزی

• حضور چشــمگیر زنان در حمایت از عمر مختار و مبارزه با اســتعمارگران 
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 تحلیل شما از وضعیت زنان در ایران چیست؟
می توان در چند سطر مسایل زنان ایران را تقسیم بندی 
کرد. یعنی مســایل زنان را در حیطــه اجتماع، خانواده و 
در حوزه های مختلف و از دید مســایل حقوقی و قانونی 
و ... بررســی کرد. توجه به زیست شهری زنان که معضل 
پیچیده ای اســت و نیاز به راه حل های عملی و کاربردی 
دارد. همچنیــن دربــاره وضعیت زنــان در خانواده و اینکه از چه شــرایطی 
برخوردارند. آنچه که علاقه مند به صحبت درباره آن هستم و می خواهم توجه 
رسانه ها را به آن جلب کنم وضعیت زنان در شهرهاست و شرایطی که زنان و 

دختران جامعه ما در شهرهای کوچک و بزرگ با آن مواجه اند.
زمان آن رســیده که کم کم دولت ها و شــهرداری ها تبعیــض به نفع زنان 
را اعمال کنند. همان طور که در بســیاری از کشــورهای پیشرفته هم چنین 
تبعیضی اعمال می شــود و این تنها به جهت احقاق حق شان به دلایل خاص 

زیستی و دلایل خاصی که پیشینه زنان بیانگر آن است، می باشد.
اما آیا در اوج مشــکلات و مباحث سیاســی این روزها، کسی دیگر به زنان و 
مســایل آن ها توجه دارد؟! امروز نه تنها تبعیض به نفع زنان اعمال نمی شود 
بلکه تبعیض به نفع مردان را هم شــاهد هستیم. یعنی در حال حاضر تبعیض 

وارونه اعمال می گردد؛ از دانشــگاه ها تا فضاهای 
دیگر.

  به نظر شما میزان حضور و فعالیت زنان 
در جامعه چگونه است؟

از نگاه من، زنان از حیث حضور در جامعه، پررنگ 
هســتند. فارغ از اینکه کسی به فکر زنان هست یا 
نه و اینکه فعالیــن حقوق زنان کار درخوری برای 
زنان انجام داده اند یا نه، اعتقادم بر این اســت که 
زنان حضــور پررنگی در اجتمــاع دارند. این زنانِ 
فعال اجتماع هســتند که اوایل صبح در زمستان 
و تابســتان و در شرایط ســخت جوّی و محیطی 
در خیابان های شــهر حضور دارند و حضورشان را 
به جامعه و محیط شــهر تحمیل می کنند. حتی 
زمان هایی که تعداد آقایان انگشت شمار می شود، 
بازهم شاهد تردد زنان هستیم. اما در واقع موانعی 
برای بالا رفتن ســطح آن ها وجــود دارد و اینکه 
بتوانند دســتمزدهای مناســبی دریافت کنند، به 

فریبا عباسی، مدیر مسئول هفته نامه پایتخت کهن در گفت و گو با پیام ابراهیم مطرح کرد:

نگاه جنسیتی، بزرگترین معضل پیش روی زنان

  نقش زنان در جامعه و همچنین معضلات پیش روی شان و دست یافتن آنها به حقوق اساسی شان موضوعی است که پس از سال ها پیگیری 
و بررسی توسط کارشناسان و فعالین حقوق زنان، هنوز مسیر طولانی ای پیش روی خود دارد. به همین منظور به سراغ فریبا عباسی، مدیر مسئول 

هفته نامه پایتخت کهن رفته و در این باره با او گفت و گو کردیم.

کیمیا انصاری
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مجلس هم با تصویب یکسری قوانین محدود و به 
واقع متلاشی کننده مانند قانون خانواده، عرصه را 
بر زنــان و دختران تنگ تر می کنند. اینها موارد و 
موانعی اســت که وجود دارند، یعنی هم از جانب 
خود زنان و هم از ســوی عــرف و ذهن جامعه به 

زنان تحمیل می شود. 
درصدی از محدودیت ها هم از بالا به پائین است. 
مجاری قانونی و سلسله مراتب تشکیلات کشوری، 
شــرایطی را بر وضعیت دســتمزد زنان، وضعیت 
اشــتغال و تحصیل شــان و ... تحمیل می کند. به 
طور مثال تبعیض جنســیتی ای که در دانشگاه ها 
به منظور بیشتر شدن تعداد مردان در دانشگاه ها 
اعمــال می کنند نمونه بــارزی از موانع موجود بر 
ســر راه زنان و دختران مان اســت. زیرا زنان پس 
از فارغ التحصیلی احتمال بیکاری شــان بالاست و 
مردان هم در مواردی مثل سربازی رفتن و ... ادامه 
تحصیل شان به تعویق می افتد و این به نفع دولت 
به ویژه در حالتی کــه هزینه های تحصیل را هم 

پرداخت کرده باشد، نیست.
مثلا خانمی با تحصیــات دکترای تاریخ 
دانشگاه سراســری روزانه که دولت هزینه 
تحصیلش را تقبل کرده است، خانه دار است 
و )خواسته یا ناخواسته( هیچ شغلی ندارد و 
برخی تخصص های دیگر که تنها در بیرون 
از منزل قابل بکارگیری اند و مواردی از این 
دست، دولت را به فکر محدود کردن فضا و 
ارائه امکانات جهت تحصیل زنان می کند، 

زیرا بازدهی لازم را برای دولت ندارند.
در صورتی که سیســتم آموزشــی می بایســت 
برنامه ریزی لازم را جهت جذب فارغ التحصیلانش 
انجام دهد، همچون گذشــته که با تعهد خدمتی 
که دولت درنظر می گرفت، افراد جذب می شــدند 
و هزینه هایی را هم که طی دوران تحصیل دولت 
پرداخــت می کــرد، در زمان مشــخص به دولت 
بازمی گرداندند. اما امروز که وضعیت شغلی بسیار 
محدود و نامناســب اســت، فارغ التحصیلان هیچ 
محدودیتــی برای دریافت مدرک شــان از وزارت 
علــوم ندارند و بدون هیچ پرداختی )در ازای تعهد 
خدمت به دولت( مدرکشــان را از دانشــگاه-های 

روزانه دولتی دریافت می کنند.
این روند، یک مکانیســم معیوب اســت و برای 
به سرانجام رســاندن این مکانیسم معیوب، ورود 
خانم هــا به دانشــگاه های سراســری را محدود 
کرده انــد. در صورتی که این سلســله مشــکلات 
باید بــر مبنای فکر و اصولی حل شــوند. ما تا به 

پست های مدیریتی و یا سطوح خاصی دسترسی پیدا کنند، صدای شان شنیده 
شود، تریبون های خاصی داشــته باشند و شرایط خاصی برای دیده و شنیده 

شدنشان وجود داشته باشد. 
مهم است که بدانیم زنان در رسانه ها، کارخانه ها، ادارات دولتی و ... کمترین 
دســتمزدها را می گیرند و قراردادهای ظالمانه تری با آن ها بسته می شود. در 
صورتی که هم ما و هم سیاســت گذارانمان می دانیم که هنگامی که یک زن 
کار می کند و حقوق دریافت می کند، به ویژه اگر سرپرســت خانوار هم باشد، 
تمــام درآمدش را خرج خانواده می کند امــا احتمال اینکه درصدی از مردها، 
کل یا بخشــی از درآمدشــان را خرج خانواده نکنند، بیشتر است. این اتفاقات 
رخ می دهند و واقعی هســتند و برایمان ملموس است و روزانه با آن ها مواجه 
می شــویم. این ها مواردی است که ممکن است از تریبون های رسمی به طور 
علنی بیان نشــود. تمامی این موارد سبب شده که از مشروطه به بعد، صدای 

رسایی از جانب زنان شنیده نشده است.
  وجود امکانات تا چه میزان در حضور موثر زنان ما در جامعه نقش 

دارد؟
وجود امکانات، لازم و ضروری اســت. به طور مثال بودجه ای را که شهرداری 
جهت معرفی یک رســانه در اختیارش می گذارد و یا دولت در اختیار نهادها و 
مطبوعــات زیرنظر خود قرار می دهد که خود را به مخاطبینش معرفی کند و 

یا حتی یک شرکت خصوصی هزینه هایی 
را کــه انجام می دهــد و ... همچون برفی 
اســت که کم کــم آب شــده و کمترین 
میزان آن به زنان می رسد. از بودجه های 
عمومــی، کمترین میزان به خانم ها تعلق 
دارد. حتی اگر بطور مثال پارکی به عنوان 
بوســتان مادران صرفاً برای زنان در شهر 
احداث شــده باشد، به گونه ای مکان یابی 
شده و امکانات به گونه ای تعبیه گشته که 
لزوماً و به راحتی در دســترس همه بانوان 

شهر نیست و بیشتر مستلزم داشتن وسیله نقلیه شخصی است و موانع متعدد 
دیگــری نیز جهت بهره بردن از حداقــل امکانات موجود مختص بانوان وجود 

دارد. 
از ســوی دیگر نگاه های غیرکارشناســانه خانم های نماینــده مجلس که به 
عنوان نماینده مردم و به ویژه زنان و دختران مان هســتند و نیز قضاوت های 
نادرست شــان درباره زنان و حقوق شان سبب شــده تا بدون توجه و بررسی، 
پیشــنهادات نامناســبی همچون ازدواج مجدد آقایان )تایید نادرست چنین 
موضوعاتی( را بدهند و عرصه را بر زنان تنگ تر  کنند. یعنی نه تنها به امکانات 
مورد نیازشــان توجهی نمی گردد بلکه با بی-توجهی تمام ســنگ بر سر راه 
زندگی شــان هم قرار می دهند! باید دولت، شــهرداری ها و شوراهای شهر به 

ناچار امکاناتی را برای زیست بهتر زنان و دختران در شهرها لحاظ کنند.
  با توجه به تاکید شــما به حضــور فعال زنــان در جامعه، چه 

ممانعت هایی وجود دارد؟
همان طور که در صحبت های پیشین مطرح شد، مسایل و ممانعت های زیادی 
وجود دارد و تقریبا همگی به آن ها آگاه هستیم. یکی از موانع اصلی پیش روی 
زنان، فکر و ذهن خودشان است. اینکه پذیرفتند جنس پائین تر و بعد از مردانند 
و بلندپروازی و جاه طلبی را برای خود نامناســب می دانند. خانم های نماینده 

امروز نه تنها 
تبعیض به نفع زنان 

اعمال نمی شود 
بلکه تبعیض به 

نفع مردان را هم 
شاهد هستیم. 

یعنی در حال حاضر 
تبعیض وارونه 

اعمال می گردد؛ 
از دانشگاه ها تا 

فضاهای دیگر
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امروز مســایل را از طریق پاک کردنشان پیش برده ایم نه فکر کردن به آن ها 
و حل کردن شــان. باید چاره ای برای خیــل عظیم خانم های تحصیل کرده، 
دخترخانم های باهوش، پرانرژی و پرتوان جامعه اندیشــید. اگر خانواده های 
این دختران، روشنفکر بوده و توانایی مالی هم داشته باشند آن ها را در اولین 
فرصت به کشــورهای دیگر می فرســتند. آیا این راه چاره است و اگر فضای 
جامعه برای رشــد این افراد مناسب باشــد، خانواده ها چنین می کنند؟! باید 
بپذیریم که این افراد برای این جامعه اند و باید این جا بشکفند و برای جامعه  
خود کارایی داشته باشند، اما متاسفانه، چنین به نظر می رسد که نگاه مان این 
نیست که اینها برای این اجتماع اند. انگار این جوانان برای قسمت پشت پرده 
جامعه اند که می خواهیم به طرق مختلف مثل ازدواج زودهنگام، مهاجرت ها 
و ... آن ها را به نوعی رد کنیم و یا به ســرعت و به طرق مختلف به میانسالی 
برسانیم که خود به خود از بازار کار خارج  می  شوند. البته اگر به سلامت این 
دوران را ســپری کنند. این  جوانان قابلیت های یک جامعه اند. به فرض اگر 6 
عدد کامپیوتر در مکانی بلا استفاده باشد، دغدغه ذهنی مان این است که چرا 
از آن ها استفاده بهتری نمی شــود، در صورتیکه در کنار آن 6 میلیون جوان 
ســالم، پرانرژی، فعال و باهوش وجود دارد که هیچکس به هدر رفتن و نابود 
شــدن آن ها توجهی نمی کند. در واقع فرصت های طلایی ای را به سرعت از 

دست می دهیم. 
اخیراً جایی خواندم چرا دخترها و زنان در روســتاها فارســی one( 1( نگاه 
می کنند؟ که پاســخ در این اســت که اگر برای آن ها برنامه  مناسبی وجود 
داشــته باشــد، به حتم وقت شــان را صرف چنین برنامه هایی نمی کنند. با 
اطــاع از اینکه دیالــوگ تلویزیون ایران )به عنوان یک رســانه ملی و ابزاری 
جهت آموزش، ســرگرمی و ...(، دیالوگ مرســوم و جاری زندگی ما نیست و 
این بینندگان که مخاطبان اصلی ماهواره می شوند احساس سنخیّت بیشتری 
با آن برنامه ها می کنند. با وجــود تمامی این فرصت ها و انرژی ها، نمی توان 
به اجبار آن ها را محدود کرد و گفت اینترنت و ماهواره نداشــته باش، نبین و 
چنین امر و نهی هایی. چنین نگاهی مخصوص آدم های کوته بین است، آن ها 
که ســقف دیدشان کوتاه اســت و تصور می کنند که زن ها اگر نبینند، چیز 
دیگری هم نمی خواهند. برخی تصــور می کنند که با محدود کردن زن ها و 
دختران، خواست های شــان را هم محدود می کنند. این چه تصوری است! آیا 
می شود با وجود انواع رسانه ، ارتباطات و تعاملات اجتماعی به چنین خواستی 

نزدیک شد و به عبارتی زنان و دختران امروز را محدود کرد؟!
همانطــور که می بینیم حتی متدینّین و افرادی  که دسترســی به برخی از 
رسانه ها همچون ماهواره ندارند و بیشتر زمان شان را در حسینیه ها و مساجد 
صرف می کنند، در روضه هاشــان همان موســیقی های پاپ و همان حرکات 
را به نوعی شــاهدند. در واقع در عمل هیــچ اتفاق متفاوتی نیفتاده، تنها بازار 
ریاکاری داغ شــده است. عده ای پرده ریاکاری را کنار زده و اظهار می کنند و 
می گویند که چه می بینیــم و چه می خواهیم و عده ای هم وانمود می کنند 
که هیچ نمی بینند و نمی خواهند. باید بدانیم که همیشه شرایط بدین صورت 

نخواهد ماند.
آقای هاشــمی در پایان دوران ریاست جمهوری خود از خیل عظیم بیکارانی 
که در راهند خبر داد و از نگاه وی بیکاران یعنی شورشــگران. به واقع از اواخر 
دوران آقای هاشــمی شــورش هایی از ســوی افراد بیکار و جویای کار شروع 
شــد اما به دلیل نبود اینترنت، اطلاع رسانی بسیار ضعیف بود. در واقع چنین 
اتفاقاتی ادامه یکســری حرکت های اجتماعی اســت و اگر هدایت نشوند به 

اشکال دیگری سر باز می کنند.

زنان امروز، انرژی، ســواد و مهارت های بیشتری 
نسبت به گذشــته دارند. اگر به دانشگاه ها توجه 
کنید هم کادر اداری و هم دانشــجوها بیشتر زن 
هســتند. بحث و فضای کلاس ها برخلاف گذشته 
در اختیار دخترهــا و خانم ها قــرار گرفته. اینها 
زنگ خطر نیســت بلکه یک هشداری است جهت 
برنامه ریزی برای آینده این جمع، برای حضورشان 
در اجتماع، شغل شــان، دســتمزدها، استفاده از 
ایده های خلاقانه شــان در جای جای جامعه و ... 
. یعنی باید ذهنمــان را از خانه داری و بچه داری 
صرف زنان آزاد ســازیم. متاسفانه ایده هایی که از 
دولت و مجلس ما خارج می شود )مانند خانه داری 
و بچه   داری زنان و ...( نه به نفع زنان و دختران مان 

است و نه جامعه. 
فرض کنید که 10 سال بعد به چه صورت خواهد 
شد؟ ممکن است هرم اجتماعی وارونه شده باشد 
و جمع کثیری از آدم هایی که نتوانســتند شکوفا 
شــوند، سالم یا غیرسالم این دوران را سپری کرده 
باشند. اما واقعا افسوس بسیاری از چیزها برایشان 
باقی مانده و این مشــکلات را به نسل های آینده 
منتقل خواهند کرد و کاهش جمعیت خواه ناخواه 
رخ خواهد داد. معلوم اســت که یک دختر باهوش 
)حتی تحصیل نکرده( با یک پســر تنبل، بیکار و 
... زندگی نمی کند و ازدواج مناســبی رخ نخواهد 
داد. اینها علایمی اســت که نشان می دهد ما هیچ 
برنامه ای برای ورود به این سال ها در نظر نگرفتیم 
و همچنین سیاست های بالادستی مملکت ما یک 
سیاســت های جزئی نگری نبوده و کســی به این 
مسایل توجه و فکر نکرده اســت. نمی دانم کی و 

کجا باید چنین کاری کرد! 
رسانه ها می توانند به عنوان حلقه مفقوده ارتباط 
بین مردم و دولت عمل کرده و مسایل و مشکلات 
موجــود را بیان کرده و شــفاف تر ســازند. باید 
پیشــنهاداتی را به مرکز پژوهش های مجلس ارائه 
دهند و این مرکز پس از تدوین پیشنهادات، آن ها 
را به اداره قوانین مجلس پیشنهاد داده و یا مواردی 
را در اختیار کمیســیون های تخصصی دولت قرار 
دهد تا دولت آن ها را به شکل لایحه پیشنهاد دهد. 
یا اینکه پیشــنهاداتی به شهرداری ها و بسیاری از 
مراکز و ارگان های تاثیرگذار دیگر که با توجه شان 
به مســایل و موضوعات مختلف اجتماعی ازجمله 
مسایل و معضلات مربوط به زنان  و دختران کمکی 
در بهبــود روند جمعیت مذکــور و به تبع آن کل 

جامعه خواهند کرد، داده شود. 
همچنین می توان با اســتفاده از نظرســنجی ها 
در اقشــار میانی و بالا عمل کــرد. به طور مثال از 

زنان از حیث 
حضور در جامعه، 
پررنگ هستند. 
فارغ از اینکه 
کسی به فکر زنان 
هست یا نه 
حضورشان را به 
جامعه و محیط 
شهر تحمیل 
می کنند
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زنان

پاســخ داد که لیسانسه بیکار از دیپلمه بیکار بهتر 
و آگاه تر است. تصور می  کنم که ایشان هم توجه 
نداشت که چه سیلی قرار است بیاید، سیل آگاهی!

باید این واقعیت را بپذیریم که در سایه دانشگاه های 
آزاد که بســیاری از اساتید دانشــگاه های دولتی 
آن ها را قوام بخشــیدند و همچنین دانشگاه های 
پیام نــور، غیرانتفاعی و ... بر تعداد دانشــجویان و 
فارغ التحصیلان روز به روز افزوده شد. و تمامی این 
موسســات و دانشگاه ها کنار هم و دست به دست 
هم بر موج جمعیت تحصیــل کرده افزودند و اگر 
قرار اســت که این جمعیت را در خانه ها بنشانیم 
ابتدا باید دانشــگاه ها را تعطیل کنیم. در واقع این 
حجم زیاد دانشــگاه باعث می شــود که هیچکس 
بیرون دانشــگاه نماند. حالا بــرای این جمعیت و 

خیل عظیم هیچ برنامه و راه حلی هست؟ 
دهه 70 اوج این مساله است، اینکه فارغ التحصیلان 
دانشــگاه آزاد و دانشــگاه های دولتی که پس از 
تشکیل دانشگاه های آزاد ظرفیت ها را برای جذب 
دانشجو بالا برده بودند، وارد جامعه شدند و روز به 
روز تعداشان بیشتر شد. به دنبال آن با ورود گسترده 
متولیدن دهه 60 مواجه شدیم، که در واقع به دلیل 
سیاست های جمعیتی در سال های جنگ جهش 
قابل توجهــی در افزایش جمعیــت ایجاد کردند. 
یعنی جمعیت گســترده فارغ التحصیلان دهه 60 
و ورودشان به مرحله دیگری از روند زندگی، یعنی 
ســال های آغازین جوانی و نیاز به شغل، مسکن و 

تشکیل خانواده. 
تمامی این اتفاقات در آمارهای مرکز آمار پیش بینی 
شــده بود اما متاســفانه هیچ تدبیری برای آن ها 
درنظر گرفته نشد و همچنان شاهد کم کاری های 
مسئولین امر هســتیم و نیز پیشنهادات نامناسب 
و غیرمنصفانــه برخــی نماینــدگان زن مجلس 
کــه چاره بیکاری زنــان و دختران مان را در خانه 
ماندن شــان می دانند. اما چنیــن حکمی را برای 
خود و دختران شان اعمال نمی کنند و با استفاده 
از موقعیــت خود از امکانات دولتــی و غیردولتی 
جهت اشتغال دختران شان و بورسیه های داخلی 
و خارجی جهت ادامه تحصیل شــان بهره لازم را 
می برند، زیرا تصور می کنند که با بقیه مردم فرق 
دارند و اینها تماماً حق شان است. این چنین است 
که متاسفانه معضلات اجتماعی و به ویژه معضلات 
زنان و دختران جامعه ما به جای شیب نزولی، روند 

افزایشی را طی می کند.
  به نظر شما پررنگ ترین مساله و معضل 

زنان در کل دنیا چیست؟

خانم های شــاغل و یا مطرح و برجســته در شهرها مصاحبه هایی جهت تهیه 
خاطرات و تجربیات شــنیدنی و خواندنی شان تهیه کرد و اینکه این اشخاص 
و ســایر زنان با چه مسایل و مشــکلاتی مواجه اند و از چه طریقی می توان در 

جهت رفع آن ها اقدام کرد. 
در هر حال مکانیسم هایی وجود دارد و ما به عنوان یک رسانه تنها می توانیم 
موضوعــات و مســایل را منتقل کنیم اما اینکه عاقبت قرار اســت چه اتفاقی 
بیفتد را نمی دانم. مثلًا در یک کشور آفریقایی خیل کثیری گرسنه اند، یعنی 
نیاز اولیه شان گرسنگی اســت. اما نیاز اولیه ما گرسنگی نیست بلکه اشتغال 
و اقتصاد اســت و اینکه از این همه توانایی اســتفاده شود؛ این نیازها برطرف 
نمی شــود و موانع مختلفی در مقابل جوان های ما قرار دارد. کشورهای دیگر 
برای حل مشکلات شــان دست به سوی سازمان های بین-المللی دراز کرده و 
کمک های جهانی دریافت می کنند. اما مشکل ما توسط سازمان های جهانی 
برطرف نمی  گردد و باید خودمان به آن توجه کنیم و برای آن ها راه حل هایی 

بیابیم. در واقع این ها معضلاتی است که وجود دارند.
باید دید که کارشناسان این عرصه چه کسانی  هستند و اینکه چگونه می توان 
این مباحث را به سطح اجتماع آورد و به راه حل های مناسبی رسید. متاسفانه 
با وجود فضای عصبی- سیاســی جناح این طرف و آن طرف در جامعه امروز و 
حق و ناحق دهی های هر کســی به یک طرف، شرایط نامناسبی را در جامعه 
ایجاد شده اســت، مشابه ســال های دهه 60 که همه به هم هجوم می آوردند 
و هیچ فایده ای هم نداشــت چون تصمیمات جای دیگری گرفته می شــد و 
می شود. اما همان طور که گفتم ما به عنوان یک رسانه باید جامعه را به جای 
پرداختن بیهوده به این بحث ها، در فضای دیگری که نتیجه بخش اســت قرار 

دهیم و این یکی از مهم ترین کارهای یک رسانه می تواند باشد.
 به نظر شما اوج معضلات اجتماعی به ویژه معضلات زنان را از چه 

سال هایی می دانید؟
در هر حال جوامع در حال گذار با مسایل و موضوعات اجتماعی فراوانی روبرو 
خواهند شد که هرکدام فراز و فرودهایی دارند. چنین تصور می کنم که کشور 
ما به ویژه از سال های 1350 به بعد که مدرنیسم و یا شاید نمایشی از آن وارد 
ایران شد، دچار چنین معضلاتی گشت. اما با وقوع انقلاب این اتفاقات به تاخیر 
افتاد و در واقع اکثریت جامعه و به ویژه زنان با انقلاب همراه شــدند و در این 
مقطع زمانی دین و نگاه دینی بدون هیچ تعصب مذهبی به خوبی پاسخ گو بود. 
فعالیت سیاســی زنان از جانب حاکمیت پذیرفته شده بود و امام خمینی نیز 
جملات بسیار خوب، مثبت و محکمی درباره حضور زنان در اجتماع می گفت: 
»عــده ای می گفتند که خانم ها آمدند و نقش شــان را در انقلاب ایفا کردند، 
تظاهرات شــان را کردند، زحمت های شان را کشــیدند، حالا دست شان درد 

نکند، برگردند به خانه های شان. اما ما چنین اعتقادی نداریم.«
اما گذشت زمان باعث شد که متحجرترین و به گفته امام آخوندهای مرتجع 

و قشری دور گرفتند و فضا در اختیارشان قرار گرفت. 
با افزایش تعدا زنان و بالا رفتن سطح تحصیلات و همچنین افزایش آگاهی شان، 
این تصور و توقع در زنان ایجاد شــد که با توجه به این عوامل پس باید ســهم 
بیشــتری از درآمد، شغل و سایر حقوق طبیعی شان دریافت کنند. باید یادآور 
شــد که دانشــگاه آزاد به نوعی در افزایش آگاهی و تحصیل کرده های جامعه 
نقش مؤثری ایفا کرد. در همان زمان که تعداد دانشــگاه ها و تحصیل کرده ها 
زیاد شد این سوال از آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده شد که چه تدبیری برای 
این فارغ التحصیلان و مساله بیکاری شــان در آینده اندیشیده اید؟ که ایشان 

یکی از موانع 
اصلی پیش روی 

زنان، فکر و ذهن 
خودشان است. 
اینکه پذیرفتند 
جنس پائین تر 

و بعد از مردانند 
و بلندپروازی و 

جاه طلبی را برای 
خود نامناسب 

می دانند. 
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مســایل جهان پیشرفته بسیار متفاوت تر از مشکلات ما و سایر کشورهای در 
حال پیشــرفت است. اما از نگاه من تمام زنان دنیا دچار یک مشکل جهانی و 
مشــترکند و آن همان نگاه جنســیتی حاکم بر جوامع شان است. هرچند که 
دنیای پیشــرفته ســعی می کند که بگوید چنین نگاهی وجود ندارد و زن ها 
در آزادی کاملند و ما هم به عنوان کشــور در حال توسعه تلاش می کنیم که 
بگوییم هســت و چنین آزادی ای برای زنان و دختران مان وجود ندارد. صرفا 
به دلیل برخی مدارک و مســتندات محدود همچون آمــار و ارقام، فیلم ها و 
غیره نمی  توان گفت که این هست و آن نیست. زیرا در سلسله مراتب اجتماع 
شاهدیم که زن ها هنوز تمایز را حس می کنند، حال به هر شکل و مقیاسی که 
باشد. در بسیاری از موارد زنان و دختران  در هرکجای دنیا به دلیل فشارهای 
زیرپوستی اما محســوس، مجبور به انتخاب هایی خلاف میل باطنی خویش 
زده اند. به عبارت دیگر تبعیض جنســیتی و تبعات آن را با تمام وجود حس 

می کنند.
درســت است که در دنیای امروز آزارهای نژادی، عقیدتی و موضوعاتی از این 
جنس ممنوع اســت و در صورت بروز می توان شــکایت و طلب خسارت کرد 
اما موارد پشت پرده ای وجود دارند که تنها توسط کسی که مورد خطاب واقع 
می گردد حس و درک می شود. زیرا بسیار زیرپوستی رخ می دهند و فضاها و 
انتخاب های نامناسبی را بر افراد تحمیل می کنند. چنین مسایل و مشکلاتی 
در تمامی کشورها وجود دارد و بسته به وضعیت کشورها متفاوت است. حفظ 
جان، دغدغه معیشــت، دغدغه شــغل و ... که در نقاط مختلف دنیا اشــکال 

مختلفی دارند و تلاش های متفاوتی هم جهت رفع آن ها می شود.
متاسفانه در مملکت ما نیز جلوه هفت رنگی از مسایل وجود دارد، از تبعیض 
نژادی تا تبعیض جنسیتی. به بدترین شکل ممکن آمریکا، آفریقای جنوبی و 
بسیاری از کشورها را محکوم می کنیم اما خودمان بیشتر از همه به تبعیض های 
نژادی و جنسیتی عمل می کنیم. شما به عنوان یک ایرانی چه نگاهی به این 
موضوعات دارید؟ سال ها به دلیل سیاست های نژادپرستانه با آفریقای جنوبی 
قطــع رابطه کرده ایم. رفتــاری که با افغانی ها در ایــران انجام می دهیم و یا 
اینکه خانواده های ایرانی چقدر حاضرند که فرزندان-شان با یک سیاه پوست 
ازدواج کنند و صاحب بچه ها و نوه های سیاه پوست شوند؟ اگر شما شهروندان 
ایرانی قرار بــود در آمریکا می بودید و یا اگر اوبامــا در ایران بود و کاندیدای 
ریاست جمهوری می شــد چه رفتاری در مقابلش نشان می دادید؟! و هزاران 
سوال دیگری که پاسخ شان روشن است. در همین مقطع زمانی برخی از ائمه 
جمعه در سخنرانی های شــان درباره سیاه بودن اوباما یا شخصیت های مشابه 
او به نادرســت سخن می گویند یعنی سخن از رنگ پوست و نژادش می شود 
و چنین موضوعی در کشور اسلامی ایران جای تاسف و تاثر دارد و این همان 
تبعیض نژادی اســت. ما در ایران با چنین موضوعاتی مواجه هســتیم. با انواع 
تبعیض ها و معضلاتی که وجود دارند و هنوز راه حلی برای شان نیافتیم چون 
کار فرهنگی لازم را طی این سال ها انجام نداده ایم و هنوز هم غفلت می ورزیم.
 حال پس از این بحث و بررسی کوتاه، دغدغه اصلی شما کدام یک 

از مسایل و معضلات پیش روی زنان جامعه است؟
حقیقتاً دغدغه اصلی من زیســت زنان در شهرهاست. یکی از پیچیده ترین 
مشکلاتی که زن ها در شهرهای ایران دارند وضعیت زیست شان در شهر است. 
فضاهای شهری خشن  اند و حضور زن ها می تواند تلطیف کننده فضا گردد. اما 
خشونت های شهر آن قدر زیاد است که روی همه ساکنینش تاثیرگذار است و 
تاثیر مضاعفی بر زنان دارد. زن ها به عنوان بیشترین کسانی که در شهر حضور 
دارند و زندگی می کنند و از همه زوایای شهر استفاده می کنند، کمترین بهره  

را می برند یعنی کمترین امکانات برای آســایش 
خانم ها تعبیه شــده است. کسی به اینکه این فضا 
برای استفاده یک خانم مناسب باشد، توجه نکرده. 
بسیاری از مکان ها باید متناسب با موقعیت زنان در 

نظر گرفته و ساخته شوند. 
ســال های زیادی است که این ســوال ذهنم را 
مشــغول کرده که یــک خانم چگونــه می تواند 
اســتفاده بهتری از فضاهای مختلف شــهری کند 
تا کمتر تحت فشــار باشــد. چــرا محیطی را که 
قرار اســت مورد اســتفاده زنان و دختران باشد، 
درســت طراحی و برنامه ریزی نمی کنند؟ چرا به 
طــور مثال یک میدان تره بار مناســب با وضعیت 
خانم ها که اســتفاده کننده های اصلی آن هستند 
طراحی  نمی شــود؟ با وجود شهرک ســازی ها و 
نوســازی های جدید در ســال های اخیر، فرصت 
پرداختن به چنین موضوعاتی وجود داشت. شاید 
پیاده کردن چنین طرح هایی در بافت های قدیمی 
به راحتی قابل اجرا نباشد، اما انتظار اجرای آن ها 
در بافت-های نوساز امری کاملا طبیعی و معقول 
است. نمی دانم آیا می شود خانم هایی که در واقع 
فعالین حقوق زنان هستند و یا فعالین مدنی اعم از 
زن و مرد، در مورد این موضوعات صحبت کنند؟ یا 
قرار است که همچون ایام گذشته همچنان صحبت 
از مباحــث تئوریک حقوق زن و وضع قوانین برابر 
ارث، دیه و ... که بارها و بارها و ســال های ســال 
در موردشان صحبت شده و بی نتیجه مانده  است، 
حرف بزننــد؟! دیگر وقت آن رســیده که فعالین 
حقوق زن وارد عرصه هایی شوند و انگشت بر موارد 
مشخصی بگذارند و طرح و ایده بدهند. مثلا توجه 
به سیســتم حمل و نقل عمومی موجود و میزان 
کیفیــت آن ها برای زنان و اینکه برای رفع نقایص 
آن چه می تــوان کرد. به ویژه در تهران و ســایر 
شهرهای بزرگ برای استفاده مناسب تر خانم ها و 
اینکه بتوانند با کمترین هزینه در سراسر شهر تردد 
کنند. برای همه امکان  تهیه خانه در نزدیک ترین 
نقطه به محل کارشــان وجود نــدارد و ترددهای 
مختلفی جهت اشــتغال و ... از اطراف و اکناف به 

کلان شهرها از جمله تهران صورت می گیرد.
واقعــا بایــد تدابیری بــرای چنیــن موضوعاتی 
اندیشیده شود. البته با برخی از فعالین حقوق زن 
میزگردهایی درباره برخی موضوعات مثلًا خشونت 
علیه زنان را دنبال می کنیم. چنین تصور می کنم 
که اگر تمام انرژی های صرف شــده تا به امروز را 
روی موضوعــات کاربردی تری متمرکز می کردیم 
و پیشنهاداتی داده می شد و پی گیری های جدی 
انجام می گرفت، ثمر بخش تر بود. آیا کسی به این 

ما تا به امروز 
مسایل را از طریق 
پا ککردنشان 
پیش برده ایم 
نه فکر کردن 
به آن ها و حل 
کردن شان. باید 
چاره ای برای خیل 
عظیم خانم های 
تحصیل کرده، 
دخترخانم های 
باهوش، پرانرژی 
و پرتوان جامعه 
اندیشید
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زنان

مناسبی جهت دسترســی به امکانات برابر و رفع 
معضلات و مســایل حاد جامعه امروز و فردا ایجاد 
می کردند. شاید برنامه نویســان مان به اندازه من 
هم نمی دانســتند و تجربه نداشتند و تجربه های 
دنیا را ندیده بودند یا اینکه دیدند و برایشــان مهم 
نبوده و یا در همان زمان هم بحث چپ و راست و 
جناح بندی ها محدودشان کرده بوده! همه درگیر 
این بحث ها بودند که من آن جناح را منکوب کنم 
و مدام درحال مچ گیری از یکدیگر بودند. اخیراً هم 
انواع اختلاس های جناح ها عیان شد و معضلی بر 
معضلات جامعه افزود. همه در حال محکوم کردن 
یکدیگر بودیم و هیچ فکر نکردیم که قرار است این 

اتفاق ها به کجا و چه چیزی منجر شود؟! 
 در پایــان اگر پیشــنهاد خاصی دارید 

بفرمایید.
شــاید بتوان از حضور زنان در شــوراهای شهر به 
ویژه در شهرســتان ها که تعدادشان هم قابل توجه 
است به منظور زیست بهتر زنان در شهرها استفاده 
کرد. رســانه ها می تواننــد ارتباطی با شــوراهای 
شــهر و شــهرداری برقرار کننــد و در واقع صدای 
لایه های پائین اجتماع شــوند و مسایل را به گوش 
سیاست گذاران شهری برسانند. معمولاً تصمیمات از 
بالا اتخاذ می شــود و به پائین دستور داده می شود 
اما در این شرایط هم به طور حتم می توان راه هایی 
یافت و عملی کرد. باید زنان مصصمم تر و منسجم تر 
از گذشــته و در قالب های مختلفی چون رسانه ها 
و غیره، برنامه ها و پیشــنهادات اجرایی بدهند. اما 
متاســفانه شــاید گاهی تصور می کنیــم که صرفا 
اعتراض کردن و گله و شکایت بسیار مطلوب تر است 
و روشن فکرتر به نظر می رسیم تا زمانی که به دنبال 
حل مساله و پی گیری مشکل می رویم کمی عمله 
حکومت به نظر می رسیم و در شأن خود نمی بینیم. 
من فکر می کنم چیزی وجود ندارد که در شأن من 
نباشــد و ترجیح می دهم که هــر کاری را که لازم 
است برای رفع نابسامانی های اجتماعی، برای زنان 
آســیب پذیر، معضلات اقتصادی بسیار شدید مانند 
اختلاس های سنگین که فشار را بر ضعیف ترین های 
یک جامعه وارد می کند، انجام دهم. می توان راه هایی 
یافت که امروز مان را از دیروزمان کمی بهتر کند.اگر 
احیاناً مطبوعات، زنان فعال اجتماع و ســایرین فکر 
می کنند که می توان دست به دست داد و کارهایی 
انجام داد )نه صرفا برگزاری نشست ها و کنفرانس ها( 
من مشــتاقانه به منظور همکاری استقبال می کنم 
تا دســت به دست هم و با حمایت مسئولین جامعه 
گام های موثری برای اقشــار آسیب پذیر برداریم و 

صادقانه مشغول عمل شویم.

موضوعات می-اندیشــد؟! آیا برنامه ای در طی این سال ها داشتند؟! و هزاران 
سوال دیگر که همگی بی پاسخ مانده اند.

از یک ســو فعالین حقوق زن را می بینیم که درباره خشونت علیه زنان بحث 
و بررسی می کنند، خشونتی که می تواند از قانون و عرف ریشه گرفته باشد و 
از سوی دیگر اجتماع در حال خنده و شوخی کردن در مورد دخترهای ازدواج 
نکرده و فضای خشــن حاکم بر آنان اســت و این یعنی آلوده شــدن اجتماع 
بــه تصور اینکه با این برنامه ها فضای طنزگونــه ای را ایجاد می کند. غافل از 
اینکه فردا بیایند و در خانه هایمان را بزنند و بگویند که شــما مجازید مثلا 5 
دختر جوان و تحصیل کرده بگیرید که خرج شــما را هم می-پردازند. یعنی با 
ایــن روند پیش رو مردان جامعه آن قدر عقب افتاده، بی فرهنگ و بدوی باقی 
می ماننــد و زنان تحصیل کرده، اجتماعی و اهل فکر، که به منتهای شــکاف 
بین دو جنس می رســیم. یعنی حتی هیچ شناخت درســتی بین دختران و 
پســران و زنان و مردان یک نسل و فرهنگ هم وجود ندارد. چگونه قرار است 
که زیر یک ســقف قرار بگیرند بدون اینکه چیزی از هم بدانند؟ بسیار فانتزی 
اســت، بی تردید این زندگی ها از هم پاشــیده می شود. اینقدر فاصله بین زن 
و مرد زیاد اســت که همدیگر را نمی شناسند. بســیار عجیب است! هر دو با 
هــم درس می خوانند، هر دو به دانشــگاه می روند، هر دو در یک فضا رشــد 
می کنند، اما چرا نگاهشــان اینقدر متفاوت اســت! یعنی یک زن از جامعه و 
محیط دریافت هایــی دارد که او را متمایز می کند حتی از خواهر و برادرانش 
که در زیر یک سقف و تحت یک فرهنگ رشد کرده اند. به اعتقاد من و تجربه 
ســال ها زندگی، پسرها کندترند و این یک روند طبیعی است. از گذشته تا به 
امروز هم از زبان مادربزرگ ها تا پزشکان و متخصصان بارها و بارها شنیده ایم 
که دخترها نسبت به پســرها زودتر راه می افتند، زودتر حرف می زنند، زودتر 
واکنش نشــان می دهند، اجتماعی ترند، آموزش-پذیرترند و ... . این علایم و 
موارد را از دوران جنینی تا بزرگســالی شــاهد هستیم. حال باتوجه به تمامی 
این حقایق، احتمالا نتیجه برنامه ای را که می نویســیم اینگونه خواهد شد که 
یک پســر 30 ساله بتواند با یک دختر 13 ســاله ازدواج کند که از نظر درک 
و شــعور اجتماعی، ارتباطات و ســایر موارد قابل برابری باشند تا شاید در این 
صورت بتوانند هم کلام شــوند. این ها اتفاقاتی است که رخ داده و این شکاف 
بسیار زیاد است. با وجود اینترنت، شبکه های اجتماعی ارتباطات دنیای امروز 
که همه را به هم نزدیک کرده، چرا باز هم در کشــور ما شناخت ها از یکدیگر 
جزیی و ناچیز و اســت؟! گاهی تصور می کنم که چه فاصله و شکاف عمیقی 
وجود دارد و یقین دارم که هیچ جای دنیا چنین شکاف عمیقی بین دو جنس 
پسر و دختر نیست یا همه باهم عقب افتاده اند و یا همه باهم پیشرفته . یقیناً 
همه ما از افراد عامه تا نخبگان دقیقا با مساله آشنایی داریم و برای مان ملموس 
اســت ولی اینکه چقدر برای حل این مشکلات تلاش شده است را نمی دانم و 
اینکه تا به امروز کسی هیچ برنامه ای برای این وضع درنظر گرفته است یا نه؟! 
آیا این مسایل از دید قانون گذاران و اداره کنندگان جامعه مخفی می ماند؟! آیا 
دیده اند و با همه این اوصاف امر به ازدواج و بچه دار شدن می دهند که تنها به 
جمعیت کشور اضافه شود؟! اگر این روند با چنین شتابی پیش رود خانواده های 
آینده و نســل آتی ایران تماشایی خواهند شــد!جامعه امروز به گونه ای شده 
که مدام انگشــت اتهام به ســمت یکدیگر می گیریــم و در حال متهم کردن 
یکدیگریم. بی خبر از اینکه ما وارد عرصه ای شــده ایم که پیش تر از این برای 
ما برنامه ریزی و تدوین شده است و آیا آن برنامه نویس ها هم نمی دانستند که 
این روند تحصیلی، شغلی، درک و دریافت های متفاوت دو جنس زن و مرد و 
شکاف های موجود، تبعیض ها و ... در ایران به کجا می رسد؟! باید فرصت های 

برخی تصور 
می کنند که با 
محدود کردن 

زن ها و دختران، 
خواست های شان 

را هم محدود 
می کنند. 

آیا می شود با 
وجود انواع رسانه ، 

ارتباطات و تعاملات 
اجتماعی به چنین 

خواستی نزدیک 
شد و به عبارتی 
زنان و دختران 
امروز را محدود 

کرد؟!
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در طول تاریخ اجتماعی ایران، فرهنگ مردســالاری، 
فرهنگ مســلط و بلامنازع بوده است. این فرهنگ هم 
بسترســاز و هم سازنده ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ارزشی و 
حقوقی در ایران شده است که بر حسب تقسیم کار جنسیتی، نقش سنتی 
زنــان را صرفاً نقش خانگی و محــدود به حوزه خصوصی و حوزه عمومی را 

صرفاً مختص مردان می‌داند.
امام خمینی )ره(، رهبر انقلاب در خصوص نقش زنان در حکومت اسلامی 
می‌گویند: »شــما بانوان محترم برای خدا قیام کرده‌اید و برای خدا در این 
قیام پایدار هســتید و آســیب نخواهید دید پس هرچه می‌توانید صف‌های 
خودتان را فشــرده کنیــد و انقلاب را حفظ کرده به پیــش بروید. زنان ما 
آزاد هســتند و ما هم طرفدار آزادی هســتیم ولی نه آزادی که رژیم سابق 
اعمــال کرده بود که ما حتمــا با آن آزادی مخالفیم. مــن در جامعه زنان 
یک‌جور تحول عجیبی می‌بینم که بیشتر از تحولی است که در جامعه مردها 
به وجود آمده. زنان به این جامعه محترم اســامی بســیار خدمت کردند و 
خدمت مردها هم مرهون خدمت زنان است. امیدوارم که این وحدت کلمه 

محفوظ بماند به‌طوری که از آسیب مصون باشند 
)صحیفه نور، ج5، 1373:153(.

نقش زنــان در نهضت مشــروطه و آرمان‌های 
آن کــه تحت تاثیر تحــولات اجتماعی بود، این 
نهضت را بــه نهضت عظیم اجتماعی، فرهنگی و 
سیاســی تبدیل کرد که در آن وضعیت زنان نیز 
همپای سایر ابعاد اجتماعی تغییر کرد. از این رو 
مشروطیت را باید نقطه عطفی در تاریخ فرهنگی 
ایران دانست. زیرا آثار شگرفی در تغییر نگرش‌ها 

حتی در میان زنان برجای گذاشت.
در دوران 57 ساله‌ پهلوی تقابل سنت و مدرنیته 
به اوج خود رســیده‌ بود و کشور در حال گذار به 
علت ماهیت وابسته‌اش به غرب سعی‌ می‌کرد تا 
عناصر وارداتــی مدرنیته را بدون در نظر گرفتن 
شــرایط ویژه‌‌ فرهنگی و مذهبی جامعه به‌عنوان 

انقلاب و توسعه اجتماعی زنان؛

توسعه اجتماعی زنان پس از انقلاب
حضور و مشارکت زنان، نشان رشد جوامع و عقلانیت آن و

نمود رشد جوامع و عقلانیت آن در حضور و مشارکت اساسی زنان در جامعه است

یاسمن عزیزی
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زنان

بودجه و اقداماتی از این قبیل منجر می‌شود که 
در نهایت زنان ســهم کمتری از رفاه و مطلوبیت 
و سهم بیشتری از نابسامانی و محرومیت داشته 

باشند. 
طبق آمار ســازمان ملل )1985(، زنان نیمی از 
جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند اما مالک کمتر 

از یک‌درصد دارایی‌های آن‌اند.
جوامعی توســعه‌یافته‌ترند که نقش مشــارکت 
زنان در آن‌ها در همه‌‌ عرصه‌ها‌ چشــم‌گیر باشد. 
به عبارتی دیگر در جوامع توسعه‌یافته و در حال 
توســعه یکی از معیارهای اساسی ارزیابی فرایند 
توسعه پایدار، میزان مشارکت‌ زنان هم‌پای مردان 

است.
به عبارت دیگر، زنــان را مدیران پنهان جامعه 
می‌دانند و حضورشــان در بنــای پایدار خانواده، 
شــیوه‌ زندگی، پرورش، تربیت، مدیریت مصرف، 
تغییر در الگوهای‌ اساســی و نگرش‌های فلسفی 
به بنای خانواده و پویایی آن، می‌تواند آن‌ها را به 
مدیران آشکار و فرهیخته‌ واحدهای بشری، اعم 
از خانواده و محیط‌های‌ کار، معرفی کند تا با نقد 
و ارزیابی مثبت از عملکرد و بازتاب آن، بر شتاب 
و ایجاد تغییر و توسعه‌ پایدار انسانی‌ و اجتماعی 

بیفزاید.
حضور و مشارکت اساسی زن در جامعه و آزادی 
اندیشه‌ او، نشان رشد جوامع و عقلانیت آن است.

با توجه به شاخص‌های آماری در مقایسه حضور 
زنان و مردان در مناصب سیاســی، اگرچه زنان 
ایرانی حضور فعالی در امر انتخابات داشتند میزان 
حضور آن‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری و به عنوان 

نماینده مجلس بسیار ضعیف بوده است. 
در افغانســتان ‌25درصد نماینــدگان مجلس را 
در سال‌1385 زنان تشــکیل داده‌اند درحالی‌که 
به‌طور کلی میانگین تعداد نمایندگان زن مجلس‌ 
در ایــران، از دوره‌ اول تا دوره‌ هفتم به ‌10درصد 

تعداد نمایندگان‌ نیز نمی‌رسد. 
آخریــن دوره مجلس قبل از انقلاب اســامی، 
تعــداد نماینــدگان زن بالغ بر 20 نفــر بود که 
7.5درصــد از کل نمایندگان را تشــکیل می‌داد 
)ناجــی‌راد، 274:1382(، اما در دوره نهم تعداد 
زنــان در مجلس به 9 نفر رســید که در مجموع 

3.1درصد کل نمایندگان را تشکیل می‌دهند. 
در مناصب عالی قوه مجریه نیز غیبت زنان بسیار 
محسوس است، هرچند در مناصبی چون مشاور 
ریاســت جمهوری در امر زنان، انتخاب وزیر زن 

الگــوی مقبول و متداول معرفی‌ کند. به‌طوری کــه برای تکمیل این پروژه 
رضاخان در یک اقدام غیردموکراتیک و نسنجیده در 17دی‌ماه 1314 شمسی 
برابر با ‌1936میلادی پوشیدن چادر را رسماً غیرقانونی اعلام کرد. با این حال 
در زمان»محمدرضا« با تصویب لایحه‌ انجمن‌های ایالتی و ولایتی‌ در هیأت 
دولت و سپس در ســال 1343 در مجلس بند 1 ماده‌ 100 قانون انتخابات 
مصــوب 1329ه.ق که زنان را از شــرکت در انتخابات‌ منع کرده بود، حذف 
شــد. به موجب این قانون زنان توانستند از»حق‌ انتخاب شدن« و »انتخاب 

کردن« هرچند به طرز فرمایشی بهره‌مند شوند )بهشتی‌نژاد،122:1386(.
با توجه به نقش سرنوشت‌ســاز زنان در وقوع انقلاب اســامی و هم‌چنین 
تحولات ســه دهه اخیر، به ویژه افزایش چشمگیر سطح آگاهی‌ها و میزان 
تحصیلات زنان، نشــان می‌دهد که زنان ایرانی خواهان مشارکت همه‌‌جانبه 

برابر با مردان هستند.
زنان با ســهمی گسترده که در انقلاب داشــتند، خواهان آینده‌ای بهتر بر 
اســاس همان آموزه‌های اسلامی بودند. آن‌ها در روند انقلاب مشارکت فعال 
داشــتند و طبیعی اســت که خواهان ادامه این مشارکت در تمام عرصه‌ها، 
همسان با مردان باشــند، آن هم در نظامی که شایسته سالاری، مساوات و 

عدالت، عدم تبعیض جنسیتی و... را از اصول محوری خود قرار داده است.

*توسعه اجتماعی زنان
توسعه امری است پیچیده که ابعاد گسترده‌ای دارد و برای تحقق آن، تلاش 
و صــرف انرژی و منابع در یک یا چند بعُد به تنهایی کافی نیســت. یکی از 
این ابعاد، مســاله زنان و منظور کردن ملاحظات جنسیتی در فرایند توسعه 
است. می‌توان نشان داد که چطور بی‌توجهی به این موضوع، در توسعه ملی 
اختلال ایجاد می‌کند و در حقیقت یکی از علل توسعه‌نیافتگی کشورهاست.

از منظر ملاحظات توسعه ملی، توجه به زمینه‌هایی مانند اشتغال، آموزش، 
نرخ رشد جمعیت و... حائز اهمیت بیشتری هستند. توجه به وضعیت اشتغال 
زنــان و هدایت آن‌ها به بازار کار می‌تواند زمینــه بهره‌گیری بهتر جامعه از 
این پتانســیل بالقوه،که بخش عظیمی از جمعیت کشــور را به‌طور جدی 
به ســوی خود متمرکز کرده اســت را فراهم آورد. به همین دلیل، شناخت 
عواملــی چون میزان تحصیلات که بر میزان مشــارکت زنان در عرصه‌های 
اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارند، ضرورت می‌یابد. سرمایه‌‌گذاری در آموزش 
زنــان با افزایش مهارت‌ها و آمادگی‌ها، به آن‌ها برای ورود به بازار کار کمک 
می‌کند، آموزش زنان در واقع نوعی ســرمایه‌‌گذاری برای نسل آینده است، 
از این‌رو، بســیاری از محققان بهبود وضع آموزش زنان را با افزایش سطوح 

سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی فرزندان همبسته می‌دانند. 
زمانی رشد و توسعه اقتصادی موجب کاهش نابرابری‌ها می‌شود که عاملیت 
و نقش زنان افزایش یابد و این کار اساساً از طریق متغیرهایی مانند آموزش 
و مشارکت زنان در نیروی کار انجام می‌شود. هم‌چنین این که توان‌مندسازی 
زنان نه تنها تأثیر مثبتی بر زندگی زنان، بلکه تأثیر مثبتی بر زندگی مردها 
و کودکان دارد و آزادی زنان، در شکل آموزش و استقلال اقتصادی منجر به 
پرداختن به تحصیل و اشــتغال بیشتر و موجب رشد و توسعه اقتصادی کل 

جامعه می‌شود.
بنابراین، یکی از علل انواع نابرابری‌ها علیه زنان، فرایند برنامه‌ریزی اســت. 
یعنی مجموعه سیاســت‌های اتخاذ شــده، برنامه‌ریزی‌ها، تخصیص منابع و 
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در پســت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حتی به عنوان معاون 
ریاست جمهوری و رییس سازمان حفظ محیط زیست  شاهد انتخاب زنان 

بودیم. )ناجی‌راد، 274-278:1382(
صرف‌نظــر از آمارهای ملی، آمارهای بین‌المللی نشــان می‌دهد که بعد از 
انقلاب‌ برخلاف قبل از آن، مردم با رغبت از نظام سیاسی استقبال کرده‌اند. 
قبل از انقلاب اسلامی، به دلیل غلبه‌ عنصر استبداد در نظام سیاسی‌ و عدم 
اعتماد مردم به نظام، انگیزه‌ مشارکت کمتر بوده و در سال‌های‌ بعد از انقلاب 
با افزایش آگاهی مردم، ایجاد خودباوری و برقراری اعتماد بین مردم و نظام، 

افزایش مشارکت سیاسی مردم مشهود بوده است.
حضور زنان در ســطح بین‌الملل نیز واجد اهمیت است. همه ساله تعدادی 
از زنان کارشناس ایرانی برای شرکت در کمیته‌های گوناگون مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد اعزام می‌شوند که این زنان اغلب با »دفتر امور مشارکت 
زنان« نهاد ریاست جمهوری همکاری دارند. در مواردی هم از سازمان‌های 
غیردولتی زنان نیز خواســته می‌شــود تا نیروهای متخصص خود را برای 
شرکت در این‌گونه مجالس اعزام دارند. یکی از عرصه‌های فعالیت جهانی که 
زنان ایرانی در سطح بین‌‌المللی در آن بیشتر ایفای نقش می‌کنند، مجامعی 
است که بهبود موقعیت زنان را محور بحث قرار می‌دهند. )کار، 127:1380(

اگر حق انتخاب کردن، انتخاب شــدن و داشتن منصب، حق ضروری‌ برای 
حیات سیاســی در یک فضای مدنی اســت، لذا این حقــوق برای زنان‌ نیز 

متصور است. )طباطبایی،703:1376(
اما چرا زنان‌ ایرانی علی‌رغم توان‌مندی‌های فردی- اجتماعی خود تاکنون 
نتوانسته‌اند به ســطوح کلان مدیریت سیاســی جامعه دست یابند. نتایج 

تحقیقی به نام »تحلیل جایگاه مشارکت زنان در 
فرآیند توسعه سیاسی-اجتماعی انقلاب اسلامی 
ایران« نوشــته بهزاد رضوی الهاشــم، مبین این 
نکته اســت که در دوره‌ انقلاب اســامی، حضور 
و مشــارکت زنان در رده‌هــای مدیریت به‌ویژه 
مدیریت‌های میانی‌ و خرد چشــم‌گیرتر شــده 
اســت. ورود زنان بــه رده‌های بالای ســازمانی‌ 
دارای موانع اجتماعی، سیاســی، فرهنگی، عرفی 
و ســلیقه‌ای اســت و با وجود این‌که تعداد زنان 
متخصص در جامعه‌ و نیــروی کار افزایش یافته‌ 
است، اما پیشرفت آن‌ها در مشاغل تصمیم‌گیری 

و سیاست‌گذاری چندان‌ محسوس نبوده است.
انقلاب  از  برنامه‌‌های پس  وضعیت زنان در 

اسلامی در ایران 
به تعویق افتادن اصل برنامه‌ریزی در کشــور به 
مدت 11ســال و تصویب اولین برنامه در ســال 
68، موجب از دست دادن مدت ‌زمان موثر برای 
شناسایی نیازها و اولویت‌بندی اهداف در ارتباط 
با موضوعات زنــان و خانواده بود کــه به دنبال 
تحریم‌های اقتصادی و مشــکلات ناشی از جنگ 
تحمیلی، خــود را در امر تخصیص بودجه جهت 
انجام طرح‌های تحقیقاتی زیربنایی نشان می‌داد.
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زنان

مسئولان از قرار دادن زنان در مناصب مدیریتی 
امتناع ورزیده‌اند.

به‌طور کلی، عوامل زیر می‌توانند تأثیری مستقیم 
بر فرصت مشارکت‌ زنان داشته باشند:

1-زنــان برای پاداش‌های حاصله از مشــارکت، 
ارزش بالایی قائل‌ باشند؛

2-مکانیزم مشارکت را در قیاس با مکانیزم‌های 
دیگر، مؤثر بدانند؛

3-نسبت به دست‌یابی به نتایج مطلوب، اطمینان 
لازم را داشته‌ باشند؛

4-برای مشارکت، از دانش، آگاهی و مهارت لازم 
برخوردار باشند؛

5-در ورود به مشارکت و در جریان آن، خود را 
مواجه با مشکلات‌ و موانع زیاد احساس نکنند.

منابع
1-زهرا آزاد، )1383(، »توســعه مشارکت زنان 
در عرصه های سیاسی و اجتماعی عصر قاجار«، 
مجموعه مقــالات همایش بزرگداشــت انقلاب 

مشروطه، تهران: ستوده.
2-فریبــا بشــیری، )1383(، »زن در تاریــخ 

معاصر«، فصلنامه نگاه آذر، شماره13.
3-محمدعلی ناجی‌راد، )1382(، مشارکت زنان 
در فعالیت های سیاســی-اقتصادی ایران پس از 

انقلاب، تهران: کویر.
4-مهرانگیــز کار، )1380(، موانــع و امکانات 
مشــارکت سیاســی زنان، تهران: روشــنگران و 

مطالعات زنان.
5- فرشاد مومنی، ســمیه ارضرومچیلر، عطیه 
هنردوســت، » بررســی وضعیت زنان در برنامه 
های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس 
از انقلاب«، نشــریه زن در فرهنگ و هنر، دوره6، 

شماره1، بهار1393.
6-مهدی بهشــتی‌نژاد، )1386(، دولت اسلامی 
)عدالت محوری‌ استراتژی دولت اسلامی( معاونت 

سیاسی نمایندگی.
7-محمدباقر طباطبایی، )1376(، جامعه مدنی 
از دیدگاه فرهنگ‌ شناســی، تهران، انتشــارات 

مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
8-آمارتیاسن، )1382(. توسعه به مثابه آزادی، 
ترجمه دکتر وحید محمودی، انتشارات دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران.
9-الیزابــت کینــگ، )1376(. نقــش آموزش 
زنان در توســعه اقتصادی، ترجمه غلامرضا ازاد 

)ارمکی(، انتشارات روشنگران.

*برنامه اول توســعه )72-68( با محوریــت موضوعات اقتصادی و رویکرد 
فراجنســیتی تدوین شد و از لحاظ پرداختن به مباحث زنان ضعیف ارزیابی 
می‌شود. هم‌چنین در این برنامه بر مفاهیم آزادی، قابلیت، مشارکت، عاملیت، 

فرصت‌های اجتماعی زنان و... تأکیدی صورت نگرفته است.
*برنامه دوم توسعه )78-74( نیز با محوریت موضوعات اقتصادی و رویکرد 
فراجنســیتی تدوین شد و رویکرد جنســیتی به موضوعات محدودی چون 
اوقــات فراغت و ورزش معطوف بود. درایــن برنامه، قبل از آن‌که به زنان به 
منزله هویتی مســتقل و اهداف توسعه نگریسته شود، به عنوان ابزاری برای 
بهبود شرایط جامعه از طریق آموزش برای تنظیم خانواده نگریسته می‌شود 
و تأثیرات مستقیمی که زنان می‌توانند در فرایند توسعه داشته باشند مورد 

توجه قرار نگرفته است. 
*در برنامه سوم توسعه )83-79(، با حضور بانوان در تشکیلات تصمیم‌گیری 
و فرایند برنامه‌نویســی، در این برنامه به واســطه رویکرد جنسیتی موجود، 
دولت مکلف شــد تا در حوزه‌های مختلف به رفع محرومیت و توانمندسازی 
زنان اقدام کند. خط مشــی برنامه امور زنان در جمهوری اسلامی در برنامه 
سوم، توانمندســازی زنان بوده است. هرچند نکات ضعفی هم وجود داشته 

مثلا ضعف در بخش اطلاع‌رسانی و ضعف ارتباطات بین‌بخشی.
*در برنامه چهارم )88-84(، پیشرفت هایی نسبت به برنامه سوم به چشم 
می خورد و در آن بر ضرورت توســعه مشارکت زنان )و نه فقط دسترسی( 
تاکید و به وجود نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و نبود تعادل جنســیتی توجه شده 
اســت. در برنامه چهارم، ماده 111 دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه درباره 
زنان موظف می‌کند، در این برنامه گرچه بر افزایش مشــارکت زنان و بهبود 
فرصت‌های اجتماعی که در اختیار آنان قرار دارد تاکید شــده اســت، زنان 
هم‌چنــان از آزادی نابرابر و محدود در همــه زمینه‌ها برخوردارند، وضعیت 
زنان در بهداشت و آموزش، اشتغال، سهم سطوح بالای مدیریتی و مشارکت 

سیاسی و... هنوز حاکی از وجود نابرابری است.
*برنامه پنجم توسعه )92-89( در ابعاد امنیت و سپس امور معیشتی، تامین 
اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش و... توســط دولت و با همکاری مرکز امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری به انجام می‌رسد. هم‌چنین بررسي جايگاه 
زنان به منظور اســتيفاي حقوق شــرعي و قانوني زنان در تمامي حوزه‌ها و 
تأيكد بر فعاليت بيشــتر زنان در حوزه بين‌المللي براي ارائه راهك‌ارهاي مؤثر 
جهت نهادينه‌شــدن عفاف و حجاب در جامعه بين‌المللي از دیگر محورهای 

این برنامه بود. 

*نتیجه‌گیری
تجربه نشــان داده است که هر زمان فرصتی‌ فراهم شده، زنان نقش خود را 
ایفا کرده و وارد میدان شــده‌اند. با این اوصاف امروزه سهیم کردن زنان در 
قدرت توسعه نه امری‌ از ســر اختیار، بلکه یک امر ضروری و حتی اجباری 
اســت. توجه به منافع‌ عینی ســرمایه‌گذاری روی زنان، تلاش برای ارتقا و 
افزایش مشارکت‌ سیاســی و اجتماعی زنان را به مسئولیتی همگانی مبدل 

می‌کند.
در حقیقت، قانون اساســی کشــور، صریحاً بر لزوم مشارکت دادن زنان در 
سرنوشت کشور، هم‌پای مردان، تأکید دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، با 
تأکیداتی که بر نقش‌های‌ غیراجتماعی زنان صورت گرفته است، بسیاری از 
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حوریه خانپور

دارنــد، همان‌گونه کــه مســیحیان و ایزدیان و 
اقلیت های مذهبی دیگر و حتی مســلمانان غیر 
هم فکر خود را نیز به طرز فجیع و وحشــیانه به 
قتل رســانده و می رســانند و برای ایجاد رعب و 
وحشــت در بین مردم تصاویر آنرا نیز در فضای 

مجازی پخش می‌کنند.
از سوی دیگر داعش و نیروهای ائتلاف بر این باور 
بودنــد که نمایش آنها در کوبانی می تواند عاملی 
برای قضاوت جهانیان درباره توانایی آنها باشــد و 
این یکی از پررنگتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین دلایلی بود که داعشــیان 
تمام توان خود را بکار بردند تا در کوبانی بمانند. اما 
در این میانه کردها با هدف حفاظت از موجودیت 
خــود و مقاومت در برابر قتــل عام های نژادی و 
دینی داعشیان، چنان جنگیدند که کوبانی را به 

سمبل »ملی گرایی کردی« تبدیل کردند.
تمامــی این عوامل باعث گردید که نبرد داعش و 
کوبانی از همان آغاز خود را فراتر از نبردی بر سر 
قلمرو نشــان دهد، زیرا به نوعی نبرد دو نوع طرز 

تفکر و ایدئولوژی بود.
ایــن تضادهــا کوبانی و مدافعانــش را در جهان 
معروف کرد. روشــنفکران و آزادیخواهان جهان 
در حمایــت از کوبانی نهایت تلاششــان را انجام 
دادند، بطوریکه این حمایتهای معنوی عاملی شد 
تا نیروهای کوبانی با عزمی راســخ تر به مبارزات 

خود ادامه دهند. 
یکی از عوامل تاثیرگذار دیگر در پیروزی کوبانی، 
اعزام نیروهای پیشمرگ کردســتان عراق برای 
یاری رســانی به مبارزان کوبانــی بود. آنها که به 
سلاح های نیمه سنگین مجهز بودند بعد از مدتی 
انتظار در پشت مرزهای ترکیه بالاخره با رضایت 
مقامات ترکیه توانســتند از مرز این کشور عبور 
کرده و برای کمک بــه رزمندگان به آنان ملحق 
شــوند و جبهه کوبانی را قوی تر نمایند، البته در 
کنار این عوامل، کمک رســانی و حملات هوایی 
نیروهای ائتلاف نقش کلیدی در پیروزی کوبانی 

ایفا نمود.
اما عامل مهم دیگر‌ی نیز وجود داشت که مبارزه 
کوبانی را با سایر مناطق متفاوت می‌ساخت، و آن 

بعــد از 133 روز محاصــره و درگیریهــای خونین، روز 
دوشنبه ششم بهمن ماه کوبانی با رشادت‌های رزمندگان 
غیورش بر تبهکاران داعش پیروز شد. خبری که دل های 
انسان های آزادیخواه بســیاری را در سراسر جهان شاد 

کرد.
شــیر زنان و کوه مردان مقاوم کوبانی با پوشــش آتش 
هوایی نیروهای ائتلاف توانستند بعد از چهار ماه نبردهای سنگین خیابانی و 
با در دست داشتن کمترین سلاح‌ها، کوبانی را از دست تروریستهای داعش 

نجات دهند و پرچم خود را بر فراز بلندترین تپه شهر برافراشته سازند.
دیده بان حقوق بشر سوریه طی گزارشی از عملیات آزادسازی کوبانی ضمن 
ابراز نقش تاثیر گذار یگان های زنان مدافع این شهر در پیروزی آن گفت: این 

آزادی به خون بهای 460 مبارز و 32 غیر نظامی بدست آمد.
اما چرا کوبانی به نماد مقاومت کردها در برابر داعشیان تبدیل شد؟

کوبانی یا »عین العرب« یکی از بزرگترین شهرها در منطقه کردنشین سوریه 
با جمعیتی حدود 50 هزار نفر می باشد. این شهر در استان حلب در نزدیکی 

مرز ترکیه واقع شده و کمتر از دو کیلومتر با آن فاصله دارد.
شــهر تاریخی کوبانی که برخی آثار باســتانی از تمدنهای آشــوری نیز در 
آن به چشــم می خورد، در طی ســالیان دراز مورد اختلاف کردها و اعراب 
منطقه می‌باشد، به همین دلیل دولت سوریه آنرا »عین العرب« و کردها آنرا 

»کوبانی« می نامند.
 پس از آغاز ناآرامی های ســوریه در سال 2012،  کردهای منطقه توانستند 
نیروهای دولتی سوریه را از این شهر بیرون رانده و در آنجا حکومت خودگردان 

اعلام نمایند.
افراطیون داعش نیز به دلیل استراتژیک بودن منطقه از ماه سپتامبر گذشته 
آن  را به اشــغال خود درآوردند، زیرا با در اختیار داشــتن آن می‌توانستند 
مناطق تحت سیطره خود را از »دیرالزور« تا شمال حلب ادامه دهند و تمامی 

مناطق مرزی با ترکیه را تحت کنترل خود درآورند.
در یگان های مدافع کوبانی حضور جنگجویان از سایر مذاهب و اقوام، همچون 
مســیحی و آشوری و عرب چشمگیر بود که خود حاکی از نوعی هم زیستی 
مسالمت آمیز اقلیت ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد، در حالیکه در جبهه مقابل آنها تروریست‌های 
داعشــی قصد پاکســازی مذهبی و قومی از طریق قتل عام‌های وحشیانه را 

آزادی کوبانی
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زنان

آنان وقتی گلوله هایشان تمام میشد با کمربندهای 
انفجاری خود را به صف داعشیان می زدند تا آنان 
را به هلاکت برســانند و یا با آخرین گلوله شــان 
به زندگی خود پایان می دادند تا زنده به دســت 
داعشــیان نیفتند. همان داعشیانی که بر اساس 
تفکر منحط‌ شان معتقدند که اگر در جنگهای‌شان 
به دست زنان کشته شوند به بهشت نخواهند رفت 
و به همین دلیل جنگ با زنان برایشان قابل هضم 
نبــود و از آن در هراس بودنــد که در نهایت نیز 
توسط همان زنان دلیر شکست سختی خوردند. 

آری، امروز می توان زنــان و دختران کوبانی که 
توانمندیهای‌شــان در دفاع از هویــت ملی را به 
همگان نشــان دادنــد، بعنوان الگو و سرمشــق 
بــرای جهانیان معرفی کرد. آنان اثبات کردند که 
می توانند به طور مســتقل و بدون وابســتگی به 
مردان از حیثیت و شخصیت و هویت انسانی خود 

دفاع کنند. 
یک ضرب المثل کردی می‌گوید: شــیر وقتی از 
بیشه خود خارج می شود چه نر باشد و چه ماده، 

شیر است.
و تاریخ هیچگاه رشــادت‌های شیرزنان کوبانی را 
که عزت مقاومت در برابــر کوته فکران متعصب 
را به ذلت ســازش ترجیح دادند و برای شــرافت 
و حفظ خاک سرزمینشــان در میان رگبار گلوله 
سینه سپر کردند و خون های پاکشان بر دیوارها 
و کوچه‌هــا و خیابان‌های کوبانی نقش بســت و 
سرهای بریده‌شان بر دستان داعشیان خونریز در 

تصویرها ثبت شد، فراموش نخواهد کرد.
ای شیر زنان کوبانی این پیروزی و آزادی بر شما 

مبارک باد.

حضور پر رنگ مبارزان زن در خطوط مقدم مبارزه بر علیه داعش بود که خود 
حکایت از برابری جنسیتی در بین مردم کوبانی داشت.

زنــان کوبانی، علی‌رغم ســال ها محرومیت، دوری از تحصیل و مشــکلات 
عدیده از هر قشری، خانه دار و کارمند و تحصیل کرده و... به نیروهای یگان 
مدافع کوبانی پیوســتند تا با داعشیان زن ســتیز و تروریست مبارزه کنند. 
آنها می دانستند که اگر گرفتار آن جانیان بی‌رحم شوند چه اتفاقی برایشان 
خواهد افتاد. ابتدای امر تجاوز است و بعد سر بریدن و شاید نیز به عنوان برده 
جنســی فروخته شدن، چه در فرهنگ داعشی زنان بردگان جنسی و وسیله 
کام جویی بیش نیســتند و جهانیان این امر را در تصاویر منتشر شده توسط 

خود داعشیان در فضای مجازی دیده‌اند.
اما چرا این زنان چنین شجاعانه قبول خطر کرده و با داعشیان سفاک مبارزه 

کردند؟
به نقل از خبرگزاری فرانســه، یک زن مبارز کرد به نام سیا عبدو فرماندهی 
نیروهای نظامی کوبانی را در مبارزه با داعش بر عهده داشت که گفته میشود 
او مغز متفکــر عملیات نیروهای کوبانی بــوده و در کنار محمود برخوردان 
فرمانده ارشــد نظامیان این شهر بخش اعظم عملیات نظامی علیه داعش را 

فرماندهی و اجرا می کرد.
نسرین عبدی یکی از زنان مبارز کوبانی می‌گوید: زنان کرد به سختی مبارزه 
کردند تا به حقوق برابر برسند و نبرد با داعش نمادی از نبرد ما برای آزادی 
اســت. زنان کرد برای آزادیشــان می جنگند و مردان کرد بــه آنان افتخار 
می کنند و مرگ در راه آزادی از هر چیز برایمان بهتر است. مقاومت زنان ما، 

مردان مبارز را نیز استوارتر کرده است.
زنان رزمنده که شمارشان به حدود 5 هزار نفر می رسید، گروهی در یگان های 
مدافع شهر دوشادوش مردان در کوچه ها و خیابان های کوبانی با اشغالگران 
جنگیدند و گروهی نیز به امدادرسانی پرداختند. برخی از 
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 آقای دکتر شریعتی اکنون که سی و شش سال 
از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ‌می‌گذرد. کارنامه این تحول 
سیاسی و اجتماعی در مقایسه با آنچه انقلابیون و پدران فکری آنان 

خواستارش بودند را چطور تشریح می کنید؟
بیلان و ترازنامه انقلاب بعد از ســی و شش سال را باید نسبت به آرمان‌ها 
و شــعارهای اصلی و استراتژیک انقلاب بســنجیم. این آرمان‌ها عبارت بود 

از اســتقلال، آزادی و عدالت اجتماعی یا به زبان 
مردمی »حکومت عدل علی«. این ســه خواسته 
از زمان مشــروطه که ما وارد عصر مدرن شدیم 
و خواستار یک حاکمیت قانون بنیاد شدیم که از 
شکل حکومت‌های قرون وسطی و سلطنت‌های 
موروثــی و مطلقه فاصله بگیریــم و یک نظام با 

بیلان و ترازنامه انقلاب در گفت‌وگو با دکتر احسان شریعتی 

انقلاب در پیچ اصلاحات 
لزوم بررسی آثار انقلاب در کوتاه مدت و بلندمدت

ت
سیاس

حامد محمدی

  به گفته برژینســکی، مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر انقلاب اســامی در بهمن ماه سال 1357 مصادف با فوریه 1979 یکی از 
حساس‌ترین وقایع خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم بود. انقلابی که تا رسیدن به نقطه امروزش به رسم همه انقلاب‌های دنیا مسیر پرپیچ و 
خمی از رفاقت‌ها تا رقابت‌ها را طی کرد و ظرف مدتی کوتاه از ترور و جنگ و تحریم گرفته تا ریزش و حذف را به خود دید و برگرفته از آرمان‌های 
استقلال‌طلبانه با شعار نه شرقی و نه غربی که قرار بود پایان بخش سیطره‌خواهی و نفوذ امپریالیسم و کمونیسم باشد. سنگ بنای آن هم تشکیل 
حکومتی اسلامی بود که در آن دیکتاتوری وجود نخواهد داشت. آنچه بر روی آن تأکید می‌شد حکومتی مستقل و اسلامی و مملکتی دارای نظام ناشی 
از ملت بود. ارزیابی ترازنامه انقلاب اسلامی در چهارمین دهه از حیات خود موضوع گفت‌و‌گوی پیام ابراهیم با دکتر احسان شریعتی است. به ظن او 
بیلان و ترازنامه یک انقلاب را نه تنها در کوتاه مدت بلکه باید در بلند مدت ارزیابی کرد و از این حیث به قیاس انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های 
دیگر دنیا پرداخت. او در این گفت و گو به این موضوع پرداخت که امروز نه فقط اصلاحات بلکه اگر به عقب‌تر بازگردیم بنیان‌های فکری پدران 

تفکر انقلاب مثل شریعتی و طالقانی و مصدق هم برای تحول کافی نیست. 
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سیاست

می‌نویســد وقتی می‌خواستیم در ابتدای انقلاب 
دادگســتری جدید و نظام قضایی را ایجاد کنیم 
چون تجربه نداشــتیم یک دوری در کشورهای 
دنیا به خصوص کشورهای کمونیستی و انقلابی 
زدیم که آنها چه کار می‌کنند و از آنها روش‌هایی 
را بیاموزیم. کشــوری که شعار نه شرقی نه غربی 
داشته نمی‌بایست از الگوهای شرقی و کمونیستی 
برای سیستم حقوقی و قضایی خود استفاده کند. 
درسته که در آنجا انقلاب شده بود اما با ایدئولوژی 
و جهان‌بینــی دیگــری بود. نه شــرقی نه غربی 
یعنــی نه دیکتاتوری‌های شــرقی را می‌خواهیم 
نه اســتثمار و ســرمایه‌داری غربــی را. منتهی 
در حقوق اساســی آنجا که بحث بشر وشهروند 
می شــود ما دارای اشکالات ســاختاری عمیقی 
هســتیم. این که هنوز زندانی عقیدتی داریم یا 
روزنامه‌ای تعطیل می‌شود مطلوب نیست و چون 
آن زمان ادعا می‌کردیم که در اسلام اصلًا زندانی 
سیاســی نداریم چه برسد به زندانی عقیدتی. در 
اســام دفاع مسلحانه هست ولی زندانی سیاسی 
به معنای مخالف فکری نداریم و نه در سنت امام 
علی)ع( و نه در سنت پیامبر چنین چیزی نبوده 
اســت و فقط بحث دفاع‌ بوده اســت. اما در یک 
نظام تثبیت شــده درونی می‌بینیم مخالفان امام 
علی در خطبه‌های نماز ایشــان اختلال می‌کنند 
و تا مرز قیام مســلحانه پیش می‌روند و حتی از 
اقدامات طلحه و زبیر آگاهی داشتند اما تا زمانی 
که اســلحه برنداشــتند با آنان برخورد نشد و به 
محض اینکه دست به سلاح بردند و جنگ داخلی 
شــد بحث دفاع پیش آمد. با این وجود ما امروز 
بحث زندان و حصــر را داریم که این با آنچه در 

شعار داشتیم ناخواناست.
آزادی و رسیدن به حقوق اساسی به قدری حاد 
اســت و فوریت دارد که به مطالبه اصلی پس از 
انقلاب یا حتی پارادایم و سرمشق مبارزاتی پس 
از انقــاب درآمد. همانجور کــه پیش از انقلاب 
عدالت و اســتقلال جز پارادایم‌ها بودند. اما چون 
بینش چپ بر مبارزات حاکــم بود طبیعاً آرمان 
نهایــی عدالــت اجتماعی و رهایــی همه جانبه 
اجتماعی و اقتصادی بود. ولی مسئله حقوق بشر 
که در جهان هم به صورت یک جنبش درآمد در 
اثر فروپاشــی نظام سوسیالیستی جنبش حقوق 
بشــری در جهان راه افتاد. در ایران هم به دلیل 
نارســایی‌های حقوقی و سیاسی در زمینه آزادی 
حقوق بشــر از ابتدای انقلاب توســط گروهی به 

قانون اساســی داشته باشیم. مشــروطه بیش از آنکه از ریشه شرط بیاید از 
چارت فرانسوی به معنای برنامه سرمنشاء می‌گیرد و خواستار یک حکومت 
ملی مردمی در برابر سلطنت که یک موهبت الهی خود را می‌دانست که به 
یک فرد تفویض شده است. ملت به پاخواستند و خواستار یک قانون اساسی 
شــدند که حاکمیت و سیادت ملی محقق شــود. ایران بازیچه قدرت‌های 
اســتعماری در عصر جدید شده بود. روســیه تزاری که از استبداد حمایت 
می‌کرد و انگلســتان هم ســردمدار قدرت‌های استعماری و امپراطوری‌های 
قدیم که هر دوی آنها هم خاک ایران را اشغال کردند و استقلال و تمامیت 
عرضــی ایران را تهدید می‌کردند. در دوره پهلوی هم که پدر و پســر با دو 
کودتا قدرت را در دســت گرفتند بار اول انگلســتان و بار دوم آمریکا عامل 
آن شــد و مردم هم احســاس می‌کردند که این نظام‌ها تحمیلی است و در 
تمــام این دوران به جز ایامی کوتاه که انقلاب مشــروطه و ســال‌های عدم 
تثبیت و دوران نهضت‌هــای منطقه‌ای مثل قیام جنگل و دوره نهضت ملی 
که حکومت انتخابی دکترمصدق را داشــتیم در این نیم قرن گذشته ما در 
سیطره نظام‌های وابســته و دیکتاتوری بودیم. رضاخان در یک مدت زمان 
بیســت ساله خواست تا یک تجدد آمرانه را به تقلید از ترکیه در ایران پیاده 
کند. راهســازی و دولت متمرکز و نظام عرفی در زمینه نظام قضایی و ایجاد 
ارتش مدرن و مؤسســات علمی و دانشگاهی و آموزش و پرورش را آورد اما 
این دولت عرفی یا مدرن تفاوتی که با نمونه‌های غربی داشــت این بود که 
دموکراتیک )دولت-ملت( نبود. از نظر سیاســت خارجی هم وابســته بود و 
دســتخوش سیاست منطقه‌ای قدرت‌ها بود که اگر گاهی ساز ناکوک می‌زد 
آنهــا ادبش می‌کردنــد و مثل دوران تبعید رضاخان که متهم شــده بود به 
نزدیکی با آلمان‌ها و انگلیســی‌ها در شهرویور 1320 او را به موریس تبعید 
کردند. بنابراین حالا که بعد از ســی و شش ســال به انقلاب نگاه می‌کنیم 
اولین خواست یعنی استقلال به طور نسبی بدست آمده است. از این نظر هم 
به آن نســبی می‌گوییم که استقلال نیاز به تأمین زیرساخت‌های اقتصادی 
و اجتماعی هم دارد که در این زمینه‌ها کاملا خودکفا و مســتقل و درون‌زا 
نیستیم. مثل وابستگی ما به دلار و واردات که البته بخشی از آن در اقتصاد 
نوین جهانی اجتناب ناپزیر است. ولی از نظر سیاسی انقلابی رخ داده و هیأت 
حاکمه و نظام که بخشی از ملت بودند مثل نظام‌های گذشته تحمیلی نبودند 
که مثلًا به شکل کودتا سرکار آمده باشند بنابراین استقلال سیاسی بدست 

آمده و تثبیت‌تر شده است.
 شعار دوم انقلاب آزادی بود، وضعیت امروز در این حوزه چطور 

است؟
در سیستم شاهنشــاهی انتخابات معنی نداشت. مطبوعات یک خط واحد 
سانســور شده را ابلاغ می‌کردند. انقلاب که شد احزاب و نیروهای اجتماعی 
خودشــان را به خصوص در سال‌های آغازین انقلاب نشان دادند و حتی در 
دهه 60 که این‌ها زیر ســؤال رفت ولی امروز هنوز آثار جســارت و جرأتی 
را که ملت در انقلاب پیدا کردند به قوت خود باقی اســت و انتقاداتشــان را 
به هرشــکلی بتوانند بیان می‌کنند. گرچه آزادی پس از بیان محدود است 
اما به هر حال انتقاد در کوچه و بازار و تاکســی و اتوبوس بیان می‌شــود و 
می‌شــنویم. به خصوص در دوره‌های انتخاباتی که فضا بازتر می‌شود انتقاد 
از وضع موجود بیشــتر به گوش می‌رســد. متأسفانه نظام حقوقی که بعد از 
انقلاب برقرار شد شکل مناسبی نداشت. آقای خلخالی در کتاب خاطراتش 
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نام جمعیت آزادی و دفاع از حقوق بشر توسط مهندس بازرگان و اطرافیان 
ایشان ایجاد شد و اتفاقاً ساختمان آن هم کنار ما با عنوان »یاد« به یاد 11 
معلمی بود که آنجا فعالیت می‌کردند. دکتر شــریعتی هم پس از آزادی از 
زندان در نامه‌ای به دکتر حاج ســیدجوادی در مورد آزادی بیان نوشتند که 

تو چون از حقوق بشر دفاع می کنی حجت ما شدی.
دولت در دوران جدید یعنی پس از صفویه دو رکن اساســی داشت. ارتش 
که نهاد دولت را می‌ســاخت و روحانیت که بر اساس مدل ساسانی در کنار 
ســلطنت دو پایه قدرت می‌شدند. بعد از انقلاب در بهمن 57 نهاد دولت به 
طور کل با رژیم پهلوی ســقوط کرد و دولت پاشید. حتی مؤسسات عرفی 
جدید مثل دانشــگاه و ارتش هم تهدید شــدند و تا مرز انحلال رفتند. در 
نظام قضایی به نظام عرفی قدیم برگرفته از فقه ســنتی بازگشــتیم. اینجا 
هم بحثی مطرح شــد که فقه سنتی باشد و فقه پویا. چون در خود انقلاب 
تفکر نواندیشــی دینی دست بالا را داشت تبعاً نیاز به نظامی بود که اجتهاد 
روی آن صورت گرفته باشــد. اما چون انقلاب به سرعت پیروز شد این کار 
فکری توسط مجتهدین و نواندیشان قبلًا انجام نشده بود. بنابراین در مجلس 
خبرگان که جای مجلس مؤسسان ایجاد شد بیشتر روحانیون سنتی که از 
نواحی دور آمده بودند اکثریت را بدســت آوردند و تفکر اســام فقاهتی و 
سنتی دســت بالا را پیدا کرد و نواندیشان دینی از نظر سیاسی و فکری به 
حاشــیه رفتند به خصوص در دهه شصت. در نتیجه اولین جایی که تهدید 
شــد حوزه قضایی و حقوقی بود که از نظر سیاسی شامل حقوق شهروندی 
و حقوق اساسی و آزادی می‌شد. از این رو بحث آزادی سرمشق اصلی بقیه 
مبارزات ملی پس از انقلاب تبدیل شد. البته در دهه 70 در زمان اصلاحات 
گشایش‌هایی پیش آمد و آزادی بیان بیشتر شد اگرچه با یک عقب نشینی 
8 ســاله هنوز هم ادامه دارد ولی جهت جامعه و نظام به ســمتی است که 

آزادی‌ تحقق پیدا کند.
 و بحث عدالت اجتماعی...

می‌شود گفت خراب‌ترین بخش قضیه همین عدالت اجتماعی است. هر چند 
که ما جزو روشنفکران هستیم و برای این طیف مسائلی مثل آزادی و حقوق 
بشر از نظر کار فکری و فرهنگی و سیاسی مهمتر است و می‌خواهند که در 
محیطی آزاد و امن فعالیت کنند اما ذهن توده مردم درگیر عدالت اجتماعی 
اســت. در ایران امروز نظام معیشتی دچار بحران است و اختلافات طبقاتی 
بارز است و اصلًا معلوم نیســت اسم نظام اقتصادی ما چیست! یعنی حتی 
در قواعد یک نظام ســرمایه‌داری ضابطه‌مند بورژوا لیبرال غربی نمی‌گنجد. 
سیســتم اقتصادی نا‌هنجار و افسار گســیخته برگرفته از بورژوازی دلالی و 
رانتی که به صورت نیمه دولتی نیمه مافیایی اداره می‌شــود. نشانه های آن 
هم اختلاس‌ها و عدم درستکاری است که در زمینه مالی و بانکی می‌بینیم. 
اوضاع صنعت هم که معلوم است آنچه هم که صنعت نامیده می‌شود مونتاژ 
اســت و بقیه سیستم هم که وارداتی و بنجول فروشی و در اوج بی‌ضابطگی 
ودر بحث تجاری هم می‌بینیم دلالی آنقدر زیاد شــده که حتی بخش‌هایی 
از دولت هم درگیر آن اســت و استناد می کنم به صحبت‌های اخیر رییس 
جمهور که از فساد صحبت کردند. در نهایت انقلاب به آنچه مردم حکومت 
عدل علی می‌گفتند و قرار بود جمهوری اســامی تجلی آن باشد و عدالت 

اجتماعی برپا کند، کمتر رسیده است.

تحقق  میــزان  به طور خلاصه   شــما 
کردید.  اشاره  را  انقلاب  اصلی  شــعارهای 
فکر می‌کنید امروز نظر عموم مردم از کارگر 
گرفته تا دانشــجو و کارمند و همینطور در 
انقلاب  دستاوردهای  درباره  نخبگان  سطح 
چیســت و اگر بخواهد آنچه را در گذشته 
وعده داده شده با امروز مقایسه کنیم به چه 
نتیجه‌ای می‌رســیم؟ البته تجلی آن را هم 
زیاد می‌شنویم مثلًا بین مردم کوچه و بازار 

گفته می‌شود »بازهم به آن روزها...«
البته این مقایســه که یک مقایسه عامیانه است 
و نوعی مغالطه اســت. به ایــن دلیل که به قول 
علما دو امر مع‌الفارق را باهم برسی می‌کنیم. دو 
وضعیتی که با هم مقایســه می‌کنیم در برابر هم 
‌نیستند بلکه در امتداد هم هستند. مثلًا امروز ما 
در بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی نابســامانی‌ 
داریم که روندی بود که از زمان شاه شروع شده 
بود. شــاه به نام مبارزه با فئودالیسم شیوه تولید 
سنتی کشاورزی را به هم زد. روستاییان با از دست 
دادن شــغل خود روانه شــهرهای بزرگ شدند. 
انقلاب ما متأســفانه یک انقلاب همه جانبه نشد 
که بتواند برای تمام مسائل به خصوص اجتماعی 
و اقتصادی راه حل پیدا کند. بنابراین بسیاری از 
روندهای گذشته که قبل از انقلاب پیاده می‌شد 
بازهم ادامه یافت و حتی تشــدید و وخیم‌تر شد. 
مثل مهاجرت روســتاییان به شــهرهای بزرگ 
و حاشیه‌نشــینی. یا مثلًا فرار مغزها که خاطرم 
هســت پیش از انقلاب هم بود و امروز هم بیشتر 
شــده. قبل از انقلاب صف طولانی جلو ســفارت 
آمریکا بود و امروز ســفارت‌خانه‌های دیگر. امروز 
طبقه حاکــم هنوز همان طبقه حاکم گذشــته 
اســت فقط رنگ فرهنگی عوض کــرده، رفتارها 
و مناســبات همان است و طبقات دست نخورده 
است تازه بدتر هم شــده است. چون در گذشته 
تبلیغات نظام حاکم مصرف‌گرایانه یا مدرنیستی 
بود، واکنش آن ساده‌زیســتی و مردم‌گرایی بود، 
اما امروز تبلیغات رســمی استضعاف‌پناه است و 
واکنش تجمل‌گرایانه شده و لوکس‌گرایی افتخار 
شــده اســت ولو اینکه تظاهر مذهبی هم روی 
آن باشــد. شما گشتی درخیابان‌ها بزنید واقعیت 
مشخص می‌شود. حتی این مدل رفتاری به عنوان 
مبارزه با فرهنگ حاکم قلمداد می‌شود. مقایسه 
وضعیت امروز با نظام گذشــته مغالطه است. در 
ماهواره می‌شنویم بقایای‌ رژیم گذشته از حقوق 
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سیاست

وقتی بیان می‌شــود باید بــه آرمان‌ها بازگردیم 
منظور دهه 60 اســت؟ اتفاقاً بدترین دوره تاریخ 
سده ایران است. چون جنگ را داشتیم به عنوان 
یــک عارضه بیرونی. دچار عوارض داخلی انقلاب 
هم شــدیم و نوعی جنگ داخلی داشتیم. اولین 
رئیس جمهور کنار گذاشته شد، جانشین رهبری 
کنار گذاشته شــده و این وقایع بزرگ حاکی از 
یک اختلاف بود. در واقع دهه شصت از سیاه‌ترین 
دهه‌های تاریخ ایران بــود. البته در زمان جنگ 
مدیریت اقتصادی نســبی هم شــد و اقتصاد در 
جنگ اداره شــد اما این نمی‌تواند یک رفرنس و 
یک مرجعیت دلگشــا و چشم‌انداز مناسب برای 

نسل جوان باشد.
 یعنی شــکل و شــمایل امــروز روند 
اصلاحات ایران بر مبنای آرمان‌های ابتدایی 

را قابل توصیف نمی‌بینید؟
امروز نه فقــط اصلاحات بلکه اگــر به عقب‌تر 
بازگردیم بنیان‌های فکری پــدران تفکر انقلاب 
مثل شریعتی و طالقانی و مصدق هم برای تحول 
کافی نیســت. چــون دوران و پارادایم‌ها عوض 
شــده این میراث هم باید به روز شــود و باید با 
گفتمانی نو، چشــم‌اندازی قابل توجه ارائه دهیم 
آنهم با اســتفاده از تجربیات انقلابات بزرگ دنیا. 
مارکسیسم و لنینیسم، روزی علم بزرگ مبارزات 
بــود که در چین و شــوروی نظام‌هــای بزرگی 
درســت کرده بود و دســت آخر به این روز افتاد 
و نظام‌هایــی هم کــه از دل آن به وجود آمد پر 
از اشــکال بود و معلوم شد چه فجایعی از دل آن 
به وجود آمده و نقض غرضی بود نســبت به آن 
آرمان عدالت. در واقع تمام مکاتب و ایدئولوژی‌ها 
و نظام‌ها اگر می‌خواهند دچار شکست نشوند نیاز 

به تحول دارند.
 اصلاحات درون انقلاب‌ها موضوع تازه‌ای 
نیســت. به تعداد انقلاب‌های دنیا و حتی‌ 
بیشتر سابقه اصلاحات داریم. شما اصلاحات 
پس از انقلاب اسلامی ایران را چطور ارزیابی 

‌کنید؟
از نظــر من به معنــای واقعی کلمــه انقلاب و 
اصلاحات یــک ذات واحد دارند. اصلاحات یعنی 
تغییرات کمی که به تغییرات کیفی می‌انجامد و 
انقلاب می‌شود. اما خواست اصلی خواست مشروع 
تغییر و تحول است که در همه ملت‌ها وجود دارد 
اما وقتی رادیکالیزه می‌شــود به انحراف کشیده 
می‌شود. مثل بهار عربی که در بعضی کشورها به 

و آزادی می‌گویند و مثلًا می‌گویند فلان انتخابات درست نبوده، اینها گاهی 
فراموش می‌کنند که اصلًا در نظام پهلوی انتخاباتی وجود نداشت. من یادم 
نمیاد در جوانی اصلًا در انتخابات شــرکت کرده باشــم و در پارلمان چطور 
نماینده‌ای می‌رفت و چطور می‌آمد. امروز انتقاد می‌شود چرا روزنامه‌ها بسته 
می‌شــوند، در گذشته اصلًا روزنامه‌ای منتشــر نمی‌شد جز تعدادی روزنامه‌ 
سانســور شده رسمی مثل کیهان و اطلاعات و چند روزنامه حاشیه‌ای مثل 

نگین و فردوسی با دیدگاه‌های روشن‌تر.
 صاحب‌نظران زیــادی معتقدند تفکر ابتدایی انقلاب دارای ابعاد 
وســیع و جامع در حوزه‌های مختلف بود. در کنار بنیان‌های فکری، 
افراد موجه و ســطح بالایی هم برای اجرا در صف انقلابیون حضور 
داشــتند. اما هنوز زمان زیادی از تثبیت انقلاب نگذشته بود که به 
رســم همه انقلاب‌ها ریزش‌ها و حذف‌ها آغاز شد. تا چه اندازه این 
وضعیت ســبب ایجاد خلاء فکری و اجرایی در متن انقلاب شد؟ آیا 
برای بازگرداندن این قطار به روی ریل نیاز به بازگشت به اصول اولیه 
چند دهه قبل داریم؟ یا به طور کل چیزی از نیروی انسانی و فکری 

تحول‌خواه باقی مانده است؟
بله، به طــور بالقوه ایران هم طبقه متوســط و هــم نیروهای ذی‌صلاح و 
متخصص لازم را برای بازســازی و اصلاح دارد اما چون نظام به معنای نظم 
و هارمونی و توازن وجود ندارد در نتیجه اســتعدادها و ابتکارهای درخشان 
آغشــته به مسائل متوسط و سطحی وارداتی و تقلیدی می‌شود. امکان بروز 
و ظهور این استعدادها محدود است. ایران قوی‌ترین کشور خاورمیانه از نظر 
نیروی انســانی و منابع طبیعی و انرژی اســت ولی مدیریت و برنامه‌ریزی و 
طرح توسعه مخدوش و نامناسب بوده است و طبیعی است ما در طول قرن‌ها 
در دیکتاتوری به سر بردیم و همین‌تمرین‌های محدودم که داریم مربوط به 
دوره‌های شکافت است مثل مشروطه و نهضت ملی شدن نفت که دهخداها 
و مصدق‌ها آمدند و حتی انقــاب 57 که بخش دیگری از این نخبگان هم 
پس از انقلاب خودنمایی کردند و بنابراین برای اصلاح این وضعیت پتانسیل 

و ظرفیت وجود دارد.
 این پتانســیل تحول‌خواهی و تغییر را در بند جنبش اصلاحات 

می‌بینید؟
البته اگر منظور از اصلاحات آن جریان سیاســی باشــد که امروز به عنوان 
اصلا‌ح‌طلب فعال است باید بگویم که بسیاری از آنان خود مسئولین بخشی 
از انحرافات پیش آمده هســتند که امروز به آرمان‌های اولیه بازگشت کردند 
و به دنبال اصلاح درســاختارهای معیوب هستند. این‌‌ها باید چند شرط را 
داشته باشند. اول بازبینی جدی نسبت به گذشته و پاسخ به این پرسش که 
چرا مسیر را منحرف رفتند و بازگشت به تفکر سنتی و بنیادگرایانه متصلب 
داشتند. دوم پاسخ به تناقضات نظری است که هنوز هم در عمل آنان را دچار 
تردید می‌کند. مثلًا اینکه می‌گویند ما باید به آرمان‌ها و عصر طلایی ابتدای 
انقلاب بازگشت کنیم. این کافی نسیت چون همه مشکلات ما از همان زمان 

که فکر می‌کنند عصر طلایی است شروع شد. 
البته عصرطلایی در تمدن اســامی پیشــینه تاریخی هم دارد که دوران 
هارون و مأمون عباسی است که از نظر طلایی بودن پر از اشکال بود. منتهی 
چون از نظر علمی و فرهنگی و ترجمه می‌گویند زمان تحول و دانش‌گرایی 
بود و فلاســفه به وجود آمدند از آن به عنوان عصرطلایی یاد می‌کنند. حالا 
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عقب‌تر برگشــت مثل مصر و سوریه که به فاجعه انجامید. انقلاب 
یک نقشــه از پیش تعیین شده و ترسیم شــده نیست که در آن 
به طور مطمئن گام به گام به اهداف نزدیک شــویم. یعنی ممکن 
است عقب‌گرد داشته باشیم. در رأس آن انقلاب کبیر فرانسه بود 
که دوره جنگ داخلی، ترور، حکومت وحشت و ترمیدور )شکست 
انقلاب( را داشتیم و در نهایت آمدن امپراطوری و هزار و یک فراز 
و نشیب تا بعد از دو قرن دموکراسی و جمهوری در فرانسه تثبیت 
شد و دستاوردهای انقلاب نمایان شد. بنابراین انقلاب‌ها می‌توانند 
با انحراف روبه رو شوند. برای اینکه دستاوردهای بلند مدت انقلاب 
57 را بررسی کنیم سه دهه و چهار دهه خیلی کم است. ما پس از 
انقلاب در کوتاه مدت همه چی دیدیم اما اینکه 2500 سال نظام 
شاهنشــاهی به یک جمهوری تبدیل شود و بخواهیم دستاورد آن 
را ببینیم خیلی زود اســت. ما آرمان‌های تحقق یافته داشتیم اما 
آرمان‌هایی هم داشــتیم که نه تنها تحقق نیافت بلکه عقب‌تر هم 
رفت و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که هر حرکت تحول‌خواهانه 
که صورت می‌گیرد اوضاع بهتر شود مگر اینکه آگاهانه و بااحتیاط 
حرکت کنیم چون به قول شریعتی »انقلاب‌های زودرس« ممکن 
اســت به فاجعه تبدیل شــوند. عاقلانه این است که امروز هرچه 
آنچه به عنوان کاســتی و نارسایی و عقب‌گرد در انقلاب می‌بینیم 
در مســیر تجدیدنظر و تحول قرار دهیم و از دل این ضعف‌ها باید 

به دنبال اصلاح باشیم.
 یعنــی آنچه امروز برای انقلاب ایــران اتفاق افتاده را 

طبیعی می‌دانید؟
بله، این مســیر به استناد تاریخ، مسیر طبیعی یک تحول عمیق 
به اسم انقلاب اســت و مســیر همه انقلاب‌ها این بوده، بنابراین 
یک استراتژی اصلاحی را به یک انقلاب دفعتی و ناگهانی ترجیح 
می‌دهیم. یعنی روند گام به گام اصلاحات هرچند خیلی کند بهتر 
اســت از جهش ناگهانی که ندانیم به کجا پرتاب می‌شویم. درسی 
کــه از انقلاب گرفتیم این بود که وقتی ‌گفتیم گل بر گلوله پیروز 
اســت یعنی روند معنوی انقلاب بسیار مثبت‌تر و نتیجه بخش‌تر 
از زمانــی بود که ما مثلًا بقایای رژیم گذشــته را اعدام کردیم. در 
آن زمان میشل فوکو نامه نوشــت به مهندس بازرگان و اعتراض 
کرد که وقتی انقلاب پیروز شده احتیاجی به تشکیل دادگاه‌هایی 
مشابه دادگاه هویدا نیست. بهتر بود هویدا می‌بود و هر شب برای 
پاســخگویی به افکار عمومی می‌آمــد و می‌گفت در نظام پهلوی 
چه گذشــته و ضعف‌ها چه بــوده و تجربیاتش را می‌گفت. هدف 
از یک محاکمه تنبیه به معنای تنبه و آگاهی بخشــی اســت نه 
انتقام‌گیری و خشــونت. امروز به این نتیجه رسیدیم که انقلاب ما 
به این خشــونت‌ها و بی‌رویه بودن‌های قضایی نیازی نداشت. این 
مسئله از دشمنان شروع شد و به دوستان هم رسید که انحرافی در 
مسیر انقلاب بود. اصلاحات ظاهری ما را به هیچ‌جا نمی‌رساند بلکه 
باید ســاختاری و اساسی باشد. به خصوص در تفکر و روح و رفتار 
که تنها با تکیه بر نیروی جوان و سالم است که ممکن می‌شود نه 

نیروهای قدیمی و نه حتی از نسل ما.
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سیاست

برای دستیابی به پرسش فوق باید نخست خواسته های 
مردم را در راه تحقق نظامی که جایگزین نظام شاهنشاهی 
گشــت، بدانیم. روشن اســت نظامی که جایگزین نظام 
شاهنشــاهی و سلطنتی شد، جمهوری اسلامی بود و در 
یك رفراندوم فراگیر، نود و هشت درصد مردم به آن رای 

مثبت دادند؛ چرا؟
1- ملت ایران در رژیم گذشته و یا رژیم های پیشین ایران 
شاهد نظام اســتبدادی و تک  صدایی و تك فرمانی بود. تمام تصمیم ها به 
خواسته یک نفر بازمی گشت و آن شخص اول مملكت بود. غالب نمایندگان 
مجلس شــورای ملی و نمایندگان مجلس ســنا جهتی برخلاف جهتگیری 
شخص شاه نداشتند و با جرات و جسارت اظهارنظری برخلاف نظر شخص 
اعلی حضرت نمی کردند. در دهه پنجاه این استبداد به نحو چشمگیری و به 
خاطر افزایش درآمدهای نفتی فراگیر گشته بود و مملکت در راستای حزب 
واحد و برساخته از شخص شاه حرکت می کرد. طبیعی بود که رشد سرطانی 
اســتبداد بیماری سیاسی نظام را بدخیم سازد و آتشی در لایه-های زیرین 
جامعه نهفته گردد و به یک انقلاب فراگیر منجر شود؛ لذا یکی از شعارهای 
فراگیر، جدی و کوبنده ملت ایران در دوران انقلاب آزادی بود. مراد از آزادی 
همانطور که امام خمینی در مصاحبه های خود تصریح داشتند، یعنی مردم 
و گروه هــا و احزاب و متفکران، حتی کمونیســت ها در اظهارنظر و عقیده 

آزاد باشند و كســی به خاطر فهم و یا اظهارنظر 
سركوب نگردد.

2- ملت ایران در نظام پیشین شاهد یک تفاوت 
طبقاتی و فقدان عدالت اجتماعی بود. درآمدهای 
نفتی کشور در دســت عده ای خاص و نزدیکان 
دربار می چرخید. روســتاییان و طبقات محروم 
جامعه از نیازهــای اولیه خود در رنج و گرفتاری 
بودنــد. لذا توده های محــروم جامعه بیش از هر 

گروه دیگر به انقلاب پیوستند.
عدالــت اجتماعی و مبارزه با فقر و محرومیت از 
تعالیم بنیادین قرآن و اسلام است. حساسیتی که 
امام علی)ع( نسبت به اموال عمومی و بیت المال 
و مبارزه با فقر داشتند، نسبت به مسایل دیگر در 
آن میزان نداشــتند و سقوط خلیفه پیشین را در 
راســتای حیف و میل اموال می دیدند و عدالت 
اجتماعی چیزی بود که در نظام شاهنشاهی غایب 
بود. در حکومت پهلوی چیزی به نام توزیع عادلانه 
ثروت مطرح نبود؛ در نتیجه منجر به فاصله زیاد 

درآمدها و طبقات گردید.

ضرورت آسیب شناسی دوران پس از انقلاب

آیا به اهداف انقلاب رسیده ایم؟

محمدتقی
 فاضل میبدی
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حضــرت علی)ع( می فرمایــد: »اضْرِبْ بطَِرْفكَِ حَیثُ شِــئْتَ مِــنَ الَنَّاسِ 
ِ كُفْراً ...«: به هرکجا  لَ نعِْمَــةَ الَلَّ فَهَــلْ تبُْصِــرُ إلِاَّ فَقِیراً یكَابدُِ فَقْراً أوَْ غَنِیاً بدََّ
نــگاه بیاندازی و مــردم را بنگری آیا جز فقر که فقیــران را رنج می دهد و 
یا ثروتمندی که نعمت های خــدا را به کفر بدل می کند چیزی می بینی؟ 
)نهج البلاغه،خطبه 129(. یعنی فاصله طبقاتی به گونه ای است كه یا فقیر 
دررنج فقر به ســر می برد و یا ثروتنمدی كه به دنبال اسراف و اتراف است. 
فلذا حضرت فریاد برمی آورد: »أیَــنَ أخَْیارُكُمْ وَ صُلحََاؤُكُمْ وَ أیَنَ أحَْرَارُكُمْ وَ 

سُمَحَاؤُكُم«: کجایند آزادگان، نیک خواهان و بردباران شما.
جامعه ای که به فقیر و غنی تقسیم شده باشد و خیرخواهان و نیک مردان 
در آنجا غایب باشــند نتیجه آن انفجار اجتماعی اســت هرچند شــعارهای 
مذهبی در آن جامعه قوی باشــد. بنابراین از عواملــی که منجر به انقلاب 
1357 شــد، فقدان عدالت اجتماعی بود. مردم ایــران برای تحقق آزادی و 
عدالت اجتماعی شعار جمهوری اسلامی سردادند تا با تشکیل چنین نظامی 

به اهداف فوق دست یابند.
3- این که از شــعارهای محوری مردم »جمهوری اسلامی« بود واسلام را 
در كنار جمهوریت گذاشــتند و امام آن را تأیید كرد، یعنی آزادی و عدالت 
اجتماعی هنگامی تحقق می یابد که مردم مشــارکت سیاسی و حق تعیین 
سرنوشــت خویش را داشته باشــند. جمهوریت در کنار اسلام از شعارهای 
محــوری مردم در انقلاب بــود و جمهوریت آن طور كه در قانون اساســی 
آمده یعنی تكیه بر آرای مردم كه همان مردم  ســالاری اســت ودموكراسی 
جز این معنایی ندارد. به تعبیر شهید مطهری درباره استبداد كلیسا: استبداد 
»در برابر دموكراســی« یعنی برای توده مردم در مقابل حكمران حقی قایل 
نشــدند و تنها چیزی كه برای مردم در مقابل حكمران قایل شدند وظیفه و 
تكلیف بود. در چند اصل قانون اساســی حق حاکمیت ملت، حقوق سیاسی 
ملت، آزادی های اجتماعی و سیاســی، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان، حقوق 
دموکراتیک، شفافیت سیاسی و عدالت اجتماعی به صراحت ذکر شده است. 
تمام این ها به این جهت در قانون اساسی آمده تا قدرت سیاسی و اقتصادی 
جامعه در دســت یک فرد یا عده ای معدود متمرکز نگردد و درخت حنظل 
اســتبداد دگربار در میان ملت نروید. علت این که مرحوم آیت الله طالقانی 
در تحقق شوراها پای می فشردند و این اصل را در قرآن می جستند و آن را 
در قانون اساسی جا انداختند این بود که اصل مشارکت سیاسی مردم را در 
مبارزه با استبداد جا بیاندازند. استدلال مرحوم طالقانی همیشه به این روایت 
حضرت علی)ع( بود که می فرماید: »من استبد به رأیه هَلک«: هرکس به رأی 
خود استبداد ورزد هلاک می شود و استبداد را همپای هلاکت می دانست. 

کســانی که الان می گویند مردم فقط بــرای دین انقلاب کردند، باید دین 
را معنا کنند. اگر منظور از دین فقط نماز، روزه، حج و ســایر فروعات است 
ســخت در اشــتباهند؛ اگر منظور از دین علاوه بر این ها، عدالت اجتماعی، 
آزادی سیاسی و نفی استبداد باشد، درست است؛ مردم به خاطر تحقق این 
شــعارها قیام کردند و تمام این وعده ها در سخنرانی ها و مصاحبه های امام 
و سایر بزرگان و علما موجود است. در سالگرد انقلاب اسلامی شایسته است 
مروری بر اهداف انقلاب و خواســته های مــردم و آرمانی که امام و بزرگان 
انقلاب در سخنان خود مطرح می کردند، داشته باشیم و بنگریم که آیا پس 
از 37 سال تأسیس نظام جمهوری اسلامی، تا چه میزان به آن اهداف دست 
یافته ایم؟ اگر در هر ســالی از صاحب نظران و نقادان و کارشناســان دعوت 

نماییم تا سال گذشــته انقلاب را آسیب شناسی 
نمایند، شاید بهتر بتوانیم به پاسخ ذکر شده دست 
پیدا کنیم. این که هر ســال در ایام دهه فجر به 
شعارهای تکراری بســنده کنیم و چند نفر را در 
مدح وضع موجود دعوت نماییم و ناقدان و صاحب 
نظــران را از صحنه تحلیل دور بداریم و به تجلیل 
اکتفا کنیم، نمی توانیم نســبت به روند 37 سال 
گذشته تحلیل درست داشته باشیم. وضع کنونی 
ما با مشــکلات اساسی مواجه است؛ یکی بیماری 
اقتصادی و تورم لاعلاج. دوم بی ثباتی در سیاست 
خارجی و از همه بدتر بحران خاورمیانه و رشــد 
گروه های افراطی. طبیعی است برای عبور از این 
مشکلات به یک انسجام و وحدت ملی نیاز داریم 
و این وحدت ملی میســر نمی شود جز اینکه به 
شعارهای نخســت انقلاب بازگردیم و جامعه را از 
تک صدایی درآوریم و آزادی های مدنی و سیاسی 
را گســترش دهیم. کســانی که در دوران انقلاب 
حضور داشــتند، نیک به یــاد دارند که مهمترین 
عامل پیروزی در برابر استبداد و رژیم تک صدایی 
شــاه، وحدت ملی و انسجام همه اقشار و گروه ها 
بود و از همه مهمتر، اعتمادی كه مردم به رهبران 
نهضت داشــتند. دغدغه امثال آیت الله طالقانی، 
آیت الله منتظری، شهید بهشتی، مهندس بازرگان 
و شــهید مطهــری و در رأس آن امام این بود که 
جامعه آینده اسلامی در بستر آزادی های فکری و 
سیاسی قرار بگیرد و هرکس بتواند عقیده خود را 
اظهار نماید و حاكمیت از آن مردم باشد و سهولت 
و رحمانیتی که پیامبر اسلام منادی آن بوده است، 
مســلمانان از ناحیه حاکمان دینی لمس نمایند. 
این که می-گوییم باید هر سال در سالروز انقلاب، 
نسبت به سال پیش آسیب شناسی شود و به جای 
تجلیل، تحلیل صورت گیرد، برای این اســت که 
بنگریم تا چه حد فرهنگ جامعه را استبداد زدایی 
کرده ایــم، مداحی و تملق را فرو نهاده ایم، عدالت 
اجتماعــی را تحقق بخشــیده ایم، آزادی های به 
حق و مشروع مردم را نهادینه ساخته ایم و ثروت 
جامعه و درآمدهای ملی را بالا برده و در یک اصول 
و اسلوب صحیح اقتصادی به جریان انداخته ایم و 
به ناقدان و مخالفان فكری بها بخشیده ایم. این ها 
پرسش هایی است که باید به آن پرداخت و برای 
این كه اصــل انقلاب و نظام آســیب نبیند باید 
هرســال نسبت به ســال پیش وضع موجود را از 
هر جهت نقادی نماییم تا بنگریم كه آیا به اهداف 

انقلاب نزدیك گشته ایم یا فاصله گرفته ایم.
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انقلاب‌ها و دگرگونی‌های بنیادین همواره آرمان‌خواهان 
را برای رســیدن به اهداف برجســته و چشــمگیر فرا 
می‌خوانند امــا در عمل در تمام زمینه‌ها توفیق حاصل 
نمی‌شود. گاه پاره‌ای از اهداف انقلاب، شکوهمندی خود 
را نشــان می‌دهد و گاه در فراگرد عمل وقایعی حادث 
می‌شود که نه تنها در مســیر اهداف انقلاب قرار ندارد 
بلکه جلوه‌های شوم )ضدانقلاب( پیدا می‌کنند به طوری که انقلابیون سابق 

همچنان سودای اهداف روزهای نخست انقلاب را در سر می‌پرورانند.
در انقلاب ایران که بر پایه پژوهش‌های اکثر مورخان و جامعه‌شناسان یکی 
از مردمی‌ترین و درخشان‌ترین انقلاب‌ها بر پایه اخلاق و فرهنگ و انسانیت 
شناخته شده، امرهای دردناک یاد شده بیش و کم در آن مشاهده می‌شود. 
ســه اصل بنیادین انقلابیون یعنی اســتقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در 
تمام مراحل انقلاب تبلور داشــت. اما در فرآیند تحقق آرمان‌های خود البته 
با نقصان روبه رو شد. چشمگیرتر از همه حوادث، پررنگ شدن نقش برخی 

از نیروهای خودسر بر کلیت انقلاب بود.
در این مســیر پاره‌ای از قشــرهای اجتماعی به دور از محتوای انقلاب به 
درون آن راه یافتند و جریان آرمانی  که مردم ساختند را به سویی کشاندند 
کــه هویت انقلاب بیش و کم مخدوش شــد و بخش‌هایــی از انقلابیون از 
سازندگی میهن خود محروم شــدند و گروهی ترک وطن کردند و گروهی 
بی‌تفاوت زندگی را به ســر بردند. گویی نظام پدید آمده )نهاد( سد سدیدی 
در برابر تحول شــد. ســفتی و ســختی نهاد، نهضت و اصالت انقلاب را به 
ایســتایی نسبی کشاند. بدیهی اســت وقتی جامعه مردم سالاری خود را از 
دســت دهد و انقلابیون که با ایده و اندیشه )وحدت کلمه( انقلاب را پدید 
آورده بودند از پهنه تلاش‌های سازندگی و ابتکار رانده شدند. در این شرایط 
پراکندگی افزون‌تر شد. استمرار این گسست‌ها و دوری از وحدت، یگانگی و 

آرمان‌خواهی، آرمان‌ها را به ضد خود مبدل کرد.

خوشبختانه ملت ایران هنوز با روشن‌بینی کامل 
در مســیر اصلاحات و ســازندگی و برپایی نظام 
مردم سالار امید بسته‌اند و در تعهد ملی و تدبیر 
پا می‌فشارند. نمونه های بسیاری در تاریخ جهان 
اسلام و ایران دیده شده که نخستین رزمندگان 
بپاخاســته با دگرگونی‌ها پس از مدتی از صحنه 
بیرون افتادند، کشــته و تبعید شدند و اموالشان 

به غارت رفت و به آنها تهمت های ناروا زده شد.
یک فقره آن شــرکت ایرانیــان پاکدل و هوادار 
نظام علوی در فروریختن خلافت بنی‌امیه و روی 
کار آمدن عباســیان بر پایه اتحاد سراسری مردم 
در سراســر ایران به ویژه خراسان بود. اما پس از 
چندی حمایت خلفایی ناشایست و استبدادمنش 
با از میان برداشتن نیروهای همراه گذشته کار را 
به آنجا رساند که مورخان و ادیبان زمان باشگفتی 
تمام نوشتند که چه شد »که برمکیان جملگی از 

میان رفتند؟« 
امید اســت یاد روزهای پرشکوه انقلاب و به یاد 
حماســه‌های میهنی به عشق همه آرزوهای ملی 
بار دیگر هماهنگی‌ها و همگامی‌ها و یگانگی‌های 
صدر انقــاب پدید آید و اندیشــه‌های گوناگون 
حضور ســازنده خود را در پهنه سیاســت ملی 
فضیلتمند به نمایش درآورند و آنچه را که مردم 
می‌خواستند و برای رسیدن به آن به پاخاستند، 

تحقق پیدا کند.
دریغ است ایران که ویران شود.

چه شد که برمکیان جملگی از میان رفتند؟

دکتر ناصرتکمیل همایون
مورخ و جامعه‌شناس
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 حلقه مفقوده جامعه امروز ایران برای رســیدن به رشد و تعالی 
چیست؟ 

در مجموع، انسان‌ها هســتند که می توانند دارای خلق خوش باشند و در 
برابر ناملایمات و درباره شکل رفتار زشت یا رفتار صحیح، اظهار نظر کنند. 
در قران کریم آیات و در سوره‌هایی داریم که بطور صریح خداوند می‌فرمایند 
که همه مردم دچار اشــتباهاتی هستند و همه به نوعی غرور و خودخواهی 
دارند، مگر آنهایی که تقوا را پیشه کنند. از طرفی عنوان می‌شود که متقین 
و پرهیزکاران می توانند توفیق پیدا کنند. در غیر این صورت دیگران، دچار 
خســران خواهند شد. بعد در مقابل اینکه می گوید پرهیزکاران چه کسانی 
هستند، صفات بسیار زیادی را می شمارد. از جمله، صداقت که در رأس آنها 
قرار دارد. صداقت، دوستی، مردم‌داری، شرافت، اصالت، گذشت، علاوه بر این 
دارا بــودن یک هدف خداگونه و جدا از خودپرســتی و منافع مادی، دارایی 
خود را بر منافع ملی سایرین ترجیح ندهد و برای مردم حقوقی قائل باشد. 
 با این اوصاف چرا شرایط جامعه به سمت بی صداقتی رفته است؟ 
انسان در شرایطی قرار می گیرد که خودبخود غرور ناشی از حیات زندگی 
در او مؤثــر واقع می شــود و احتمال دارد که صفــات عالیه ای که خداوند 
در انســان گذاشته است خدای نکرده دچار فراموشــی قرار بگیرد. درعین 
حال قوایی که هست چون صداقت، درستی، شجاعت، صراحت، فهم، درک، 
شــعور، علاوه بر اینها و بالاتر از همه منافع مردم را بر منفعت خود رجحان 
وضعیت دادن و دور از خودپرستی و خودخواهی بخواهد زندگی را ادامه دهد 
و مردم را صاحبان اصلی بشناســد، این صفات را وقتی بخواهیم برشمریم، 
خودبخود توانســته ایم انسان نســبتاً خوبی باشیم و اگر نتوانستیم فرهنگ 
کامل ارزشــمند را در جامعه پیاده کنیم خدای نکرده نقصانی پیدا شده و 
توفیق پیدا نمی‌کنیم. در راس تمام این مســائل صداقت و راستی است. اگر 
ما صداقت و راســتی در کار جامعه خود داشــته باشیم و منافع مردم را بر 
منافع شــخصی خودمان رجحان دهیم، می توانیم بگوئیم که جامعه مان را 
دوســت داریم و دِینی را که به جامعه داریم ادا کردیم. مردم باید به حقوق 
هم احترام گذارند. مجموعه این حق ها که عبارت است از الفاظ زیبایی که 
دارای محتوا باشــد. آنوقت می-توانیم یک فرهنگ ســالم و صادقی داشته 
باشــیم. در یک فرهنگ سالم و صادق، منافع ملی مستتر است. منافع ملی 

در گرو عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی 
مقدمه رفاه اجتماعی است می رود. و اگر ما بخش 
اول که همان رفاه مردم است را از طریق اخلاق، 
انسانیت، رفاقت، دوستی و راست گفتن توانستیم 

تامین بکنیم، البته توفیق پیدا می کنیم. 
 برای رفــع این معضــات فرهنگی و 
همچنین بازیابی اعتماد در جامعه چه باید 

کرد؟
شما قبل از شش هفت ماه، بلکه یکسال قبل از 
پیروزی انقلاب، مردم چنان آماده شده بودند که 
همه نســبت به یکدیگر همکاری داشتند و همه 
به هم اعتماد داشــتند و همه از هم می پرسیدند 
کجــا برویم آمــوزش ببینیم، چــکار بکنیم. آن 
روزی کــه در خیابان های تهران، ماشــین های 
در حال حرکت می گفتند که دوست شما خون 
می خواهد، دوست شما غذا می-خواهد، یا اینکه 
نفت ندارند، لباس ندارند، در مدرسه دانش آموز 
کفش پایش نیســت. یا اینکــه می گفتند فلان 
خانــه همگی اعضای آن را گرفته اند و در توقیف 
هســتند. به فلان خانه تجاوز شــده و اثاثیه آنرا 
غارت کرده اند. جامعه به حرکت می-افتاد چون 
می دید راســت گفته اند و می دیدند آنهایی که 
راست گفته اند فداکاری در راه منافع ملی مردم 
می کنند. برای دســته ای یا فــردی و در نهایت 
برای جامعــه انجام می دهنــد و در گفتار خود 

صادق هستند به نحوی که عمل می کنند. 
 در آن برهه از زمان این حد از صداقت و 

اعتماد از چه منبعی ناشی می شد؟ 
در آن روزهــا آنچنــان توفیق پیــدا کردیم که 
توانستیم با اتحاد، اتفاق و صمیمیت و دوستی مان 

حسین شاه حسینی در گفتگو با پیام ابراهیم عنوان کرد:

منافع ملی در گرو عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی 
مقدمه رفاه اجتماعی

 طی سال‌های گذشته بخصوص هشت سال زمامداری دولت محمود احمدی نژاد وضعیت کشور از نظر فرهنگی با نابسامانی هایی در ابعاد 
مختلف خاصه در زمینه اخلاقی مواجه بوده است. حال برای پاسخ به این پرسش که چه باید کرد تا دوباره به جایگاه اصلی فرهنگ ایرانی و اخلاق 
اسلامی در کشور برگردیم و اینکه مسئولان در این زمینه چه راهکارهایی را باید مد نظر قرار دهند، به سراغ »حسین شاه حسینی« از پیشکسوتان 

عرصه سیاست و همچنین عضو کابینه دولت موقت رفته ایم که در خلال گفتگویی در پی می خوانید: 
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در سطح جهان فریاد زنیم که این حرکت، حرکت مردمی بود، چون راست 
گفتیم. ما در ملی شــدن صنعت نفت که به رهبری شادروان دکتر محمد 
مصدق برگزار شد، روزی که دکتر مصدق فریاد زد ما در محاصره اقتصادی 
هســتیم و شــرق و غرب نمی گذارند که ملت ایران کوچکترین منفعتی را 
پیدا کنند و رفاه و آســایش داشــته باشــد و مایه حیاتی ایران که در آن 
دوران ملت ایران به آن بســتگی داشته که حتی یک پیت نفت از ما نخرند 
و بیاینــد در بنادر کشــتیهای ما را بربایند و آخرین باری که یک کشــتی 
نفــت به دولت ژاپن می فروشــیم آنرا در تنگه هرمــز توقیف بکنند و ما را 
محاصره کنند. مصدق فریاد می زند که آقا به من قرضه ملی بدهید. جامعه 
به حرکت می افتد. مردم به حرکت می افتند. ولی عوامل وابسته به استعمار 
که در حاشــیه حرکت کرده اند. شــروع به تحریک کــردن می کنند. ولی 
آنهایی کــه در قالب منافع ملی مردم حاضر بودند هســتی خود را بدهند 
شــروع به حمایت کردن می کنند و توانســتند با یــک رفراندوم عملی، از 

 یک تومان تا ســه هزار و دویســت هزار و پانصد هزارتومان 
به حســاب بریزند و جامعه نجات پیدا کند از محاصره 

اقتصادی که دولت های خارجی به ایران تحمیل کرده 
بودند. ولی در همانجا می بینیم که خانواده پهلوی و 
قدرتمندان جامعه، کمکی نمی کنند. باز، توده های 

مردم آمدند و کمــک کردند و جامعه را نجات دادند. 
اتحاد، اتفاق و حفظ منافع ملی مردم، ســابقه 

تاریخی در ایران دارد.
قبل تر  ســوال  به  برمیگردم   
امروز چه باید کرد برای رسیدن 

به این حد از کمال در جامعه؟
هر موقع که به مردم راست گفتند 
و صادقانه قدم برداشتند، توانستند 
توفیق پیدا کنند. قبل از انقلاب 
همه با هم همکاری کردند و در 
انقلاب موفق شدند و توانستند 
حرکتی در دنیا بوجود بیاورند 
که شــرق و غــرب گفتند در 
حاکمیت جهان، زلزله رخ داده 
است. همه با هم دوست، همه 

بــا هم رفیق، مزیتــی را بر هم 
رفاقت می کردند  نبودنــد.  قائل 

دوســتی می کردنــد. خــود من 
قرار گرفتم. شــبانه  مورد تعقیب 

بــدون اینکه بدانم، نــه انگلیس، نه 
روسیه، نه امریکا بدانند نه کمونیست 
نه مارکسیســت و نه سوسیالیســت، 
اندیشه های  انسانیت مطلق مبتنی بر 
واقعی اسلام، بر مبنای معنویت به در 
خانه من، نــان آوردند. خودم فراری و 
زن و بچــه من محصور، اما به در خانه 

من پیــت نفت آوردند و گذاشــتند و هر روز به 
دلایل مســائل مذهبی که من داشــتم، کسانی 
می آمدند پشت در خانه می ایستادند که از زن و 
بچه من سئوال کنند که گرسنگی نمانند. در این 
شرایط موفق شــدیم. ولی رسیدیم به جایی که 
نسبت به یکدیگر کینه، بخل، عداوت، خصومت و 
ندیدن هــا را آوردیم و قبول کردیم. و واقعیتهای 
زندگی را در زیر پوشــش گذاشتیم و همان طور 
که می بینیم هرشب از دزدیها، تعدیات، تجاوزات، 
عدم اجرای صحیح قانون توســط افکار عمومی 

ذکر می شود. 
 اما مســؤولین سالیان ســال است در 
دولت های مختلف برای رفع این مشکلات 

شعارهای خوبی می دهند! 
این تاســف است. با شعار دیگر نمی شود. باید با 
عمل باشــیم. عمل توأم با صداقت و ایمان. اگر 
اینها باشد، بله، دگرگونی در جامعه پیدا خواهد 
شــد.مردم ما آزمایش می کننــد. مردم ما مردم 
خوش بینی هســتند و مردم واقع بینی هستند 
و دشــمنی با مملکت ندارند. دشــمنی با 
کســی ندارند. به همه اعتقاد دارند 
مگر اینکه خلاف آن ثابت شــود. 
نه حالا بلکه سال هاست به آنچه 
اعتقاد  اســت  گفته  حاکمیــت 
داشته اند و آمدند و به هرشکل 
تسلیم شدند. ولی از نظر هزینه 
زندگی به جایی رســیدند که 
مال خودشــان را ازآنها بگیرند 
و این دســته به آن دســته 
خودبخود  ایــن  کــه  بدهد. 
ایجاد کینــه می کند، موجب 
بخل می شــود. وقتــی جامعه 
می بینیــد که یک طبقه مرفه در 
حالــی زندگی می کننــد که آنچنان 
سیستم-هایی  چنان  با  ماشــینهایی 
زیــر پای آنها اســت و بعضی دیگر در 
این مملکت با تمــام این حرفها کارتون 
خواب هســتند و هنوز دستمان را به مردم 
دراز می کنیم. می گوییم به ما بدید. درعین 
حال که همان صفحه روزنامه می نویسد که 
میلیاردها تومان به اندازه بودجه ســه سال 
مملکت را چهار یا پنج یا هفتاد نفر برده اند و 
خورده اند و هیچ خبری از آن نیست. گاهی 
روزنامه ها یک نشانی می دهند. و در نتیجه 
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عدم اجرای صحیح قانون و مبارزه با فســاد در اسرع وقت به صورت واقعی 
و اعتقــادی بر مبنای قانون این عوارض را دارد. که به این روز خواهیم 
افتاد. یک روزی پیش از انقلاب برای نفت صف می کشیدیم که آزادی 
را بدســت بیاوریم. آزادی اندیشه، آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی فلان 
بعد از تمام مســائل، بعد از سی و شش سال الان رسیدیم به اینجا که 
به ما ســهمیه می دهند. یک روز کــم می کنند یک روز زیاد میکنند. 

تاریخ این را می نویسد. 
 شــما چه توصیه ای دارید برای گذر از این بحران فرهنگی 

اجتماعی میان مردم و حاکمیت؟
دولــت برای رفع بحران صداقت، وظایفی دارد مثل ســرعت عمل در 
اجرای قانون، عدالت کامل، به مردم راست گفتن و راست عمل کردن 
و واقعاً مردم را صاحبان اصلی مملکت دانستن، شرط حقیقت زندگی 
اســت ولی با تجربه مختصری که دارم، باید به چنین برنامه ای عمل 
شــود. اگر عمل شود موفق خواهیم شد. حدود یک سال و نیم از روی 
کار آمدن دولت یازدهم گذشــته، اما هنوز تغییر محسوسی مشاهده 
نمی شــود، دولت قبلی هم هشت ســال فریاد زد متجاوزین به اموال 
مردم را من می آورم و ارائه می دهم. هنوز از اســم اینها، هیچ خبری 
نیست. میلیاردها را هشت ســال است که صورت آنها را دارند. چطور 
می شود پرونده ای هشت سال و پرونده های دیگری هفت سال شش 
سال همینطور در گفت و شنود و در گفتار بماند. مگر می شود. هشت 
ماه از آن گذشــت، پنج سال دیگر آن هم تمام خواهد شد. آیا باید باز 
هم کنار صف برویم و بگویم بیائید اســم بنویســید که آنهایی که الف 
هستند امروز و آنهایی که ب هستند فردا و پس فردا و یک تومانش را 

از این بگیریم و پنج ریال دیگر آن را به او بدهیم. 
  چه عواملی باعث تشدید این بحران اجتماعی خواهد شد؟

شــما بررســی بفرمایید. چیزی و عناصری را که وقتی دولت شروع 
می کند حقوق گرفتن، این جمعیت ما اگر زیاد شــده است، جمعیت 
دســت دارد، پا دارد. تز دارد، برنامه دارد. که کار بکند و بتواند مملکت 
خود را اداره کند. 20% به کارمندان دولت اضافه شده است. آیا %20 
هم به اقتصاد مملکت اضافه شــده اســت؟ یا 40% کم شده است؟! 
خوب خودبخود، این ورشکستگی می آورد. فکر اساسی با امروز و فردا 
و پس فردا نه. صداقت، درستی، ایمان، اعتقاد در مجمع آنچه که خدا 
و رسول گفته است و رعایت حقوق مردم در اسرع وقت می تواند برای 
یک جامعه سالم بر مبنای فرهنگ صداقت و درستی و خوش رفتاری، 
اعمال قانون در هر شرایطی به ما قانون مداری را بقبولانید و ما هم از 

آن طریق موفق شویم. 
 در انتها باز هم این ســوال را تکرار می کنم که برای عملی 

شدن شعارهای دولت چه باید کرد؟
شــعار و وعده بزرگان مملکت مســتلزم عمل اســت، وگرنه کتاب‌ها 
خیلی زیباتر این‌ها را نوشــته است. در تمام امورات وفای به عهد و قوا 
در صدر قرار دارد. آنهم عمل صحیح که مســتلزم خدمتگزاری است. 
خدمتگزادی. در این مسیر تجربه و علاوه بر این احقاق حق و اعتقاد به 
ملیت و مردم و اسلامیت داشته باشیم. در غیر این صورت امکان ندارد! 
خوب امســال را هم با همین هدفمندی یارانه ها می گذرانیم، ســال 

دیگر چه؟ آنهم در شــرایطی که قیمت همه 
چیز بالا می‌رود. ملتی در رفاه است که حداقل 
شکم نصف بعلاوه یک آنها آن گرسنه نباشد و 
بقیه هم در حد نرمال زندگی کنند.این مردم 
توفیق دارند و در مقابل دشمن می‌ایستد. ولی 
مملکتی که برای نیازهای اولیه اش گندم، جو، 
ذرت، ارزن، دارو، لوازم مربوط به تولید داروکم 
داشته باشد.اخلاقیات، که اصل مطلب است. 
اعتقاد مردم به حاکمیت، اصل مطلب اســت. 
اینها مخدوش شود، خدای ناکرده روبه نقصان 
و شکســت خواهد رفت. که آنها به ضرر آحاد 
ملت ایران تمام خواهد شــد. من تشــخیص 
ناقص خود را بر مبنای تجربیات خود از هفتاد 
سال از هشــتاد هفت سال در جریان بوده ام 
و دیده ام که کشــورها از نظر اقتصاد چنانچه 
توأم با اخلاقیات باشــد، توفیق پیدا کرده اند 
آنها می توانند به حیاتشان دائماً ادامه دهند. 
آنهایی که از نظر اقتصاد و از نظر اخلاق دچار 
ضعف بوده اند. نتوانسته اند اقتصاد خوبی هم 
داشته باشند. و فقط در کار فرهنگشان رفاقت، 
دوستی، صمیمیت حکم می کرد. نه صلاحیت 
و نه دقت و نه فهم، نه شجاعت، نه رسالت، نه 
وطن دوستی، نه حتی واقعیت گرایی، آمدند 
و در رأس قرار گرفتند خودبخود توفیق پیدا 
نمی کنند و از این جهت هم معصیت کرده اند 
و هم باعث شکست مردم شده اند. نتیجه ای 
را که من می توانم از گفتارم بگیرم، مایه اول 
آن، صداقت در گفتار و رفتار و درعمل اســت 
که می توانیم دارای اخلاقیات خوبی باشیم و 
آن وقــت در کلاس صداقــت اثر می گذارد و 
اگر هردو تواماً باشــد ما موفق خواهیم شد و 
خواهیم گفت که انقلاب ما پایدار خواهد بود 
و بــه امید آن روز که ایــن انقلاب بر مبنای 
دو اصــل صداقت در گفتار و عمل در کردار و 
حمایت از صالحین و خدمتگزاران مملکت در 
اســرع وقت و کار را به کاردان دادن که آنها 
تجربیاتی دارند و کار به آنها واگذار شــود. تا 
اقتصاد ما هم رونقــی پیدا کند. که آن رونق 
اقتصــاد در قالب اخلاقیات کــه می تواند در 
جهان، ما را صاحب نام و نشــانی بهتر از اینها 
بکند. تا به اینجا من می توانستم مطلب داشته 
باشم. البته وسیع اســت ولی زبان من قاصر 

است.
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با چنین مسائلی روبرو‌بوده‌است که در گذشته 
برآنها ســرپوش گذاشته می‌شد و کسی از آن 
مطلع نبود. اما پس از سقوط آن رژیم و مطرح 
شدن مســائل این تضادها برملاشده و موجب 
روشن شدن برخی گوشــه‌های تاریک تاریخ 
گذشته شد. مادرشــاه تاج‌الملوک در ابتدای 
بازگویی خاطرات خود اين مســأله را آشكارا 

ابراز كرده است:
مادرشــاه:»مادر بي‌ســوادش)مادر فرح( هم 
برداشــته كي جلد كتاب خاطرات نوشــته و 
هــر چه از دهانش درآمده به خانواده ما گفته 
است. من شنيدم كه اين كتاب را رضا قطبي 

قبل از ورود بــه اصل مطلب یــادآوری چند نکته 
ضروری است:

 1- کشف حقیقت
هریک از اين خاطرات هرکدام بخش هایی از وقایع 
گذشــته را روشــن‌ می‌کند. طبیعی است هرکس از 
زاویه دید خود به پیرامون نگریسته‌اســت. بنابراین 

طبیعی است در برخی نقاط با یکدیگر درتضاد باشد. 
همین مســأله موجب شده است نقاط مبهم بیشتری از تاریخ گذشته 
روشــن شود. پس از مطرح شدن مسائل از جانب برخی، افراد مرتبط با 
موضوع طرح‌شــده به واكنش افتادند و به گفتن برخي ديگر از حقايق 
مبــادرت كردند. به عنوان نمونه همان‌گونه که در بســیاری خانواده‌ها 
تضادهایی میان خانواده عروس و داماد وجود دارد، خانواده پهلوی هم 

مهدی غنی

تاریخ

شاه كارهاي شاه 
پشت صحنه ديكتاتور، به روايت حاميانش

   اين گزارش برگرفته از خاطرات وابستگان به رژیم پهلوی مانند: تاج الملوك مادرمحمدرضاشاه، فرح دیباهمسرشاه، علي شهبازي)محافظ 
مخصوص شاه(، ارتشبد حسن طوفانيان)آجودان مخصوص شاه و مسئول خريدهاي نظامي(، منصور رفيع زاده) رييس شعبه ساواك در امريكا(، 
علينقي عاليخاني)وزير اقتصاد(، عبدالمجيد مجيدي)رئيس سازمان برنامه و بودجه (، و... تدوین شده‌است. کتب فوق اغلب توسط بنياد شفاهي 

تاريخ ايران در خارج كشور تهيه و منتشرگرديده و سپس ترجمه و درايران منتشرشده است. 
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چنــد نفر از ايرانيان را به او معرفي كند و من 
كيي از منتخبين بودم...دانشجويان آن چنان 
اطراف او را گرفته بودند كه من با پاشنه‌هاي 
هفت ســانتي به زحمت او را مي‌ديدم. در اين 
موقع آقاي تفضلي، وابســته فرهنگي دســت 
مــرا گرفت و گفت: خواهــش ميك‌نم جلوتر 
بياييد«... چند دقيقه بعد با او دســت دادم و 
گفتم: »فرح ديبا، مدرســه معماري« و ايشان 
پرسيدند: »چند وقت اســت كه در اين شهر 
هســتيد؟« و من در پاسخ گفتم: »دو سال«. 
تفضلي فــوراً اضافه كرد: »ايــن دختر خانم 
خيلي درس خوان اســت و شاگرد اول كلاس 
خود شده و زبان فرانسه را هم خوب صحبت 

ميك‌ند«.)منبع 1 - ص73ـ72(.
این آشنایی که برنامه‌ریزی شده بود، مقدمه 

مراحل بعدی شد:
فرح:»پادشــاه از من دعوت كرد كه كي روز 
بعدازظهر براي گفتگو در كنار استخر به كاخ 
بروم. بنابراين لباس شناي خود را همراه بردم 
و با هم شــنا كرديم. امروز كه به اين لحظات 
فكر ميك‌نم خداوند را شكر گذارم كه حضور 
ذهــن و ســادگي در رفتار را به مــن ارزاني 
داشت و توانســتم آن روز بعدازظهر، با وجود 
دلهره‌اي كه احساس ميك‌ردم، ساعاتي دلپذير 

بگذرانم«.)منبع 1- ص81(
و ســرانجام ایــن دیدارها به خواســتگاری 
انجامیــد. امــا ورود ایــن دختر جــوان که 
گرایش‌های سیاســی کمرنگی هم داشــت، 
به دربار کســی که خود را وارث قرن‌ها نظام 
شاهنشاهی معرفی می‌کرد آسان نبود. فرح از 

آن دوران چنین یاد می‌کند:
فرح:»)شاه(دســت مرا در دست خود گرفت 
و در حالي كه در چشــمان من مي‌نگريست 
گفت:‌»حاضري با من ازدواج كني؟« من فوراً 
جــواب مثبت دادم زيرا كه مطلقاً جاي ترديد 
نبود. من او را دوســت داشتم و آماده زندگي 
بــا او بــودم. در آن هنگام بــه خوبي متوجه 
نبودم كه اين جواب مثبت چه معنايي دارد و 
همسري با او منجر به قبول چه مسئوليت‌هاي 

سنگيني خواهد شد«.)منبع 1- ص82(
»...چنــدي بعد پادشــاه به مــن گفت كه 
مي‌خواهــد مرا به اعضاي خانواده ســلطنتي 
و قبل از همه تاج‌الملــوك ملكه مادر معرفي 

برايش نوشته و منظورش اين بوده كه فرح و خانواده‌ديبا را وجيه‌ المله 
و محبوب‌القلوب كند و برعكس ما را نزد مردم خوار و بدنام سازد. حالا 
كه اينطور است من با شــهامت از شما مي‌خواهم خاطرات مرا چاپ و 
در اختيــار همه بگذاريد تا مردم هم خاطــرات فريده ديبا را بخوانندو 
هم حرفهاي‌ مرا بشــنوند و ببينند كدامكي از ماها درســت و راســت 

مي‌گوئيم«.)منبع7- ص478(
مادرشاه:»وقتي كي شــاگرد خياط بي‌ســواد به خودش اجازه بدهد 
كتاب خاطرات بنويسد وهر چه دلش مي‌خواهد به خانواده ما )پهلوي( 
ببنــدد)!( من هم حق دارم حقايق را بگويم. اميــدوارم نوه‌هاي عزيزم 
از اين صراحت لهجه من ناراحت نشــوند و بدانند كه من هميشــه به 
خاطــر آنها خون‌ جگــر خورده‌ام و در برابر اعمال زشــت خانواده ديبا 

و علي‌الخصوص مادرشان )فرح( سكوت كرده‌‌ام«. )منبع7- ص479(
2- عدم سانسور

درگذشــته به دليل وجود نظام بسته و اســتبدادی، سيستم كنترلي 
مشــخصي بر همه افــراد حاکم بــود. همه سیســتم‌ها و حاکمیت‌ها 
خط‌قرمزهایی اعلام شده و نشده را برای خود تعیین می‌کنند که افراد 
حق عبور ازآنها رانداشــته باشــند. در رژیم گذشته هم گفتن بسیاری 
حقایق ممنوع بود. اما پس از فروپاشــي که این کنترل مرکزی از میان 
رفت، بطور طبيعي تشــخيص مصلحت ها و بايــد و نبايد ها براي همه 
جنبه فردي پيدا كرد. لذا گفتن بسياري مسائل منعي نداشت. هرکس 
خود تشخیص داد که چه مسائلی را بگوید و چه حقایقی را پنهان کند. 
ملكه مادر به زباني ســاده اين واقعيت را بيان كرده است. او علت اکراه 

خودش را از بیان خاطرات چنین توصیف می‌کند:
مادرشــاه:»...خوب است بعد از اين مرا به حال خودم راحت بگذاريد و 
برويد سراغ ديگران! من درست نمي‌دانم چه‌چيز را بگويم و چه‌ چيز را 
نگويم. مي‌ترســم بعد بيايند بگويند چرا اين حرفها را گفتيد! حالا كي 

چيزي بوده و گذشته..«) منبع7- ص389(.
آخرین ازدواج رسمی 

محمدرضا شاه ســه ازدواج رسمی داشت: فوزیه شاهزاده مصری، ثریا 
اســفندیاری، فرح دیبا. دو ازدواج اولیه به دلایلی از جمله دخالت‌های 
خواهر و مادرشاه به طلاق انجامید و سرانجام فرح توانست ولیعهد شاه 
را بــه دنیا آورده و تا پایان عمــر درکنار وی بماند. اما ورود این عروس 
جوان که شــاهزاده و خان‌زاده نبود به دربار شکل گرفته پهلوی هم با 
واکنش‌ها و مشکلات چندی روبرو شد. نگاه مادرشاه به این ازدواج قابل 

تأمل است:
مادرشــاه:»محمدرضا با فرح ازدواج كرد به واســطه پااندازي اردشير 
زاهدي. اين اردشير زاهدي از آن نخاله‌هاي روزگار بود. كارش چه بود؟ 
هميــن كه دور و بر محمدرضا بچرخد و در تهيه اســباب لهو و لعب و 
عيش و عشرت براي محمدرضا با علم و دولو رقابت كند. فرح را او پيدا 

كرد و به محمدرضا معرفي كرد«. )منبع 7- ص365(
فرح:در همين بهار سال 1339 بود كه فرصتي دست داد تا من به ديدار 
پادشــاه نائل شوم. پادشاه براي ديدار رسمي و گفتگو با ژنرال دوگل به 
پاريس آمده بود و چنان كه معمول اســت سفارت ايران بر آن بود كه 
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كند... اولين ملاقات با زني كه به مقامي تاريخي رســيده و كســي 
جرأت مخالفت با او را نداشت، مرا نگران ميك‌رد. اين ملاقات، حتي 
اگر به زبان آورده نمي‌شــد، نوعي آزمون به شمار مي‌رفت. پادشاه از 
تنشي كه ميان مادر و خواهرانش با ملكه ثريا وجود داشت رنج برده 
بود، بنابراين براي خوشبختي ما، ايجاد روابط دوستانه مابين خانواده 

پادشاه و من، ضروري به نظر مي‌رسيد«.)منبع 1- ص84(
فرح:»قرار بر اين شــد كه نامزدي من با محمدرضا پهلوي پادشــاه 
ايــران در 30 آبــان 1338 يعني كي ماه پــس از تاريخ تصميم به 
ازدواجمان اعلام شود. در خلال اين مدت قرار شد كه من براي تهيه 
لباس‌هايي كه شايسته موقعيت آينده‌ام باشد، به پاريس باز گردم«.

) منبع 1- ص89(
مشکلات یک زندگی شاهانه

ازدواج ســرگرفت و فــرح این شــانس را پیدا کرد که پســری به 
دنیاآوردکه ولیعهدشــاه لقب گرفت و خاندان پهلوی را از ابتر بودن 
نجات داد. همین امر یکی از دلایل بقای این ازدواج ناهمگون شــد. 
گرچه او نیز همچون دو همسر دیگرشاه با خانواده وی تضاد داشت، 
امــا آنها مجبور بودند او را تحمل کنند. اما زندگی شــاهانه تبعاتی 
داشــت که علیرغم نمود بیرونی، برای هیچ زنی خوشایند نبود. یکی 
از این مسائل مشــکل شاه در روابط با خواهر و برادر و نیز دخترش 
شــهناز بود. همچنین روابط شاه با ســایر زنان و عیاشی های او که 
اطرافیان نیز در آن دخیل بودند برای همســرش خوشایند نبود. در 
این زمینه حسین فردوســت در خاطرات دوران بازداشتش مسائلی 
به تفصیل گفته است. اما ما این مسائل را از زبان سایر نزدیکان شاه 

بشنویم:
مادرشــاه:»ناگفته نگذارم كه محمدرضا در برابر دختران موطلايي 
تسليم محض بود. كي بار كه در جواني با هواپيماي آلماني مسافرت 
ميك‌رد عاشق ميهمانداران موطلايي هواپيمايي لوفت‌‌هانزا شده بود. 
اين شــركت‌هاي هواپيمايي زيباترين دخترها را ميهماندار خودشان 
ميك‌نند و همين مســئله مدت‌ها موجب بدبختي محمدرضا شــده 
بود و پول‌هاي زيادي را صرف ميهمانداران لوفت‌هانزا ميك‌رد و كي 
قسمت از دربار مســئول دعوت وپذيرايي از اين ميهمانداران بود!... 
خلاصــه محمدرضا و فرح با هم توافق كردند كــه به خاطر مصالح 
مملكت از هم طلاق نگيرند ولي من‌بعد با هم كاري نداشته باشند و 
فقط دوست باشند و بس! محمدرضا با اين تصميم آزادي خودش را 

به دست آورد و فرح هم كار خودش را ميك‌رد«.)ص364(
شــهبازي)محافظ مخصوص شــاه(:»وقتي كه عَلمَ وارد دربار شد و 
تيمســار ارتشــبد هدايت را از گردونه خارج كرد و به شــاه نزدكي 
شد، شروع به ســرگرمك‌ردن شاه در خارج از كاخ كرد تا اينكه وزير 
دربار شد. در وزارت دربار تشيكلاتي ويژه براي سرگرمي شاه درست 
كرده بود كه اعضاي آن ســازمان عبارت بودند از خود عَلمَ، افســانه 
رام، ســيروس پرتوي، امير متقي، ابوالفتح آتابــاي، كامبيز آتاباي، 
هرمــز قريب، ســليماني )او اهل بيرجند و از نزدكيان اســدالله عَلمَ 

بود كه به پشــتيباني او نماينده مردم بيرجند 
در مجلس شــد. ســپس از اين شغل استعفا 
داد و وارد دار و دســته اعلم در دربار گرديد 
و بساط عياشي و شهوت‌راني براي محمدرضا 
مهيــا ميك‌رد. عده زيادي در اين باند فســاد 
فعاليت‌ ميك‌ردند، از جمله ســيروس پرتوي 
كه از اسرائيل خانم‌هاي زيبا مي‌آورد كه اينها 
در واقع جاسوســه‌هايي بودند؛ افسانه اويسي 
كه در تهران فعاليــت ميك‌رد؛ امير متقي كه 
دانشگاه شــيراز را داشــت؛ كامبيز آتاباي از 
انگليــس خانم مي‌آورد؛ محمود خوانســاري 
در ســطح اروپا فعاليت ميك‌ــرد و مصطفي 
نامدار كه در اتريش ســفير بود و از آنجا خانم 
مي‌فرستاد؛ حسين دانشــور و خانم دولوّ و... 
هم بودند. اما سليماني وظيفه‌اش اين بود كه 
اينها را با هم هماهنــگ كند. محل‌هايي كه 
اســدالله اعلم براي عياشــي‌هاي شاه در نظر 
گرفته بود اينها بودنــد: منزل خودش، منزل 
ابوالفتح محوي در فرمانيه، كاخ شــهوند، كاخ 
فرح آباد، خجير، باغ ارم شيراز، منزل اعلم در 
بيرجند، جزيره يكش، باغ مل‌كآباد مشهد. به 
باند اعلم بايد كساني چون ايادي و دكتر رام و 
محمود منصف و هرمز قريب و خسرو اكمل را 

نيز افزود«.)منبع 3- ص80(
اين بود كــه خانم‌هاي  شهبازي:»كارشــان 
شوهردار و دختران بخت‌برگشته و يا همسران 
و دختران كســاني را كه مي‌خواستند مقامي 
بگيرند، براي شــاه بياورند. عده‌اي مأموريت 
داشــتند كه در خــارج از كشــور در هنگام 
مســافرت براي او قبــاً همه چيــز را آماده 

كنند«.) منبع 3- ص82(
شهبازي:»امير قاســمي بيست و پنج دختر 
خواننده و رقاصه و هشــت نوازنــده كه آنها 
هم زن هســتند با خــود آورده كه عرب‌ها را 
ســرگرم كنند... اميرقاسمي به اتاق من آمد و 
بعد از مقدمه‌چيني گفت:‌ طبق دســتور، قرار 
اســت چهار خانم در اتاق شــيخ برنامه اجرا 
كنند. شــما كي مأمور كه قديمي و دهانش 
قرص و محكم باشــد در جلوي اتاق بگذاريد. 
گفتم: اســامي آنهــا را بدهيــد. ضمناً دهان 
همه مأمورين من قرص اســت. بعــداً من با 
صحنه‌هايي مواجه شدم كه از شرح دادن آنها 



38

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال اول | شماره هفتم | ویژه نوروز 94

مي‌بردم ولي نمي‌توانســتم لحظه‌اي آزادانه و 
بي‌دغدغه، چنان كه در سن‌موريتز ممكن بود، 

همانند ديگران باشم«.) منبع 1- ص184(
فرح:»بعدهــا براي تعطيلات نــوروز به جاي 
درياي خزر به جزيره يكــش در خليج‌فارس 
مي‌رفتيم... نخســت خانه‌اي براي سكونت ما 
ساخته شد. سپس ميهمان‌خانه، كازينو، كي 
بازار جديد و ويلاهاي ديگر. اين ساختمان‌ها به 
سبك معماري مدرن اما با حفظ روحيه محلي 

ساخته شده بودند«.) منبع 1- ص183(
رفيع زاده:»همه هزينه‌هاي ساخت و ساز در 
جزيره يكــش ميليون‌ها ميليون دلار كه بايد 
صرف رفاه مردم مســتضعف ايران، كه قادر به 
برآورده ساختن نيازهاي اساسي معيشت خود 
نبودند مي‌شد از خزانة دولت تأمين گرديد. با 
اين وجود عجيب‌ترين مسئله اين بود كه پرواز 
بين تهران و يكش رايگان بود و هر شب افراد 
ثروتمند،‌ از جمله اعضاي خانوادة ســلطنتي 
براي تفريح شبانه و قماربازي‌ با هواپيما عازم 
افتتاح  جزيره مي‌شدند« شــاه عامدانه زمان 
قمارخانــه يكش را با كيي از ايام ســوگواري 
مردم ايران مصادف نمود تا احساســات آنها را 
جريحــه‌دار و اعتقادات آنها را لجن‌مال نمايد. 
البتــه‌ اهانت هاي او به اين جا ختم نشــد«. 

)منبع 2- ص270(
رفيــع زاده:»شــايع بــود كه رابطه شــاه با 
دخترش تيره است و اين مكالمه، كه من بعداً 
آن را شــنيدم، اين شايعه را بسيار تقويت مي 
كرد. در اين مكالمه، شاه مؤدبانه مي پرسد:» 

حالت چطوره؟ سرماخوردگيت بهتره؟« 
شهناز جواب مي دهد:» چرا به من تلفن مي 
كني، مردكه حرامــزاده؟ تنهايم بگذار.تو كي 

قاتل«. از من چه مي خواهي؟
 ـ »مثل اين كه الان حالت خوب نيست،بعداً 

به تو زنگ مي زنم«.
 ـ »ديگــر به من تلفن نكــن. به اندازه كافي 
برايم دردســر درست نكرده اي؟ بيشتر از اين 
چه مي خواهي؟ من در اين كشور آزاد نيستم. 
هركاري مي خواهم بكنم نمي توانم، انگار كه 
در زندانم! دست از سرم بردار. برو با همان … 

و منحرفين جنسي خوش بگذران«.
 مأمورين اداره شــنود از زبان و نحوه حرف 
زدن شــهناز با پدرش بهت زده شــده بودند 

شرم دارم. با خود فكر ميك‌ردم كه كي عده ازخدا بي‌خبر در شغل‌هاي 
حساس و با اختيارات فراوان دست به چه كارهايي كه نمي‌زنند... ‌كيبار 
ديگر هم در كاخ رامســر با اميرقاســمي برخورد كردم. در آنجا او براي 
محمدرضــا مهمان آورده بود كه كيي از آنها جزو همان دخترهايي بود 
كه در اصفهان ديده بودم. به اين ترتيب،‌ با اين كارها پاي اميرقاســمي 
به گروه اسدالله عَلمَ باز شد و او بعد از مدتي آجودان شخصي محمدرضا 

گرديد«.) منبع 3- ص83(
شهبازي: )افراد برای پارتی‌بازی(»... مثلًا متوسل به آقاي دولو مي‌شدند، 
که خيلي با محمدرضا صميميت داشــت يا متوسل به زن ودختر خود 
مي‌شدند . از همه قرمســاق‌‌تر همين آقاي عباس قره‌باغي بود كه من 
به او مي‌گفتم عباس پشــكل! خيلي امثال عباس پشــكل)!( بودند كه 
درجه‌هايشان را زنانشان يا دخترانشان از محمدرضا، گدايي‌ميك‌ردند... 
اســدالله عَلمَ هم قرمساق بود و واسطه آشنايي محمدرضا با دختران و 

زنان رجال و امراي ارتش مي‌شد«.)منبع 7-ص361(
فرح:»وزير دربار، اســدالله عَلمَ، معتقد بود كه پادشــاه بايد در مناطق 
مختلف مملكت ســكونت گاه‌هايي داشــته باشــد و روزهايي را در آن 
مناطق بگذراند و از نزدكي و بطور مســتمر از تاسيسات دولتي بازديد 
بــه عمــل آورد... من با هرگونــه ماليكت در خــارج از مرزهاي ايران 
مخالــف بودم. همين‌طور با گذراندن تعطيــات در خارج از مملكت... 
تنها اســتثنايي كه مي‌پذيرفتم اقامت پانزده روزه‌اي در سن‌موريتز بود. 
بديهي است كه من از اسكي كردن در كوهستان‌هاي ايران لذت بسيار 
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و طبيعتاً نمي دانســتند چگونه محتواي نوار مذكور را به تيمســار 
نصيري گزارش بدهند.)منبع 2- ص181(

مادرشاه:»اشرف كي موقعي رفته بود به مصر و در آنجا با كي شوفر 
تاكســي مصري آشنا شــد و او را آورد به تهران و ما هم مساعدت 
كرديم و به كمك مجلس شــوراي ملي برايش مليت ايراني تصويب 
كرديم و او را پروبال داديم و حتي رئيس هواپيمايي مملكت شــد و 
حســابي بار خودش را بست و تا مي‌توانست دزديد و خودش را چاق 
كرد! بعدش چكار كرد؟ بدون اينكه اشرف را طلاق بدهد رفت مصر 

و ديگر هم نيامد«.)منبع7- ص456(
منصور رفيع زاده:»شــاه، عليرضا)بــرادرش( را خطري براي قدرت 
خود محسوب ميك‌رد و نهايتاً همان معامله‌اي را با او كرد كه با افراد 
ديگري كه بر ســر راهش قرار مي‌گرفتند ميك‌رد: عليرضا را به قتل 

رساند...«. )منبع2- ص180(
شکاف فرهنگي

اما پیوند شــاه با فرح نتایج و پیامدهای دیگری هم در آن سیستم 
بســته به بار آورد. فرح که با دنیای جدید آشنا شده‌بود، می‌خواست 
رفرم‌هایی در فضای بســته آن روز ایجــاد کند. امری که جناح‌های 
امنیتی مثل ســاواک با آن موافق نبود و منجر به شــکاف هایی در 

درون حاکمیت می‌شد: 
فرح:»ليلــي اميرارجمنــد، از دوســتان قديم من، پــس از پايان 
تحصيلاتش در رشته كتابداري، از آمركيا بازگشت. طي چند ملاقات 
فكر تهيه مواد خواندني براي كودكان ايران مطرح شــد... ما به اين 
فكر افتاديم كه با وارد كردن كتاب در زندگي روزانه بچه‌ها خواهيم 

توانست افق فرهنگي وسيع‌تري براي آنها فراهم كنيم...
بدين ترتيب سازمان پرورش فكري كودكان و نوجوانان تأسيس شد 
و براي فراهــم آوردن امكانات به تكاپو افتاديم. براي اين كار نياز به 
پول فراوان داشتيم... در زمينه فكري و فني از تخصص دو كارشناس 
جــوان آمركيايي نيز بهره فراوان برديــم. كيي از اين دو بنام »دان« 
كه اكنون در كاليفرنيا زندگي ميك‌ند...«) منبع 1- ص142-143(

فرح:»بعضي از نويسندگان داراي عقايد سياسي‌اي بودند كه با افكار 
ما نزدكيي نداشت و در اين كتابها ابراز مي كردند. اما من هميشه از 
آن آگاهي نداشــتم. اين كار براي من فرصتي بود تا در مملكتي كه 
برخي از ايدئولوژي‌ها مانند كمونيسم، مطرود بود با تجربه دموكراسي 
آشنا شوم. نويسندگاني كه احتمالاً به گروههاي چپ وابسته بودند، 
متوني شــيوا و فصيح به ما عرضه ميك‌ردند كه في‌المثل حكايت از 
شــير بدجنسي ميك‌رد كه پرندگان كوچك با شجاعت و همياري از 

دست او خلاص مي‌شوند«.)منبع 1- ص145ـ144(
فرح:»اين مشــكل در مــورد كتابي به نام »ماهي ســياه كوچولو« 
كه پيامي روشــن و صريح داشــت به وجود آمد... سازمان پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان در انتشار اين كتاب ترديد داشت چرا كه 
نمي‌توانست پشــتيبان پيام اين كتاب باشد. اما بعد موافقت خود را 
اعلام داشــت و كتاب به بازار آمد. ترديد سازمان در چاپ كتاب به 
گوش مردم رســيده بود و همين موجب شد كه ماهي سياه كوچولو 

نماد مقاومت و مقابله با نهاد موجود شــود. تا 
آنجا كه به دروغ شايع شد مرگ نويسنده كار 

ساواك بوده است«.) منبع 1- ص145(
شاه‌کارهای فرهنگی 

درکنار فعالیت‌های فرهنگی فرح، شــاه هم 
شــاهکارهای فرهنگی از خود بروز می‌داد. از 
جمله دخالت او در فضای فرهنگی و اجتماعی 

آن دوران بود: 
فرح:»او)محمدرضا( معتقد بود كه پيشــرفت 
اقتصادي ايــران هنوز به حدي نرســيده كه 
بتوانــد جوابگوي آزادي كامــل در جامعه به 
ســبك غربي باشــد: »مملكت هنوز نيازمند 
كي دهه ثبات اســت. اما مايلم پسرم به نوعي 
ديگر ســلطنت كند.‌« او اميدوار بود كشوري 
براي فرزنــدش به جاي گــذارد كه آمادگي 
كامل براي دموكراســي داشته باشد«.) منبع 

1- ص226(
مادرشــاه:»اين عباس مســعودي اول‌ها كي 
بچــه‌اي بود كه ســيدضياء )طباطبايي( پيدا 
كرده بود و خيلي او را دوســت داشــت. مثل 
ناصرالدين شــاه كه مليجك داشت. سيدضياء 
هم چندين مليجك داشت. از جمله كيي هم 
همين عباس مسعودي بود. آن موقع دستگاه 
استخبارات خوبي در ايران نبود. اما سيدضياء 
فهميده بود كه عباس مســعودي اطلاعات و 
اخبار مربوط به انگليســي‌ها و ملاقات‌هاي او 
را به روس‌ها مي‌داده اســت«. )منبع 7- ص 

)378
را  مســعودي  عباس  رضــا  مادرشــاه:»بعد 
مي‌خواهد و به او مي‌گويد تو آدم با اســتعداد 
و باهــوش و ذكاوتي هســتي، امــا وطنخواه 
نيستي! آدم وطنخواه نمي‌رود براي خارجي‌ها 
روزنامه در بياورد و افكار بالشــوكيي را تبليغ 
كند. مســعودي مي‌گويد قربانــت گردم پول 
ندارم. اگر پول داشــتم خودم يــك روزنامه 
آبرومنــد در مي‌آوردم صد پله بهتر از روزنامه 
اطلاعات ســفارت روس! شايد شما ندانيد كه 
پول تأسيس روزنامه يكهان را هم پسرم داد و 
مصباح‌زاده با پول محمدرضا روزنامه‌دار شد)!( 
اما بعد هميــن روزنامه‌ها مطالب و حرف‌هاي 
مخالفــان پهلوي را چــاپ كردند!« )منبع7- 

ص379(
رفيع زاده:»بســياري از منابع من، به دلايل 
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مادرشــاه:»كي روز محمدرضــا كــه خيلي 
ناراحت بود به من گفت: مادرجان ! مرده شور 
اين سلطنت را ببرد كه من شاه و فرمانده كل 
قوا هستم و بدون اطلاع من هواپيماهاي ما را 
برده‌اند ويتنــام. آن موقع جنگ ويتنام بود و 
آمركيايي‌ها كه از قديم در ايران نيروي نظامي 
داشــتند هر وقت احتياج پيــدا ميك‌ردند از 
پايگاههاي ايران و امكانات ايران با صلاحديد 
خود اســتفاده ميك‌ردنــد و حتي اگر احتياج 
داشتند از هواپيماها و يدكي هاي ما استفاده 
مي كردند براي پشتيباني از نيروهاي خودشان 
در ويتنام. حالا بماند كه چقدر سوخت مجاني 
مي‌زدند و اصلًا كل بنزين هواپيماها و سوخت‌ 
كشتي‌هايشــان را از ايران مي‌بردند... همين 
آقاي ارتشــبد نعمت‌الله نصيــري كه ما به او 
مي‌گفتيم نعمت‌خرگردن! و كي گردن كلفتي 
مثل خر داشت)!( مي‌آمد خدمت محمدرضا و 
گاهي من هم در اين ملاقات‌ها بودم، مي‌گفت 
آمركيايي‌ها فلان پرونده و فلان پرونده و فلان 
اطلاعات را خواســته‌‌اند. محمدرضا مي‌گفت 

بدهيد«. )منبع7- ص387(
محمدرضاشاه:»دیدیم که چطور بعد از رفتن 
پــدرم مدتی مدیــد کارها در ظاهر بدســت 
یک عده‌ایرانی ولی در عمل قســمتی بدست 
ســفارت انگلســتان و قســمت دیگر بدست 
ســفارت روس انجام می‌گرفت، و بطوری که 
در کتــاب مأموریت برای وطنم شــرح داده 
ام صبح مستشــار سفارت انگلســتان با یک 
لیســت انتخاباتی به ســراغ مراجــع مربوطه 
می‌آمد و عصرهمان روز کاردارســفارت روس 
با لیســت دیگری می‌آمــد. حتی هنوز هم ما 
احساس می‌کنیم که سیاست‌های خارجی که 
می‌بیننــد در‌ایران نفــوذ ندارند فکر می‌کنند 
که شــاید بتوانند با بــه راه انداختن احزابی 
ســاخته و پرداخته دســت خود و از راه‌ایجاد 
تشــتت و تفرقه، و باصطلاح سیاستمدارانی را 
به راه بیندازند و ســرنخ را بکشند و یا احیانا 
در پارلمان‌ایــران نفوذ بکنند. متأســفانه من 
بیست ســال تمام از دوران سلطنت خودم با 
چنین مجلس‌هایی سرو کار داشتم و همیشه 
می‌دیدم که در آنها در برابر هراقدام اصلاحی 
که متضمن نفــع اکثریت ملت بــود ولی به 
نحوی از انحاء بــه منافع اقلیت حاکمه لطمه 

مالي ســعي ميك‌ردند الطاف شــاه را به خود جلب كننــد. آنها براي 
روزنامه‌هاي دانشگاه خود مقالات پرآب و تابي در مورد ايران مي‌نوشتند 
و مقالات چاپ شده را براي من مي‌فرستادند ... شاه نيز غافل از اين كه 
بسياري از اين روزنامه‌هاي دانشگاهي تيراژ‌‌هاي بسيار پايين )در حدود 
دويست نسخه( دارند پاداش چشمگيري را به نشانة قدرداني از خدمات 

نويسنده مقاله براي او در نظر مي‌گرفت...«.)منبع 2- ص143(
شعبان جعفری:»سید عباسی و موحد، این دو تا رفتن المپیک مونیخ 
کشتی بگیرن، بعد بیچاره ها مریض شــدن و نتونستن کشتی بگیرن. 
گفتــن: ما نمیتونیم شــرکت کنیــم. این حجت اومد تهــران رفت به 
اعلیحضرت گفت که: قربان اینا تمرد کردن، نیومدن. دو تا دروغم روش 
گذاشت. اعلیحضرتم، خدا بیامرزه اعلیحضرتو، گفت: توبیخشون کنین! 
و بعد یه ســال از کشتی محرومشــون کرد. خب ببین اونوقت اینا کجا 
بودن؟ تو دانشــگاه تحصیل میکردن و عضو ورزشکارای دانشگاه بودن 
دیگه. دانشــگاهیام وقتی فهمیدن همشون فحش میدادن به شاه، یهو 
تمام دانشــگاه همه فحش میدادن. حالا کی برای شــاه دشمن درست 
کرد؟ آخه موضوع اینجوری میشد که مردم با شاه مخالف میشدن! خب 
یکی نبود به اعلیحضرت بگه: قربان چیکار داری به کار اینا، ولشون کن. 
چقدر حرف اینو و اونو همینجوری گوش میکنی! این یکی. یکی ام خدا 
رحمت کنه اعلیحضرت! تو اصلا به کار کشتی چیکار داری؟ تو مملکت 
و سیاست ]روبچرخون[، کشــتی رو بذار برای خودشون. بگو خودتون 
میدونین! هان؟ والا... خدابیامرزه شــاه رو، شاه نباید تو ورزش دخالت 
میکرد. شــاه مملکت که نمیشد اصلا اونجوری فی المجلس جواب بده 
و دســتور یه کاری رو بده! به همه کارا کار داشــت که اینجوری میشد 

دیگه«.
خارجي ها تكليف تعيين مي كردند

شــاه که ملت خود را لایق آزادی نمی‌دید و آنها را مانند طفل صغیر و 
عقب‌مانده و خود را قیم آنها می‌دانست و در همه کارها شخصا دخالت 
می‌کرد، در مقابل بیگانگان رفتاری کاملا معکوس داشــت. در آن حوزه 
او دست قدرت‌های خارجی را در امورمملکت چنان باز گذاشته بود که 

برای خود او هم حقوقی قائل نبودند:
 مادرشــاه:»كي پدر ســوخته ديگري بود به نام »شــاپورجي« كه با 
پررويي به محمدرضا مي‌گفت من قبل از اينكه تبعه ايران باشــم نوكر 
ملكه انگلستان هستم! ما از امثال اين آدمها كه جاسوس و نوكر آشكار 
و يا پنهان انگليســي‌ها و آمركيايي‌ها بودند دوروبرمان زياد داشــتيم 
»محمدرضا مي‌گفــت چه فايده‌اي بر اخراج آنها مترتب اســت؟ اينها 
را اخــراج كنم ده‌هــا نفر ديگر را اطرافم قرار مي‌دهنــد. بگذاريد اينها 
باشــند تا خيال دولت‌هاي خارجي از حسن انجام امور در ايران راحت 
باشد«آمركيا براي دادن كم‌كهاي اقتصادي شرط مي‌گذاشت كه بايد 
فلان شــخص بشود رئيس ســازمان برنامه و بودجه، اصلًا خدمت شما 
عرض كنم كه اين ســازمان برنامه و بودجه در ايران وجود نداشــت و 
آمركيايي‌ها آن را درســت كردند. مثلًا ارتش ايــران احتياج به توپ و 
تانك داشــت مي‌گفتند مي‌دهم به شرط آنكه فلان كس بشود رئيس 

ستاد ارتش«. )منبع 7- ص383 (
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می‌زد سدی از مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها پدید می‌آمد که آن اقدام را 
خنثی و بی اثر می‌کر«. )منبع‌شماره8- ص 106-104(

جشن‌ حاکم منهای ملت
روابط و مناسباتی که شــاه پیرامون خود چیده بود، به جای اینکه 
خیرخواه او باشــند و او را به اشتباهات و ضعف‌ها و لغزش‌های خود 
آگاه کننــد، بر غرور او می‌افزودند. ایــن چنین بود که هر چه زمان 
بیشــتری می‌گذشت شــاه به جای آنکه چشــمش بر واقعیات و از 
جمله نارضایتی مردم و وضعیت اســفناک آنها باز شــده و در رفتار 
خود تجدیدنظرکند، دچار بلندپروازی‌های بیهوده می‌شــد. برگزاری 
جشــن‌های پرطمطراق و هزینه بر تاج‌گذاری و جشــن‌های 2500 
ساله از جمله نتایج آن وضعیت بود، بی آنکه به انعکاس آن در ذهن 

مردم توجه شود:
فرح:»عليرغــم كي ربع قرن ســلطنت، همســرم همواره مراســم 
تاجگذاري خود را به تعويق انداخته بود... رضاشاه... تاجگذاري خود 
را در پنجــم فروردين ماه 1305 برگزار كرده بود. مراســم در كاخ 
گلستان انجام گرفته بود و طي همين مراسم همسر آينده من كه در 
آن زمان هفت ســال داشت، رسماً به مقام وليعهدي نائل شده بود... 
بدينســان همسرم 41 سال بعد از پدر، همان مراسم رسمي و حتي 
تعيين رضا به مقام وليعهدي را تكرار ميك‌رد. رضا نيز به ســن هفت 

سالگي رسيده بود«.) منبع 1- ص149(
فرح:»هرچند كه انواع ســنگ هاي قيمتــي در خزانه بانك مركزي 
وجود داشت، اما لازم بود جواهر سازي تعيين شود تا در زماني كوتاه 
تاج را بسازد. بديهي است مايل بودم تاج من نيز به همان سبك تاج 
همسرم ساخته شــود. نخستين طرح هاي ارائه شده را نپسنديدم و 
سرانجام طرحي را پسنديدم كه در آن نقوش ايراني و ظرافت زنانه به 
بهترين وجهي تلفيق شــده بود. طراح براي انتخاب سنگ ها شخصاً 
به تهران آمد و چون خروج جواهرات از مملكت ممنوع بود، در سفر 
ديگري متخصصين كارگاهش را نيز به همراه خود به تهران آورد«.) 

منبع 1- ص150(
رفيــع زاده:»در ســال 1971،شــاه تصميم 
گرفت دو هزار و پانصدمين ســالگرد استقرار 
نظام پادشــاهي در ايران را جشن بگيرد... در 
اين جشــن‌ها همه تمدن‌ها، جز تمدن ايران 
يا مردمش معرفي شــدند و شاه با اين غفلت، 
وقيحانه به مردم ايران توهين كرد. اين امر از 
جمله عوامل ديگري بود كه در سقوط او تأثير 
داشــت... تايم اضافه نمود: »تأمين اجناس و 
اشياي اين مراســم بازرگانان پاريسي را )كه 
تهيــه همه چيــز را به عهده داشــتند( كي 
سال تمام مشــغول كرد. پروازهاي دو بار در 
ماه هواپيما و ستون كاميون‌ها )با راننده‌هاي 
كمكي( كليه اقلام مــورد نظر را از پاريس به 
صحرا حمــل نمودند«. كيي از خلبانان ايراني 
به من گفــت: »من با هواپيمــاي 707 خود 
به اندازه كي ســال پرواز فرش و كريستال و 
مشروب و ســنگ مرمر براي حمام‌ها حمل و 

نقل كرده‌ام«.)منبع2- ص230ـ229(
رفيع زاده:»در اين مراســم، وقتــي ايرانيان 
افتخار پيشخدمتي كردن را هم نداشتند و در 
عوض پيشخدمت‌هاي زن ومرد از فرانسه وارد 
شدند، پس مسلماً آنها از افتخار زنداني شدن 

برخوردار بودند«.)منبع2- ص234(
فــرح:»در نظر او ]محمدرضــا[ هدف اصلي 
ايران،  برگزاري جشــن‌هاي شاهنشــاهي  از 
گــردآوري ملت بــر گرد محــور هويت ملي 
و غــرور بازيافته بعد از دو قــرن فقر و خفت 
بــود. انتظار او از اين جشــن كــه جنبه‌هاي 
نمادين داشــت، آن بود كه هر كي از ايرانيان 
محروميت‌هاي كــم اهميت روزانه را فراموش 
كرده به اين مطلب بيانديشد كه »از كجا آمده 

ايم و به كجا مي‌رويم«. ) منبع 1- ص208(
برگزاري  كميته  رياســت  كه  فرح:»هنگامي 
به من پيشــنهاد شــد، كي ســال بــه آغاز 
جشن‌ها)اواســط مهرمــاه 1350( مانده بود. 
اگر اين مسئوليت را پذيرفتم به خاطر آن بود 
كه با نظرات همســرم كاملًا موافق بودم... اما 
اطلاعاتي كه بعداً به من رسيد، حس ايرانيت 
مرا جريحه‌دار كرد. زيرا آگاه شــدم كه قبلًا با 
تعدادي از معتبرترين مؤسسات خارجي براي 
برگزاري جشن‌ها تماس گرفته شده است، در 
حالي كه مي‌توانســتيم در بعضي زمينه‌ها از 
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سوءظن خود را نسبت به استانداري كه مانع 
گذاشتن نام پادشاه بر كي حمام عمومي شده 
بود، ابراز كند. استاندار بيچاره گرفتاري‌هايي 

پيدا كرده بود«.) منبع 1- ص229(
فرح:»خواســته بــودم فهرســتي از همــه 
ســاختمان‌ها و مكان‌هايــي كــه بــه نام ما 
خوانده مي‌شــد، تهيه كنند تا بتوان از تعداد 
آنها كاست. در همه روســتاها نيز تقاضا زياد 
بود زيرا نام پادشــاه را براي گرفتن امتيازات 
و كم‌كهاي مالي بــه كار مي‌گرفتند. چگونه 
ممكن بود خياباني با نام پهلوي آسفالت نشده 
باشــد؟ همسرم براي تغيير افكار مردم نياز به 
زمان داشــت زيرا در اين جنگ با تصاوير نيز 
با سرسختي عده‌اي از مأمورين ساواك روبرو 

بوديم«.)منبع1- ص330( 
تأسیس ساواك

مادرشــاه:»البته شــما مي‌دانيد كه ساواك 
را خود آمركيايي‌ها درســت كــرده بودند ... 
محمدرضا خصوصي به من گفت همين رئيس 
ســاواك و معاون او و مديران ارشد همه‌شان 
با آمركيايي‌ها ارتباط دارنــد. ... بعضي وقتها 
هم مي‌آمدند قدرت نمايي ميك‌ردند. مثلًا در 
حالي كه ما نمي‌دانســتيم محمدرضا بيماري 
معده دارد، ســفير كبير انگليــس مي‌آمد و 
پيشــنهاد ميك‌رد اعليحضرت بــراي معاينه 
پزشــكي و معالجه به لندن برود!«. )منبع7- 

ص388(
رفيع زاده:بعد از كمك ســيا براي تأســيس 
ســاواك در ســال 1957، اين دو سازمان تا 
اواخر دهه 1960 روابط خوبي با هم داشــتند 
تا اينكه شــاه تصميم گرفت براي پنهان نگه 
داشــتن حقايق ايــران از آمركيايي ها، روابط 
ســاواك با ســيا را قطع نمايد. او به مقامات 
ايراني دستور داد فعاليتهاي سيا و مستشاران 
آمركيايي در ايــران را تحت نظر قرار دهند و 
مؤدبانه به اطلاع آمركيايي ها برسانند كه مِن 
بعد آنها فقط از طريــق بالاترين رده هاي دو 
سازمان به اطلاعات دسترسي خواهند داشت.

)منبع2- ص302ـ301(
ساواک قدرت افسارگسیخته

منصوررفیــع‌زاده در خاطرات خود از وقایعی 
شگفت یاد می‌کند که حاکی از استبدادمطلقه 
شاهنشاهی است. او از جمله به معلمی آذری 

وجود ايرانيان اســتفاده كنيم.در حقيقت همه اين قراردادها مرا آزرده 
خاطر كرده بود... 

نگران شــدم، زيرا با آشــنايي كه به روحيه روزنامه‌نويســان داشتم، 
مطمئن بــودم از اين فرصت براي انتقاد اســتفاده خواهند كرد و اين 
موضوع نتايج ســودمند حاصله از اين جشــن‌ها را، در داخل و خارج، 

تحت الشعاع قرار خواهد داد«.) منبع 1- ص210ـ209(
فرح:»مــوج انتقــاد عليــه هزينه هاي تجملــي از غرب آغاز شــد و 
روزنامه‌نويســان از هيچ‌گونه گزافه‌گويي در اين زمينه دريغ نميك‌ردند. 
اين چگونه ســلطنتي اســت كه لباســش را »لان‌ون« تهيه ميك‌ند و 
غذايش را ماكسيم در حالي كه مردمش هنوز نيازمند نان و مدرسه‌اند؟ 
اين تصويــر با همه زياده‌روي‌ها و مــردم فريبي‌هايي كه در عرضه آن 
به چشــم مي‌خورد، طبيعتاً مورد اســتفاده مخالفين ايراني رژيم قرار 
گرفت و تا حد زيادي هدف واقعي برگزاري جشن‌هاي تخت جمشيد را 

دگرگون كرد«.) منبع 1- ص210(
فرح:»امــا يــادآوري اين واقعيت‌ها ديگر ســودي نداشــت و تا پايان 
جشــن‌ها اين جنبه منفي در همه مطبوعات جهان بر احساسات مثبت 
اكثر ايرانيان غير از بعضي از روشــنفكران و مخالفان سرسخت سلطنت 
در اين زمينه، غلبه داشــت. من از حس غــرور و قدرداني‌اي صحبت 
ميك‌نم كه نمي‌توان بر آن ارزش مادي گذاشت«.) منبع 1- ص211(

فرح:»براي تهيه هدايايي براي مدعوين، كميته تصميم گرفت قالي‌هايي 
كه بر روي آنها چهره روســاي دول بافته شده به هنرمندان آذربايجاني 
سفارش شود. علاوه بر اين قرار شد به هر كي از ميهمانان كي نسخه از 
لوحه كوروش كبير كه بر روي استوانه‌اي سفالين نقش شده و آن را در 
بابل كشف كرده‌اند و در حال حاضر در موزه بريتانيا نگهداري مي‌شود، 

هديه شود«.) منبع 1- ص213(
فضاي پليسي

اما نتیجه اقدامات شاهانه تشدیدنارضایتی عمومی و گسترش مبارزات 
آزادیخواهانه بود. در مقابل دســتگاه ســرکوب رژیم به جای پرداختن 
به ریشــه‌ها و علل مخالفت‌ها به ایجاد خفقان و ســرکوب و قلع و قمع 
منتقدین و مخالفین اقدام می‌کرد. ســاواک هیچ نگاه مستقلی حتی از 

جانب کارگزاران رژیم را برنمی‌تافت:
فرح»مأمورين بعضي اوقات بيش از حد لزوم ســخت مي‌گرفتند و اين 
امري است كه در اكثر كشورهاي در حال توسعه كه هر كس مايل است 
از قدرت محدود خود بيشــترين استفاده را بكند، روي مي‌دهد... بطور 
مثال، وقتي براي افتتاح كي گالري نقاشــي مي‌رفتم، مأمورين ساواك 
آنچنان دردسري ايجاد ميك‌ردند كه فرداي آن روز بيشتر درباره عمل 

آنها صحبت مي‌شد تا افتتاح گالري«.) منبع 1- ص227(
فرح:»كي روز صبح استاندار كيي از ولايات به من تلفن كرد:

ـ علياحضرت، ساكنين كيي از دهكده هاي ما مي‌خواهند حمام عمومي 
كوچكي را افتتاح كنند و مايلند نام پادشــاه را بر آن نهند. به نظر من 
اين كار درستي نيست... من نمي‌دانم استاندار چگونه اين مسئله را حل 
و نام ديگري براي حمام پيشــنهاد كرده بود. اما اين مانع از آن نشــد 
كه چند هفته بعد گزارشــي به دفتر همســرم رسيد كه در آن ساواك 
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اشــاره می‌کند که علیه شاه در محیط های آموزشی سخن می‌گفته‌ 
و توسط ساواک بازداشت می‌شود. شــاه در واکنشی نسبت به خبر 
بازداشت او، دستور عجیبی صادر می‌کند: او باید خوراک باغ وحش 

شود: 
رفیع‌زاده:»كي هفته بعد شاه و نزدكيانش به باغ‌وحش خصوصي او 
رفتند. تيمسار نصيري نيز حاضر بود. به محض آن كه مرد زنداني را 
از اوين آوردند و چشم او به شاه افتاد فرياد زد: »خون‌آشام، مستبد، 
قصاب!« ... در حالي كه مرد خشمگين همچنان به فحاشي‌هاي خود 
ادامه مي‌داد. شــاه به نگهبانان اشاره كرد و در كي چشم بر هم زدن 
آنها مرد را به داخل قفس شــيرها پرتاب كردند. شــيرهاي گرسنه 

بلافاصله بر سر مرد فرود آمدند...«.)منبع2- ص281ـ280(
رفيع زاده:»در ســال 1976 همسر رئيس امنيت داخلي، كه دومين 
فرد قدرتمند ساواك محسوب مي شــد در حال خريد در فروشگاه 
جردن تهران بود و طبق معمول چند محافظ ساواك وي را همراهي 
مي كردند. او در حالي كه مشغول تماشاي قسمت كفشهاي فروشگاه 
بود متوجه شد كه يكفش گم شده...دستور دادند در ورودي فروشگاه 
را قفل كنند و اجازه ورود وخروج به كســي ندهند...در همان حال، 
كي مهندس جوان و عروســش كه خريد خود را تمام كرده بودند به 
سمت خروجي حركت كردند. اما در آنجا محافظين ساواك با متوقف 
نمودن آنها توضيح دادند كه چه اتفاقي افتاده اســت. مهندس جوان 
به اعتراض گفت: » اما ما كه دزد نيســتيم. خيلي عجله داريم.اگر به 
ما ظنين هستيد ما را بازرسي كنيد و اجازه بدهيد برويم.«... در اين 
لحظه نگهبان اســلحه خود را بيرون كشــيد و چندين گلوله به سر 
وســينه مرد جوان شلكي كرد. جوان درجا كشته شد. همسرش در 
حالي كه جيغ ميك‌شــيد بيهوش بر روي زمين افتاد. همسر رئيس 
امنيت، بــدون آن كه نگاهي به پايين بينــدازد از كنار زن ومرد بر 
زمين افتاده گذشت و از فروشگاه چارلز جردن خارج شد. چند هفته 
بعد كه در منزل تيمســار نصيري ميهمان بودم، همسر تيمسار اين 
موضوع را پيش كشــيد: »مي داني منصــور، خيلي از مردم فكر مي 
كننــد من در آن روز خريد ميك ردم نه زن رئيس امنيت داخلي««.

)منبع2- ص282-284(
رفيع زاده:»هنگامي كه بيرون رفتيم رو كردم به تيمســار و گفتم: 
»خانم شــما حق دارد. حتي در نيويورك مي‌گفتند زن شما در آن 
حادثه بوده. چرا كاري نميك‌نيد؟ مطمئناً شما مي‌‌توانيد جريان را با 
توضيحي به خاطر تأخير درج مطلب در روزنامه‌‌ها به چاپ برســانيد 
و همسرتان را تبرئه نماييد.« تيمسار جواب داد: »غيرممكن است« 
اعليحضرت به من فرمودنــد: »نبايد چنين اتفاقي مي‌افتاد، اما حال 
كــه افتاده صدايش را در نياور. بــه هيچ روزنامه‌اي اجازة درج آن را 
نده. كي مدتي محافظ مربوطــه را در زندان نگه‌دار، اما محاكمه‌اي 
در كار نباشــد. محاكمه و مجازات او روحية ساير نيروهاي ساواك را 

تضعيف مي‌‌نمايد.«« )منبع2- ص285(
رفيــع زاده:»در ايــن هنگام تيمســار)نصيري( صــورت خود را با 
دســتانش پوشاند. سپس دســتانش را برداشت و با صدايي كه انگار 

از ته چاه درمي‌آمد ادامه داد: »مي‌داني هفته 
گذشــته چند تا مرسدس بنز را درب و داغان 
كرديم؟ چند تا آتش‌سوزي در منطقه تجاري 
شهر راه انداختيم؟ چه تعداد آدم درجا كشته 
شــدند؟ و هنوز كافي نيســت! او )شاه( امروز 
به من گفت اين كافي نيســت. بيشتر بكشيد! 
بيشتر آتش بزنيد. من ديگر نمي‌توانم. من هم 
وجدان دارم. من هم فرزند دارم.« - »به خاطر 
خدا به من بگوييد دليل اين كارها چيست؟« 
»بــراي اين كه چنين نشــان داده شــود كه 
اين اعمال تروريســتي است. براي اين كه به 
مردم قبولانده شــود كه دشمناني وجود دارد 
و اين كه اين دشمنان كمونيست هستند…«. 

)منبع2- ص320(
ساواک علیه ساواک 

قدرت چشــم صاحبانش را کور می‌کند. آنها 
درنمی‌یابنــد کــه با داغ و درفــش نمی‌توان 
حکومت کرد. تجربه ســاواک برای شاه بسیار 
درس‌آموز بود اما او متأســفانه اهل آموختن 
نبــود. قابل توجه اینکــه اولین مخالف جدی 
و مشــکل آفرین شاه پس از تأسیس ساواک، 

اولین رئیس ساواک سپهبدتیموربختیار بود:
نيويورك  مــارس 1961،   16 رفیع‌زاده:»در 
تايمز گزارش داد:»تيمســار تيمــور بختيار، 
رئيس ســازمان امنيتي ايران و مخالف جدي 
كمونيســت ها، به سبب بيماري استعفا داد«. 
در واقع، تيمســار بختيار به عنوان كي تهديد 

جدي عليه امنيت شاه از كار بركنار شد. 
 او)تيموربختيار( به ســيا گفتــه بود كه به 
اعتقاد وي شــاه كي مستبد بي كفايت است.

تيمسار بختيار به سيا پيشنهاد نموده بود كه 
براي سرنگوني شــاه و تشيكل كي جمهوري 
در ايــران از وي حمايت نمايند. در ســيا در 
اين مورد دو دستگي وجود داشت. آنهايي كه 
طرفدار بختيار بودند به كندي گفته بودند كه 
شكست شاه قريب الوقوع است؛ لذا بهتر است 
قبل از وقوع انقلاب و هرج و مرج از تيمســار 
بختيار حمايــت نمايند. كندي تقريباً متقاعد 
شــده بود كه از بختيار حمايت كند، اما طرح 
بختيار به وسيله ساير مأمورين سيا كه مخالف 
بختيار بودند نزد شــاه فاش شد«.) منبع 2- 

ص152-153(
 رفيع زاده:»در ماه ژوئن به تهران فراخوانده 
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موقتاً در همان شــهر بســر مي‌‌برد... او از من 
خواست كه با سه تن از اطباي بسيار معروف 
 ،)Bernard( برنارد  پروفسور  يعني  فرانسوي، 
پروفسور ميليز )Milliez( و پروفسور فلاندرن 
)Flandrin( ملاقــات كنم. او به من گفت كه 
رازي را كه اين آقايان مي‌خواهند با شــما در 
ميان بگذارند، بســيار اهميت دارد و نمي‌توان 

آنها را در سفارت ايران پذيرفت...
پزشــكان بــه من گفتنــد كه همســرم به 
يــك بيمــاري خونــي بنــام والدنســتروم 
)waldenstrom( مبتــا شــده. كي بيماري 

وخيم اما قابل علاج و حتي بهبودي... 
آگاهي از اين رازي كه ســالها بر من پوشيده 
مانده بود، برانــدوه و درماندگي من افزود: از 
سه ســال پيش اين اطباء همسر مرا معالجه 
ميك‌ردند و من به خواست خود پادشاه از اين 
واقع غم‌انگيز بي‌اطلاع مانده بودم. اين ملاقات 
نيز بدون اجازه و برخلاف نظر پادشــاه انجام 

گرفته بود.) منبع 1- ص236ـ235(
 او پــس از آگاهي از بيمــاري خود به آقاي 
علم گفته بود: »از پزشكان خودت در پاريس 
دعوت كن به تهران بياينــد.« اين موضوع را 
آقاي علم بعدها بــراي من تعريف كرد. بنظر 
مي‌رســيد كــه از طرف پادشــاه و آقاي علم 
ترتيبي داده شده بود كه اين خبر از كي دايره 
محدود خارج نشود زيرا از سال 1974 پادشاه 
عملًا به هيچ پزشــك ديگري مراجعه نكرده 
بود. بنا بر اين در آغاز فقط پنج نفر در جريان 

اين موضوع بودند«.) منبع 1- ص241(
درآمد هنگفت، منهای مدیریت و درایت

شاه مثل بسیار قدرت‌مداران کوته‌بین گمان 
می‌کرد با پــول و زور می‌توان جامعه را اداره 
کرد و با جوامع پیشــرفته رقابت نمود. غافل 
از اینکه بدون مدیریت ســالم وعاقل، درآمد 
زیاد خود بلای جان خواهدشد. فساد گسترده 
و تشــدید نارضایتی و تورم افسارگســیخته 
و..سرانجام سقوط نتیجه این طرز تفکر منحط 

بود:
فرح:»هيچگاه وضع مملكت به اندازه ســال 
1353 اميدبخــش نبود. توليــد خام نفت ما 
از 73 ميليــون تن در ســال 1342 به 302 
ميليون تن در سال 1353 رسيده بود و به اين 
ترتيب ايران پس از آمركيا، روسيه و عربستان 

شــدم. در اين سفر تيمســار پاكروان وظيفة جديدي را به من محول 
نمود. طبق دستور پاكروان من بايد طرفداران بختيار در سيا را ترغيب 
ميك‌ردم تا دســت از حمايــت از او بردارند. در ايــن زمينه پاكروان با 
عصبانيت به من گفت:‌ »سرنگوني شاه و جايگزيني او با بختيار بدترين 
كار ممكن مي‌باشد. بختيار به مراتب از شاه مستبدتر است. به آنها بگو 
در حال حاضر شــاه مناســب‌ترين فرد ممكن براي حكمراني بر ايران 
مي‌باشد.« سپس از پشت ميز خود برخاست و با انگشت محكم بر روي 
محل ايران در نقشه‌‌اي كه به ديوار دفترش آويخته بود زد. »ما اين جا 
هســتيم. به آنها بگو اگر به حمايــت از بختيار ادامه دهند ما ديگر كي 
كشــور مستقل باقي نخواهيم ماند، بلكه به صورت كي ايالت كوچك از 

اتحاد شوروي درخواهيم آمد.« )منبع 2- ص155(
 بعــد از اين ماجرا شــاه به تيمســار نصيري، كه در ســال 1965 به 
جاي پاكروان به رياســت ساواك رسيد، دستورات پيشين را مجدداً به 
ادارات دوم و ســوم صادر نمود:» بختيار را در عراق پيدا كنيد و به قتل 

برسانيد.«)منبع 2- ص157(

شاه بيمار بود
از شــگفتی‌های حکومت پهلوی مســأله بیماری اوست. در حالی که 
قدرت‌های خارجــی از بیماری صعب العلاج او مطلع بودند، ملت ایران 
که هیچ، نخبگان سیاســی و حتی همسر و خانواده وی نیز از بیماری 
او اطلاعی نداشــتند. در حالی که عقل سیاسی حکم می‌کند که او این 
مســأله را حداقل با نخبگان حکومت خود در میان می‌گذاشت تا برای 
آینده رژیم به فکر چاره باشند. وقتی ملتی حق نداشته باشند از بیماری 

حاکم باخبرشوند، چه انتظاری دیگری می‌توان داشت:
فرح:»در بهار سال 1356 پروفسور صفويان، رئيس دانشگاه ملي تهران 
از مــن وقت ملاقات خواســت. من در آن زمــان در پاريس بودم و او 



45

تاریخ

سعودي، چهارمين كشور توليد كننده نفت بشمار مي‌رفت«.) منبع 
1- ص242(

فرح:»ســرمايه‌گذاران و صاحبــان صنايع از همه جا بســوي ايران 
سرازير شــده بودند. ميهمانخانه‌هاي ما اطاق خالي نداشتند و حتي 
بعضي از مسافرين حاضر بودند شب را در حمام بسر برند. گفته مي 
شــد كه از اين پس دلار در جويهاي پايتخــت جريان دارد. نتيجه 
اين وضع بــالا رفتن قابل توجه قيمت‌ها و خصوصــاً اجاره‌ها بود و 
بدينســان هنگامي كه عده‌اي از ايرانيان ثروتمند مي‌شــدند، وضع 
زندگي عده‌اي ديگر از مردم در اثر پيشرفت اقتصادي مملكت رو به 

وخامت مي‌رفت«.) منبع 1- ص243(
فرح:»از ســال 1354 وضع روبه وخامت رفت و ما ناچار به تجديد 
نظــر در پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه خود شــديم. دو عامل موجب 
تغيير اين گرايش شــد. از كي سو كشــورهاي مصرف كننده، يعني 
كشــورهاي غربي و ژاپن ميزان واردات نفتي خــود را به نفع منابع 
انرژي ارزانتر محدود كردند و از ســوي ديگر بر قيمت مواد صنعتي 
و غذايي وارداتي ايران از غرب، بخاطر تورم در آن كشــورها، افزوده 

شد«.) منبع 1- ص254(
مجيدي:»عرض كنم كه افزايش قيمت نفت در دسامبر 1973 ]دي 
1352[، اگر اشــتباه نكنم، دسامبر آن سال انجام شد. يعني هشت،‌ 
نه ماه پيش از شروع برنامه پنجم، قيمت نفت كي دفعه جهش كرد. 
البته اولين تغيير در فوريه سال 1971 ]بهمن 1349[ در آن جلسه 
معروف كنفرانس تهران بود. قبل از اين كه من بروم ]به[ ســازمان 
برنامه، كه قيمت نفت از هر بشــكه كي دلار و هشتاد سنت شد دو 
دلار و بيست سنت، يعني قيمت هر بشكه 38 سنت بالا رفت و شد 
دو دلار و بيست سنت، آن در سال 1971 بود، اگر اشتباه نكنم. بله، 
ولي آن كه كي دفعه جهش كرد و رفت به بيش از پنج دلار رســيد، 
آن در دســامبر 1973 بود... وقتي درآمد نفت قرار بود بالا برود، ما 
وحشــت‌مان مي‌گرفت چون هميشه بيش از آن چه كه عملَا درآمد 
اضافه شــود، تعهدات اضافه مي‌شــد ـ يعني پيش از اين كه حتي 
اعلام بشود كه قيمت چيســت، تعهدات و به حساب، اعتبارت لازم 
تقاضا شده بود. لذا ما هميشه درگير اين بوديم كه چه جوري جواب 

تقاضاها را بدهيم...«.)منبع 5- ص139-140(
مجيدي:»تعهداتي كه ما را هميشه نگران ميك‌رد و غافلگير ميك‌رد 
از ايــن قبيل ]بود[.چون اطلاع از اين كه درآمد نفت تا چه حدودي 
و در چه تاريخي اضافه مي‌شــود، دست ما نبود. همان‌طور كه قبلًا 
توضيح ]دادم[ ما فقط بعد از اين كه همه چيز علني مي‌شد، متوجه 
مي‌شــديم كه وضع از چه قرار اســت... لذا قبــل از اين كه ما اصلًا 
مطلع بشــويم كه درآمد نفت دارد بالا مي‌رود، مقدار زيادي تعهدات 
شده بود. مسئله خريد كنكورد، مسئله خريدهاي نظامي كه تعهدات 
خيلــي عمده‌اي بود... اينها همه كي اطلاعاتي بود و برنامه‌هايي بود 
كه تصميماتش گرفته شــده بود. ]بعداَ[ به ما ابلاغ مي‌شــد كه بايد 
براي همه اينهــا اعتبار بگذاريد.حالا ايــن در زمينه نظامي بود. در 

زمينه غيرنظامي هم همين‌طور ]بود[«. )منبع 5- ص141(

... مثلًا آن جايي كه صحبت از اين مي‌شــد 
كه بنادر كشــش ندارد، نمي‌دانم، دويست تا 
كشتي معطل شــده، ما مي‌رفتيم مي‌گفتيم، 
»بابا جان، شــما بايست به نسبتي جنس وارد 
بكنيد كه ظرفيــت ورودي كالاها در مملكت 
اجــازه مي‌دهد. اگر شــما در مجموع بيش از 
كي ميليــون تن نمي‌توانيــد از بنادر جنوب 
وارد بكنيد، بيشــتر نخريد«- آن را هم كسي 
گوش نمي‌داد. باز مي‌رفتند جنس ســفارش 

مي‌دادند«. )منبع 5- ص164(
نفت  درآمد  اينكــه  عاليخاني:»بــه مجــرد 
بــالا رفت مصرف داخلي هم بــالا رفت و آن 
چيزهائي كه صادر ميك‌رديــم، نه تنها ديگر 
بســياري از آنها را نمي‌توانستيم صادر بكنيم. 
چه بســا كه مي‌بايست همانند آن را هم وارد 
بكنيم. پس افزايش درآمد نفت خودش به آن 
صورتــي كه توضيح دادم، كي ضربه‌اي بود به 
اين توسعه صادرات غيرنفتي، از اين گذشته، 
پاره‌اي از سياستهائي كه در دهه 70 در پيش 
گرفته شد عليه بخش خصوصي بود... در دهه 
70 رفتار ما با بخش خصوصي چندان تعريف 
نداشــت، يعني قابل ايراد هم بود. چه برنامه‌ 
فروش اجباري بخشــي از ســهام شركتهاي 
صنعتي به كارگران و بقيه كسان- اين كار به 
عقيده من معني نداشت و من هيچ وقت به آن 
اعتقاد نداشتم- و چه مبارزه با گرانفروشي،‌در 
حالي كه گرانفروشي در كار نبود. تورم جهاني 
و سياست نامناسب اقتصادي خود ايران، باعث 
تورم شــديدي در داخل كشور شده بود،‌ولي 
دولــت حاضر نبود به كوتاهي‌هاي خود اذعان 

كند...« )منبع 6- ص148-149(
مشكل كشور

حکومتــی کــه بــه قوانیــن رســمی خود 
متعهدنباشد، چگونه می‌تواند از مردمش توقع 
رعایــت قانون داشته‌باشــد؟ چنین حاکمانی 
تصــور می‌کنند با مطیع کــردن زیرمجموعه 

می‌توان مشکلات را از پیش پای برداشت:
مجيدي:»گرفتاري ما ايــن بود كه نهادهاي 
مملكــت درســت كار نميك‌ــرد- بنيادهــا، 
حكومت مشروطه، درست كار نميك‌رد يعني 
مجلس يــك مجلس واقعي كــه طبق قانون 
اساســي عمل بكند نبود. دادگستري‌مان كي 
دادگســتري‌اي كه آن طور كه – به اصطلاح 
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شــديم... پليس از گازاشــ‌كآور استفاده كرد 
و ايــن گاز تــا نزدكيي جايــگاه پيش آمد و 
بدينسان ببيندگان تلويزيون درسراسر جهان 
شاهد صحنه غيرقابل تصوري بودند كه در آن 
رئيس جمهوري آمركيا و پادشاه ايران در حال 
سرفه كردن و پاك كردن چشمانشان، به نطق 

خود ادامه مي‌دادند. 
رفتيــم.  پذيرايــي  اطــاق  بــه  ســپس   
رئيس‌جمهوري و همســرش از ما خواســتند 
كه اين حادثه ناگــوار را فراموش كنيم. واقعاً 
هــم ناراحت بودند. اما من بــا خود گفتم كه 
در زمان رياســت‌جمهوري نكيسون، هرگز به 
تظاهر كنندگان اجازه نمي‌دادند تا اين اندازه 
به ما نزدكي شوند«.) منبع 1- ص262-263(

به سوي سرنگوني 
فرح:»نخبــگان سياســي و فرهنگي مملكت 
تقاضــاي ملاقات مــرا كردند و مــن به اميد 
اين كه كمكي براي همســرم باشــم، آنها را 
پذيرفتم. دانشگاهيان، رهبران سياسي سابق، 
روزنامه‌نگاران،  روحانيــون  جامعه‌شناســان، 
كيي پس از ديگري بــه دفتر من مي‌آمدند... 
درطول ايــن ملاقات‌ها، كي وزير ســابق، با 
تلخــي و ترس و نوعي خشــونت از من ايراد 
گرفت كه با تبديل شيراز از مكاني فرهنگي به 
مكان فسق و فجور، به خشم روحانيون كمك 
كرده‌ام. مــن در جواب گفتم: »آقاي وزير، آيا 
اين تنها كاري اســت كه در طول بيست سال 

قانون اساســي- مســتقلًا و با قدرت عمل بكند نبود. دولت‌مان كه قوه 
مجريه بود آن طوري كه بايد و شــايد، قدرت اجرايي نداشــت. توجه 

ميك‌نيد؟...«. )منبع 5- ص175(
محمدرضاشــاه:»بدیهی اســت از نظر‌این متنفذین توسل به هرگونه 
وسیله‌ای برای حفظ موقعیت و نفوذ خود در مرکز مقننه کشور مشروع 
و مجاز بود. در نتیجه همواره انتخابات با انواع تقلب‌ها و سوء استفاده‌ها 
و تهدید‌هــا و تطمیع‌هایی همراه بود که نه فقــط در جریان انتخابات 
انجام می‌گرفت، بلکه حتی امر قرائت آرا را نیز شامل می‌شد. بخصوص 
آخرین انتخاباتی که قبل از قیام ملی مرداد1332 انجام یافت گذشــته 
از انواع تهدیــد و تطمیع و تقلب، با چنان صحنه‌های فجیعی از قتل و 

کشتار و بی نظمی‌توأم بود که حتی تصورآن دشواراست«.
»در همه‌این انتخابات، توده‌های عظیم کشاورزان و کارگران آلت فعلی 
بیش نبودند. آراء آنها یا به عبارت بهتر آرائی به نام آنها، دسته دسته به 
صندوق‌ها ریخته می‌شد در حالی که باصطلاح معروف روح خود آنها از 

ماهیت آن خبر نداشت«.)منبع‌شماره8- ص 104( 
غرور و سقوط 

اوج کورشــدن شــاه و اطرافیانش را در رفتارهای ســال‌های آخر وی 
می‌تــوان دید. وقتی آنها دیگر برای مردم هیچ ارزشــی وحرمتی قائل 
نبودند و هرکاری که می‌خواســتند انجام می‌دادند، سقوط‌شــان رقم 
خورد. نام کتاب خاطرات پارسونز آخرین سفیر انگلیس در ایران»غرور 
و سقوط« اســت. عنوان این کتاب به خوبی رمز ســقوط شاه رانشان 

می‌دهد. جشن هنرشیراز نماد رابطه غرور و سقوط شاه است:
رفيع زاده:»در كتاب »غرور و ســقوط« نوشته آنتوني پارسونز )آخرين 
ســفير انگليس در ايران( كيي از اين وقايع شرح داده شده است:گروه 
تئاتر در خيابان اصلي و مركز خريد شيراز فروشگاهي را براي نمايشهاي 
خود اجاره نموده بود. نيمي از نمايشهاي اين گروه در داخل مغازه و نيم 
ديگر در پياده رو بيرون مغازه انجام مي شد. در كي صحنه كه در پياده 
رو اجرا مي شــد، مردي )لخت يا بدون شــلوار درست به خاطر ندارم( 
لباسهاي زني را پاره مي كرد و به او تجاوز مي‌نمود )تجاوز واقعي بدون 
تظاهر و صحنه ســازي(. تأثير اين صحنه هاي عجيب و مشمئزكننده 
برمردم خوب شــيراز به سختي قابل تصور است. اين نمايشهاي شنيع، 
توفان اعتراض مردم را كه به مطبوعات و تلويزيون نيز كشيده مي شد 
برمي‌انگيخت. به خاطر مي آورم كه اين مســئله را به شاه متذكر شدم 
و اضافه نمودم اگر همين نمايش در خيابان اصلي »منچستر« اجرا مي 
شــد، هنرپيشه ها وبانيان اين جريان همه به دردسر مي افتادند. شاه با 

بي خيالي خنديد.)منبع 2- ص271(
آخرين سياست امركيا

فرح:»هنــري يكســينجر )Henry Kissinger( كــه ايــران را خوب 
مي‌شــناخت به پيشــرفتهاي حاصله در طول ده ســال آخر با نظري 
تحســين‌آميز مي‌نگريست. اما كارتر حقوق بشــر و آزادي ملت‌ها را از 
جمله شعار‌هاي اصلي مبارزات انتخاباتي خود قرار داده بود، بدون آنكه 
وضع اقتصادي و فرهنگي كشورها را در نظر بگيرد«.) منبع 1- ص262(

فرح:»در مهرماه همان ســال، ما براي كي بازديد رسمي عازم آمركيا 
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اخير انجام داده‌ام؟««) منبع 1- ص271ـ27(
فرح:»براي نخســتين بار تظاهركنندگان خواســتار رفتن شــاه و 
بازگشت خميني شدند. نظر به اين كه از مردم خواسته شده بود كه 
فرداي آن روز، ديگر بار به خيابانها بيايند، دولت جديد همان شــب 
تصميــم گرفت حكومت نظامي را در يازده شــهر و از جمله تهران، 
برقرار كند و تيمســار اويســي به فرمانداري نظامي تهران منصوب 
شــد... اين احتمال وجود داشــت كه مردم در خيابانها به تظاهرات 
غيرقانوني بپردازند، بدون آنكه از حضور ســربازان تيمســار اويسي 
كه به ســخت‌گيري شهرت داشت، آگاه باشند... اين خبر در واقع از 
صبح زود روز جمعه پخش شــد در حالكيه صدها نفر تظاهركننده 
در حركت بودند و عده‌اي كه شــب را در خيابان بســر برده بودند، 
نمي‌توانســتند از خبــر برقراري حكومت نظامي مطلع باشــند. اگر 
هــم اين گروهها از ايــن خبر آگاه بودند، آيا بــه خانه‌هاي خود باز 
مي‌گشــتند؟ شــايد معدودي از آنها خيابانها را ترك ميك‌ردند و در 
نتيجــه از خطر مصــون مي‌ماندند. اين جمعه 17 شــهريور و بقول 
انقلابيون اين جمعه ســياه، روز شومي در تاريخ ميهن ما باقي ماند. 
ارتش كه در ميدان ژاله در انتظار تظاهركنندگان بود، دســتورهاي 
دقيقي از تيمسار اويسي دريافت كرده بود. هر دو گروه مسلح بودند 
و برخورد ميان دو جناح غيرقابل احتراز بود. تيراندازان فلسطيني كه 
با لباس مبدل در ميان مردم و يا بر فراز بام‌ها در كمين بودند، بسوي 
سربازان شلكي كردند و آنها نيز ناگزير پاسخ دادند. در اين برخوردها 
121 نفر از ميان تظاهركنندگان و 70 نفر از سربازان كشته شدند.« 

)منبع 1- ص275-274(
فرح:»بايد با مردم گفتگو كرد، راه‌حل ديگري وجود ندارد. اما گويي 
همه ما ايرانيان ديوانه شــده‌ايم، تب كرده‌ايــم و هذيان مي‌گوييم. 
از صبح تا شــام با تلفن صحبت ميك‌نم، اطلاعات بدســت مي‌آورم 
و اطلاعــات خود را بــه ديگران منتقــل مي‌نمايم و با هم نقشــه 

ميك‌شيم...«)منبع 1- ص277(
طوفانيان:»اصلًا تو ميدان ژاله سربازها كسي را نكشتند فلسطيني‌ها 
كشتند، فلســطيني‌ها كشــتند. آمركيائي‌ها خوب مي‌دانستند كه 
اين‌ها كجا دارند تروريست تربيت ميك‌نند. با تروريست كه نمي‌شود 
civilized و constitutional رفتار كرد...تانك چيفتن نبايد انداخت 
تو شــهر. تانك چيفتــن را بدون مهمات مي‌خواهيــد چكار كنيد؟ 
غلط بود ديگر. هر چه هم من به شــاه مي‌گفتم قبول نميك‌رد شاه. 
شــاه خيال ميك‌رد، خيلي قصه دارم با شــاه. شاه را بد توصيه به او 

ميك‌ردند«. )منبع 4- ص77(
هويدا بازداشت مي شود

قدرت مروت ندارد. این مســأله در طول تاریخ بارها ثابت‌شده‌است. 
قــدرت حتی نزدیکترین یاران خود را قربانی می‌کند تا بماند. شــاه 
آخرین ترفندش برای بقای رژیم، قربانی کسانی بود که در بقای این 

رژیم کوشیده‌بودند:
فرح:»اين تصميم در جلســه‌اي كه با حضــور چند تن از وزيران و 
مقامات ارتشــي گرفته شــد. همه آنها با توقيف هويدا موافق بودند 

و پادشــاه بالاخره با ايــن اجماع نظر موافقت 
كرد. اندكي بعد به من گفت آن كســي كه در 
طول جلسه بوســيله تلفن با او تماس گرفته، 
تيمسار مقدم رئيس سازمان امنيت بود كه به 
پادشــاه گفته بود: »توقيف هويدا از نان شب 
هم واجب‌تر است.«... امروز، مرگ وحشتناك 
اسلامي،  توســط جمهوري  اميرعباس هويدا 
در نظرم كي فاجعه اســت، امــا در آن زمان 
هيچ كس نمي‌توانست تصور كند كه بازداشت 
هويــدا كه با هدفي كاملًا سياســي و در كي 
محيط متشنج انجام گرفته بود، به اين ترتيب 

پايان پذيرد«.) منبع 1- ص280(
فرح:»آيــت‌الله خميني از اقامتــگاه خود در 
نوفل‌لوشاتو، نطق‌هاي آتشين ضبط شده خود 
را به ايران مي‌فرســتاد و اين نوارها در سراسر 
كشور پخش مي‌گرديد. از آن پس هزاران هزار 
نفر در كانونهاي خانوادگي خود به سخنان اين 
مرد متعصب كه فرمان به نابودي همه چيز تا 
اســتقرار نظام جديد اسلامي مي‌داد، همچون 
آيه‌هاي آســماني گوش مي‌دادنــد. در طول 
شــب‌هايي كه از ســوي آيت‌الله تعيين شده 
بود، دقيقاً سر ساعت هشت شب، مردم بروي 
بامهــا مي‌رفتند و بطور دســته جمعي فرياد 
برمي‌آوردند: »ا‌للهاكبر««.) منبع 1- ص282(

شاه از ايران رفت
فرح:»در همان زمان بعضي از شــخصيت‌ها، 
خصوصاً ســفراي آمركيا و انگليس، پادشاه را 
به ترك موقت ايران، بمدتي كوتاه، تشــويق 
ميك‌ردنــد و معتقــد بودند كه رفتــن او به 
آرام شــدن كشــور كمك خواهد كرد. آقاي 
بختيار نيز همين عقيده را داشــت. اين خبر 
به ســرعت در همه جا پخش شد. خصوصاً در 
ميان امراي ارتش كه پادشاه فرماندهي آن را 
به عهده داشــت. افسران و ســربازان ما كه از 
وضع مملكت به ستوه آمده و از چند ماه پيش 
شــاهد فرار عده قابل توجهــي از بلند پايگان 
كشور بودند، حضور پادشــاه را در ايران لازم 
مي‌دانستند. تيمســار عباس قره‌باغي، رئيس 
ستاد ارتش بطور خصوصي به من گفت: »اگر 
پادشاه ايران را ترك كند، ارتش از هم پاشيده 

خواهد شد.«... 
شخصاً فكر نميك‌ردم عزيمت پادشاه راه‌حلي 
براي از ميان بردن يكنه‌اي باشد كه ناآگاهانه 
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كه از سرســراي خانه مي‌گذشتم، اين جمله 
بگوشــم رســيد: »انقلاب پيروز شــد، كاخ 
استبداد فرو ريخت.« به مدت چند لحظه فكر 
كردم كه ما موفق شده‌ايم، چرا كه در نظر من 
ما مظهر »خير« بوديم و آنها مظهر »شرّ«، اما 
متاســفانه آنها پيروز شده و آخرين دولتي را 
كه همسرم منصوب كرده بود، سرنگون كرده 

بودند«.) منبع 1- ص298(
فرح:»هنري يكسينجر و ديويد راكفلر موفق 
شــده بودند رئيس‌جمهوري مجمــع الجزاير 
باهامــاس را براي اقامــت موقت ما در جزيره 
پارادايــس )Paradise Island(راضي كنند 
و خانــه‌اي براي زندگي ما تهيــه نمايند. روز 
دهم فروردين ماه 1358 ما بســوي ناســائو 
)Nassau( پايتخــت باهاماس پرواز كرديم... 
دو مــاه و ده روزي كه در جزيــره باهاماس 
گذرانديم، از جمله تار‌كيترين روزهاي زندگي 

من بشمار مي‌رود«.) منبع 1- ص303(
فرح:»سه هفته قبل از اتمام اجازه اقامت ما، 
مقامات باهاماس ما را مطلع كردند كه رواديد 
ما را تمديد نخواهند كرد. به كجا مي‌توانستيم 
برويــم؟ دولت‌ها، كيي پــس از ديگري به ما 
پاسخ منفي مي‌دادند. فقط انورالسادات بود كه 
كي بار ديگر با شــهامت دعوت خود را تأيكد 
نمود... مكزكي با وســاطت هنري يكسينجر، 
عاقبت با رفتن ما به آن كشور موافقت كرد«.

) منبع 1- ص310(
فرح:»مي‌ترســم آمركيا همســرم را تحويل 
مقامات ايراني بدهد و يا با تشيكل كي دادگاه 
بين‌المللي موافقت كنــد... من لحظه‌اي آرام 
ندارم. بخود مي‌گويم اگر آمركيا را ترك كنيم 
و آنها گروگانها را بكشــند، خواهند نوشــت: 
»اگر نرفته بودند، اين اتفاق نمي‌افتاد. اما اگر 
بمانيم ممكن است دادگاه بين‌المللي تشيكل 

دهند...«) منبع 1- ص333(
 ايــن داســتان دادگاه بين‌المللي خون را در 
رگهايم منجمد ميك‌ند. احساس ميك‌نم چون 
محكومي در دالان مرگ هســتم. اگر پادشاه 
قرار اســت محاكمه شــود، همه اين رؤساي 
دول كه در طول ســالها از خدمت او به ايران 

تمجيدكرده‌اند، چه خواهند گفت؟...«
گور آمد و بهرام گرفت

ســرانجام به قول قرآن که اگــر در برج‌های 

در دل مردم راه يافته بود، اما همســرم به اين نتيحه رسيده بود كه اگر 
اين پيشــنهاد موجب جلوگيري از خونريزي شود، بايد آن را پذيرفت«.

) منبع 1- ص285(
رفيع زاده:»آنها ترتيبي دادند كــه فيلمبرداران بتوانند چند صحنه از 
ســربازي را كه به دست و پاي شاه افتاده و تلاش ميك‌رد پاهاي شاه را 
ببوسد فيلمبرداري كنند. شاه نيز در حالي كه اشك در چشمانش حلقه 
زده بود، مانع از اين كار شد و او را از زمين بلند كرد. حاميان وفادار او 
حتي اين شــايعه را پخش كردند كه او مقداري از خاك ايران را با خود 
برداشته و مدام به آن نگاه ميك‌رد. هنگامي كه آنها از فراز مرز ايران و 
تريكه عبور كردند شــاه با گريه خاك را بوسيد و آن را در جيبش قرار 
داد...مصر، به عنوان كي كشــور اسلامي، براي وجهة او خوب و سادات 

نيز دوستش بود...«)منبع2- ص391(
رفيع زاده:»بعد از مدتي، برخي از نزدكيان شاه نزد من آمدند و پرسيدند 
كه چرا به ديدن شاه نرفته‌ام. صادقانه به آنها گفتم: »نمي‌خواهم ايشان 
را در حال درد و رنج كشــيدن ببينم« هنگامي كه وارد اتاق شاه شدم 
تعظيم كردم و مؤدب منتظر ماندم. شــاه به من اشــاره كرد و من هم 
كنار تخت او رفتم. شــاه به قدري تغيير كرده بود كه به زحمت مي‌شد 
او را شــناخت. علي‌رغم ميل باطني خود، شروع به گريه كردم. با ديدن 
اشكهاي من شاه نيز به گريه افتاد. بعد از مدتي كه هر دو به حالت اوليه 

خود برگشتيم. شاه تعارف كرد تا بنشينم.«)منبع2- ص398(
رفيع زاده:»شــاه پرسيد: »خبر تازه‌اي از ايران داري؟ دلم خيلي براي 

سه تيمسار مي‌سوزد، رؤساي ساواك وحشيانه كشته شدند.«
»بــا اجازه ملوكانه اعليحضرت، من قبــاً در مورد اين موضوع با دكتر 
بقايي صحبت كرده‌ام. اما به اعتقاد او اين تيمسارها نمي‌توانند ]آيت‌الله[

خميني را سرنگون نمايند و حتي اگر كيي از آنها بتواند اين كار رابكند 
قــدرت را در اختيار وليعهد قرار نمي‌دهد. بلكه عنوان شــاه را بر روي 
خودش مي‌گذارد.« شــاه به آرامي گفت: »سي‌سال دكتر بقايي نظرات 
خوبي به من ارائه داد و من هرگز به آنها گوش ندادم. مشاوران من از او 
خوششان نمي‌آمد و او را نزد من بد جلوه مي‌دادند. حال براي تعمق در 

مورد نصايح او خيلي دير شده.«)منبع2- ص 400ـ 399(
انقلاب پيروزشد

فــرح:»روز 22 بهمــن 1357 پادشــاه و همه ايرانيان همــراه ما در 
اقامتگاهمان در مراكش، به اخبار راديو تهران گوش مي‌داديم. هنگامي 
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سربه فلک کشیده‌هم باشــید مرگ به سراغتان می‌آید، شاه نیز در 
شرایط بسیار بدی سال‌های پایانی عمر را گذراند:

فرح:»طي نخســتين سفرم به مســكو و لنينگراد، در آغاز سالهاي 
چهل از مكان‌هاي تاريخي مخصوصــاً كاخ‌هاي تزارها، بازديد كردم 
و بــه ياد دارم كــه اين فكر به ذهنم خطور كــرد كه »اگر روزي ما 
از ايران رانده شــويم آيا اطاق‌هاي خواب مــا را مانند اين كاخ‌ها به 
تماشــا خواهند گذاشــت؟... روس‌ها گويي از نشان دادن كاخ هاي 
نيــكلاي دوم و حتي محل اعدام درباريان او لذت مي‌بردند«.) منبع 

1- ص192(
فرح:»اقامت ما در لا‌كلاند، بدليل وضع جسماني پادشاه و نيز بخاطر 
تمايل كاخ ســفيد به خروج هر چه زودتر ما از آمركيا، نمي‌توانست 
دوام پيدا كند، ولي به كجا مي‌توانستيم برويم؟ وزارت خارجه آمركيا 
به ما اطــاع داد كه حتي دولت آفريقاي جنوبــي كه قبلًا با رفتن 
ما موافقت كرده بود، تغيير عقيده داده اســت. واقعاً اهانت‌آميز بود. 
احساس ميك‌ردم كه ما در نظر همه مردم دنيا از جمله »مطرودين« 
بشــمار مي‌آييم، حتي در كشوري مانند آفريقاي جنوبي كه هنوز از 
سياســت »آپارتايد« پيروي ميك‌رد و من هرگز مايل نبودم به آنجا 

قدم بگذارم...«.)منبع1- ص341(
فرح:»28آذر. ده روزي اســت كه حال پادشاه خوب نيست. تصميم 
گرفته‌اند طحال او را بر دارند. اما كي و كجا؟ من خيلي نگرانم. اميد 

من به نااميدي مبدل مي‌شود«.)منبع1- ص342(
فرح:»مراسم تشــيع جنازه در پنجم مرداد ماه 1359 يعني دو روز 
پس از درگذشت پادشاه انجام گرفت. پكير او به كاخ عابدين منتقل 
شده بود. در آغاز مراسم سرود شاهنشاهي نواخته شد... مي‌دانيد كه 
در كشورهاي مسلمان رسم بر آن است كه زنان در پي تابوت حركت 
نكنند، اما من در اين مورد پافشــاري كردم و رئيس‌جمهوري مصر 
بــه مأمورين گفت: »ما به ميل فرح رفتــار خواهيم كرد.«)منبع1- 

ص377(
امــا دردناک‌تــر از مــرگ محمدرضــا، ســرانجام خفتبارمادروی 
تاج‌الملوک است. وی که خود را ملکه مادر می‌دانست در دیار غرب 
بــا وضعیتی خفت‌بار به دیار باقی شــتافت. در حالی که اطرافیان و 

مدعیان شاهنشاهی حتی از خاک‌سپاری جنازه‌اش ابا کردند: 
»پــس از مرگ ملكــه مقتدر پهلوي« جنازه او كه در بيمارســتان 
مركزي نيويورك تك و تنها و در نهايت غريبي مرده و در روز مرگ 
هيچ كس بالاي ســر او نبود هفته‌ها روي زمين ماند و كســي براي 
دفن او اقدامي نكرد. پس از مرگ وي هيچ كي از بازماندگانش حاضر 
به پرداخت مخارج بيمارستان و مخارج كفن و دفن او نشدند و جنازه 
ملكه قدرتمند ايران براي نزدكي به دو ماه در بيمارستان، بلاتكليف 
باقــي ماند! ما كه براي مدت چند ماه جهت ضبط نوارهاي مصاحبه 
در اطراف او بوديم از اين برخورد غير‌انســاني بــا ملكه تاج‌الملوك 
شــگفت‌زده شديم، بويژه آنكه متوجه شــديم حتي رضا پهلوي نوه 
ارشــد بانو تاج‌الملوك كه وارث ثروت عظيم چندين ميليارد دلاري 
پدرش مي‌باشــد از پرداخت چنــد هزار دلار جهت انجام مراســم 

خاكســپاري مادر‌بزرگش امتناع كرده اســت 
… ســرانجام فرح پهلوي مبلغ پنج‌هزار دلار از 
پاريس براي غلامرضا فرســتاد و از او خواست 
تا اين پنــج هزار دلار را صرف مراســم دفن 
تاج‌الملوك كند اما متأسفانه غلامرضا پهلوي 
كه آلوده به مواد مخدر اســت و از نظر خست 
و پول‌پرستي شهره خاص و عام مي‌باشد پول 
اهدايي فرح را به جيب زد و صرف اعتياد خود 

نمود ! 
سرانجام جنازه همســر قدرتمند رضا شاه و 
مادر محمد‌رضا شاه پهلوي با كمك شهرداري 
نيويورك و در ضمن خاكســپاري افراد معتاد 
ولگرد و بي‌خانمــان و جنازه‌هاي فاقد هويتي 
كه هر روز و شــب در گوشــه و كنــار بندر 
نيويورك كشــف مي‌گردند، بــدون هيچگونه 
مراســمي در گور دســته‌ جمعــي و بي‌نام و 
نشان مخصوص اين افراد به خاك سپرده شد 

.)منبع7- ص 484(
منابع:

منبع شــماره 1: كهن‌ ديــارا، خاطرات فرح 
ديبا، نشرفرزاد،

منبع شــماره2: خاطــرات منصوررفيع زاده، 
رئيس شــعبه ساواك درامركيا، انتشارات اهل 

قلم، 1376، ترجمه اصغرگرشاسبي
رفيع زاده به صورت مادام العمررئيس ساواك 
امركيا بود. به قول خودش در دوران سه رئيس 
ساواك و هفت سفير او بر سرپست خود باقي 
ماند، بطوري كه خيلي ها علت ماندگاري او را 

عضويت وي در سيا مي دانستند. 
منبع شــماره3: محافظ شــاه، خاطرات علي 

شهبازي، انتشارات اهل قلم، 1377
علي شــهبازي قديمي ترين محافظ شــاه و 

عضو گارد شاهنشاهي بود. 
منبع شــماره4: خاطرات ارتشــبد حســن 

طوفانيان، انتشارات زيبا، 1381
منبع شماره5: خاطرات عبدالمجيد مجيدي، 

انتشارات گام نو، 1381
منبــع شــماره6: خاطــرات دكترعلينقــي 

عاليخاني، نشرآبي، 1381
منبع شــماره7:ملكه پهلــوي، خاطرات تاج 

الملوك)مادرشاه(،نشر به‌آفرين، 1380
منبع‌شماره 8: انقلاب سفید، محمدرضاپهلوی، 

کتابخانه‌سلطنتی، 1345
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با ســپری شــدن بیش از ســه دهه از تاریخ به وقوع 
پیوستن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در 22 
بهمن ماه سال 57 به رهبری حضرت امام خمینی)ره( 
که از آن به عنوان آخرین انقلاب کلاسیک قرن بیستم 
یاد می شــود، می-توان تحلیل های متفاوتی از چرایی 
وقوع و بروز این رخداد تاریخی ارائه کرد زیرا که سرعت 
تحولات حرکت عظیم مردم ایران علیه اســتبداد داخلی و استعمار خارجی 
خاصــه در منطقه ای که رئیس جمهور وقــت آمریکا به عنوان یگانه متحد 
کشــورهای نفت خیز و البته دیکتاتوری خاورمیانــه از آن به عنوان جزیره 
ثبــات یاد می کرد آن هم تنها چند ماه قبل از ســقوط حکومت فاســد و 
وابســته محمدرضا شــاه پهلوی، هنوز که هنوز است بسیاری از تحلیلگران 
را به شــگفتی وا می-دارد تا این سوال را مطرح کنند که در دوران سرازیر 
شدن پول های هنگفت نفتی به سیستم حاکمیت شاهنشاهی چطور انقلاب 
سال 57 شمسی توســط مردم ایران بخصوص قشر مستضعف جامعه رقم 
خــورد؟ در این میان برای واکاوی این موضــوع بازخوانی دفاعیات مبارزان 
محبوس سیاسی در بیدادگاه های رژیم ستم شاهی که فارغ از عقیده و مرام 
با روش-های مختلف ضد سیاســت های دستگاه موجود فعالیت می کردند 
که البته امروزه برخی از آن روش ها توســط خود انقلابیون نفی می شــود، 
بی گمان می تواند ســند متقنی جهت تحلیل دلایل فوران به یکباره آتش 
چنین عصیانی از دل خاکستر مدفون زیر خاک دیکتاتوری پهلوی دوم باشد.

گناه مصدق چه بود؟
با آنکه روند انقلاب اســامی ایران از ســال 42 و با رهبری امام راحل آغاز 
شــد اما عدم مشروعیت سلطنت محمدرضا شاه پهلوی در نزد مردم پس از 
کودتای ننگین 28 مرداد علیه دولت مردمی دکتر محمد مصدق قوت گرفت. 
نخست وزیر محبوب در میان طبقات مختلف جامعه پس از دستگیری طی 
آخریــن دفاعیاتش در دادگاه نظامی با قلبی آکنده از درد خطاب به رئیس 
دادگاه گفت: »در هر کجا افسران در راه آزادى و استقلال کشور خود جهاد 

می‏‌کنند و در این راه مقدس جان می‏‌ســپارند، 
اکنون خادمین وطن در دادگاه نظامى محاکمه و 
محکوم می‏‌شوند و از بین می‏‌روند. تنها کسى که 
»از این محاکمه« اســتفاده می‏‌کند، دکتر محمد 
مصدق است و بس. این هم خواست خداست. چه 
از این خوبتر که من در راه ایران عزیز زجر بکشم؟ 
و چــه از این بالاتر که من در دنیا مظلوم معرفى 
شوم؟« در آن لحظات تاسف بار دکتر مصدق که 
جملات خود را با گریه و تأثر شدید بیان می‏‌کرد 
با ذکر این موضوع که سیدالشــهدا علیه‏‌الســام 
فرموده: »وقتى انسان براى مرگ آفریده شده، با 
شمشیر به مرگ برسد، ارزنده‏‌تر است.« افزود: »و 
چه افتخارى از ایــن بالاتر که با رأى این دادگاه 

از بین بروم؟« 
دکتــر مصدق بــا این توضیح کــه »این جانب 
نمی‏‌خواهــم عرض کنم کــه عواید نفت خدمت 
بزرگــى به اوضاع اقتصــادى مملکت و بالا بردن 
سطح زندگى مردم نمی‏‌کند، بلکه می‏‌خواهم این 
را عــرض کنم که عواید نفت وقتى براى ما مفید 
اســت که آزادى و استقلال ما از بین نرود؛ یعنى 
مملکت را بــا عواید نفت معامله نکنیم.« در باب 
اتهام اصلی دولت خویش کــه همانا ملی کردن 
صنعت نفت بود چنیــن نتیجه گرفت: »براى ما 
چه فایده‏‌اى متصور اســت از اینکه از عواید نفت 
چیزى به ما برســد و آن را هم نتوانیم به میل و 
اراده خود مصرف نماییم؟ من به کرات گفته‏‌ام که 
یک خانــه خراب که مالک بتواند از حق مالکیت 

مروری بر دفاعیات زندانیان سیاسی 
در بیدادگاه های شاه

دفاع به نفع 
خلق!

امیرحسین مصلی
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خود استفاده کند، به از قصورى است که درآن سکنى کنند، ولى نتوانند 
در خانه دخل و تصرفى بنمایند.«

نخســت وزیر مردمی در ادامه این بیدادگاه با اشاره به اینکه »تنها گناه 
من و گناه بزرگ و بســیار بزرگ من این اســت که صنعت نفت ایران را 
ملى کرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسى و اقتصادى عظیم‌ترین 
امپراتوریهــاى جهــان را از این مملکــت برچیده‌ام و پنجــه در پنجه 
مخوف ترین ســازمانهاى استعمارى و جاسوسى بین‌المللى درافکنده‌ام و 
بــه قیمت از بین رفتن خود و خانواده‌ام و به قیمت جان و عرض و مالم، 
خداونــد مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزادۀ این مملکت، 
بساط این دستگاه وحشت‌انگیز را درنوردم« به کنایه می گوید: »من طى 
این همه فشــار و ناملایمات، این همه تهدید و تضییقات، از علت اساسى 
و اصلى گرفتارى خود غافل نیســتم و به خوبى می‏‌دانم که سرنوشت من 
باید مایه عبرت مردانى شود که ممکن است در آتیه در سراسر خاورمیانه 

درصدد گسیختن زنجیر بندگى و بردگى استعمار برآیند.«
در انتهــا نیز مصدق پیامی برای مردم داشــت بدین شــرح: »چون از 
مقدمات کار و طرز تعقیب و جریان دادرســى معلوم اســت که در گوشه 

زندان خواهم مرد و این صدا و حرارت را که همیشــه 
در خیــر مردم به کار بــرده‏‌ام، خاموش خواهند کرد و 
دیگر جز این لحظه نمی‏‌توانم با هموطنان عزیز صحبت 
کنــم؛ از مردم رشــید و عزیز ایران مــرد و زن تودیع 
می‏‌کنم وتأکید می‏‌نمایم که در راه پرافتخارى که قدم 
برداشته‏‌اند، از هیچ حادثه‏‌اى نهراسند ویقین بدانند که 
خدا یار و مددکار آنها خواهد بود.« دکتر محمد مصدق 
پس از حکم دادگاه با گذراندن ســه سال حبس تا آخر 
عمــر در خانه پدری اش در روســتای احمد آباد تحت 

نظر بود. 
هشدار بازرگان خطاب به دادگاه

یکی از طولانی ترین محاکمه هــای مبارزان پیش از 
انقلاب دادگاه های اعضای نهضت آزادی بود که در سال های پس از کودتا 
پایبند به قانون اساسی مشروطه به فعالیت های اصلاحی در حوزه فرهنگ 
و سیاســت می پرداخت، جالب اســت که بدانید آیت‌الله طالقانی یکی از 
بنیانگزاران این گروه بخاطر عدم به رســمیت شــناختن این محاکمات 
از بلند شــدن در جلســات دادگاه امتناع می ورزید، اما در جلسه شصت 
و یکــم دادگاه اعضای نهضت آزادی در 30 خرداد 1343 دادســتان در 
اقدامی عجیب به نام نهضت آزادی هم چنین خرده می گیرد: »خود کلمه 
»نهضت آزادی ایران« جرم اســت، زیرا نهضــت یعنی جنبش و آزادی، 
ضد بندگی. یعنی جنبش برای آزاد کردن ایران. آفتاب آمد دلیل آفتاب. 
ایران آزاد است، نباید جنبشی برای آزاد کردن آن باشد«. فردای آن روز، 
سرهنگ غفاری، وکیل مهدی بازرگان، یدالله سحابی و ابوالفضل حکیمی 
پاسخ دادستان را چنین داد که: »اگر نهضت آزادی جرم است، آزاد زنان 
و آزاد مردان شاه هم جرم است و حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا 

هم جرم است، زیرا آمریکا هم جمهوری است و هم دموکراسی است.« 
بلاخره در جلســه هفتم تیر بود که بازرگان دفاعیات مشهورش را بیان 
کرد: »ما آخرین سنگر دفاع از سلطنت مشروطه و قانون اساسی هستیم. 

بعد از این اگر دادگاهی تشکیل شود با جمعیتی 
سر و کار خواهد داشــت که واقعاً و علناً مخالف 
رژیم است.« پس از بازرگان، دکتر سحابی نیز به 
دفاع آخر از خود برخاســت و در جواب دادستان 
گفت: »اگر اســم نهضت آزادی جرم است، باید 
خیلی‌ها را محاکمه کنید، زیرا حزب اســتقلال 
درســت کردند.« با آنکه پس از پیروزی انقلاب 
اســامی مهندس مهدی بازرگان توسط حضرت 
امام به عنوان نخست وزیر دولت موقت برگزیده 
شــد اما با اســتعفای اعضای این کابینه در پی 
ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا و همچنین 
رد صلاحیت نامزدهای نهضت آزادی در دور دوم 
مجلس عمــاً پس از چنــدی فعالیت های این 

طیف سیاسی غیرقانونی اعلام شد.
روایت منتظری پسر از مظلومیت پدر

پــس از تبعید حضــرت امام خمینــی)ره( به 
نجف، بی شک قشــر روحانیت یکی 
گســترده ترین  و  منســجم ترین  از 
شبکه های مبارزه علیه ظلم موجود را 
تشکیل داده بودند تا به وسیله منابر 
مســاجد و تکایا صــدای حق طلبی 
اســام را به گوش مردم برســانند، 
در این بیــن بســیاری از روحانیون 
به حبس هــای طویل  آزادی خــواه 
المدت نیز محکوم شــدند اما زیر بار 
شکنجه های بی وقفه سازمان مخوف 
ساواک جهت بازگشــت از راهی که 
انتخاب کرده بودند ســر خم نکردند. 
آیت الله حســینعلی منتظری و فرزند شهیدشان 
محمــد منتظری از جملــه روحانیونی بودند که 
ســالها از عمر خود را در زندان های رژیم شــاه 

سپری کردند. 
محمــد منتظری در دفاعیــات مکتوب خویش 
می نویسد: »در جلسه  اى نبود كه اينجانب تحت 
شــکنجه های گوناگون قرار نگيرم و يا زجرهاى 
زياد بر من وارد نسازند و يا به انواع و طرق مختلف 
تهديد ننمايند و يا توهين ها و دشنام هاى ب‏ى حد 
و حســاب از آنها ســر نزند.« و با توضیح درباره 
آوردن ناگهانی یک زندانی سیاســی دیگر »آیت 
الله عبدالرحيم ربانى شيرازى« به مکان بازجویی 
افزود: »بنده هم از جهت دســتور اســام و حق 
اســتادى كه معظم ‏له به گردن اينجانب داشتند 
خدمت ايشان سلام كردم كه ناگهان سيل فحش 
و دشــنام به طرف من سرازير شد كه چرا سلام 

یکی از طولانی ترین 
محاکمه های مبارزان 

پیش از انقلاب 
دادگاه های اعضای 
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پایبند به قانون 
اساسی مشروطه 

به فعالیت های 
اصلاحی در حوزه 

فرهنگ و سیاست 
می پرداخت، جالب 

است که بدانید 
آیت‌الله طالقانی 

یکی از بنیانگزاران 
این گروه بخاطر 
عدم به رسمیت 

شناختن این 
محاکمات از بلند 
شدن در جلسات 

دادگاه امتناع 
می ورزید
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كه مهدی رضایی، پس از محكوم شــدن به سه 
بار اعــدام در دادگاه بدوی و تجدید نظر نظامی، 

تیرباران گردید.
حرف های گلسرخی به نفع خلق

در اوایــل دهه 50 با لو رفتن جلســات گروهی 
از روشــنفکران چپ که به سازمان فداییان خلق 
سمپادی داشتند عده ای از این افراد که بعضاً از 
نویسندگان و شعرای معاصر محسوب می شدند 
به جرم واهی تلاش بــرای گروگانگیری ولیعهد 
شــاه محکوم به اعدام شــدند! البتــه در انتها با 
درخواســت عفو اکثر اعضای این گروه از درگاه 
شخص شاه نســبت به جرم ناکرده خویش تنها 
دو نــام بودند که از فرصت به وجود آمده در این 
محاکمات اســتفاده کردند و دست به افشاگری 
علیه حکومت زدند، کرامت الله دانشیان و خسرو 

گلسرخی.
خســرو گلســرخی در دادگاهی که به یکی از 
جنجالی تریــن محاکمات پیــش از انقلاب لقب 
گرفته اســت دفاعیاتــش را چنین آغــاز کرد: 
»ان‌الحيــاة عقيده و جهاد. ســخنم را با گفته‌اي 
از مولاحسين شــهيد بزرگ خلق‌هاي خاورميانه 
آغاز ميك‌نم. من كه كي ماركسيست-لنينيست 
هســتم براي نخســتين بار عدالت اجتماعي را 
در مكتب اسلام جســتم و آنگاه به سوسياليسم 
رســيدم.« این شــاعر چپگرا با متذکر شدن این 
موضوع که »مــن در اين دادگاه براي جانم چانه 
نمي‌زنم و حتي براي عمرم« افزود: »من قطره‌اي 
ناچيــز از عظمت خلق‌هاي مبارز ايران هســتم 
خلقي كــه مزد‌كها و مازيارها و باب‌كها، يعقوب 
ليث‌ها، ‌ستارها و حيدر اوغلي‌ها، پسيان‌ها و ميرزا 
كوچ‌كها، اراني‌ها،‌ روزبه‌ها و وارطان‌ها داشــته 
اســت. آري من براي جانم چانه نمي‌زنم چرا كه 

فرزند خلق مبارز و دلاور هستم.« 
گلسرخی با بیان تشابهات اسلام و سوسیالیسم 
بیان داشــت: »هنگاميك‌ه ماركس مي‌گويد: در 
كي جامعه طبقاتي ثروت در ســويي انباشــته 
مي‌شود و فقر و گرسنگي و فلاكت در سوئي ديگر 
در حالكيه مولد ثروت طبقه محروم است؛ و مولا 
علي مي‌گويد: قصري برپا نمي‌شــود مگر آنك‌ه 
هــزاران نفر فقير گردند، نزدكيي‌هاي بســياري 
وجــود دارد« و در ادامه نتیجــه گرفت: »چنين 
اســت كه مي‌توان در اين تاريــخ از مولا علي به 
عنوان نخستين سوسياليست جهان نام برد و نيز 

از سلمان پارسي‌ها و اباذر غفاري‌ها.«

كردى. بازجو چنان به طرف ايشــان حمله كرد و به‏ ايشــان توپ رفت كه 
ب‏ى ســابقه بود، و با كمال ب‏ى ادبى گفتند: اى حمــال... بعد فهميدم كه بر 
اثربازجويي هاى شبانه و آن شكنجه‏ ها كه نسبت به من وارد ساخته بودند، 
ناراحتى بر وجود ايشان‏ مستولى شده بوده و به عنوان اعتراض، اعتصاب غذا 

فرموده بودند.«
شهید منتظری سپس بازجویی از پدرشان‏ آیت الله منتظرى در اتاق مجاور 
را با ایــن مصداق نقل می کنند: »و آن روز هم از زجر و شــكنجه ب‏ ىبهره 
نبوديم.« فرزند آیت الله منتظری در ادامه با اشاره به این موضوع که »چنان 
از درد به خود م ‏ىناليدم و چنان پاهايم سِــر شده بود و آنچنان چشمانم از 
كم‏ خوابى و خستگى م ‏ىسوخت كه حد نداشت.« با قاطعیت تمام می گوید: 
»اما به شــما عرض مك‏ ىنم كه اينجانب هيچ جرمى ‏را مرتكب نشده و اين 
اتهامات واهى و ب‏ى اساس مى  باشد و فقط به جرم ديندارى بازداشت و اين‏ 
همه زجر و شــكنجه‏ هاى غيرانسانى را به من روا داشتند و سرانجام به پاى 
ميز محاكمه كشــيده شــده‏ ام وچون خود را به هيچ‏وجه مجرم نم ‏ىدانم از 

خود دفاع نخواهم كرد.« 
دفاع رضایی از انفجار دفتر یک نشریه!

مهدی رضایی در دادگاهی که حکومت شاه در حضور خبرنگاران داخلی و 
خارجی راه انداخته بود ضمن توضیح دلایل انفجار دفتر نشــریه مستهجن 
»این هفته« توسط ســازمان و تأكید بر اینكه در آن دخالتی نداشته است، 
از اقدام خود برای انفجار بمب خفیف در پاســگاه راهنمایی سرچشــمه كه 
ناموفــق بود، یاد كرد و ماهیت اینگونه عملیات را دفاع در برابر تهاجم رژیم 
شاه توصیف نمود. مهدي رضايي در دفاعيه كه با قرائت ‌آيه‌اي از قرآن كريم و 
استناد به نهج‌البلاغه آغاز شده بود با ذکر این مسئله که هدف، لقاءالله است،‌ 
يعني رسيدن به عالي‌ترين درجات كمال و صفات الهي، گفت: »هدف، فراهم 
آوردن چنان شرايطي است كه همه انسان‌ها تحت آن شرايط به آخرين حد 
كمال و انسانيت برسند. هدف ما چيزي جز بهروزي خلق و در هم شكستن 
هرگونه روابط ظالمانه اجتماعي و اقتصادي و استوار ساختن تعاليم انقلابي 
اسلام در جامعه نيست« و در ادامه محاکمه نیز افزود: »من در این‌جا به اتهام 
عشــق به خلق و پیكار در راه خلق محاكمه می‌شوم. هدف ما فراهم‌آوردن 
چنان شرایطی است كه همه انسانها تحت آن شرایط به آخرین حد كمال و 
انسانیت برسند.« سرانجام در ۱۶ شهریور ماه ۱۳۵۱ در مطبوعات اعلام شد 
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تاریخ

خسرو گلسرخی با ذکر این مثال که »زندگي مولاحسين نمودار زندگي 
كنوني ماســت كه جان بر كف براي خلق‌هاي محروم ميهن خود در اين 
دادگاه محاكمه مي‌شويم.« با نگاه خیره منحصر به فرد خویش خطاب به 
دستگاه فاسد شاه گفت: »او در اقليت بود و يزيد، بارگاه، قشون، حكومت 
و قدرت داشــت. او ايستاد و شهيد شــد هر چند يزيد گوشه‌اي از تاريخ 
را اشــغال كرد ولي آن‌چه كه در تداوم تاريخ تكرار شد راه مولا حسين و 
پايداري او بود، ‌نه حكومت يزيد. آن‌چه را خلق‌ها تكرار كردند و ميك‌نند 
راه مولا حســين است. بدينگونه اســت كه در كي جامعه ماركسيستي 
اسلام حقيقي بعنوان كي روبنا قابل توجيه است و ما نيز چنين اسلامي 

را اسلام حسيني و اسلام علي تاييد ميك‌نيم.«
گلســرخی سپس با اشاره به اتهام سياســي در ايران که نيازمند اسناد 
و مدارك نيســت خــود را نمونه صادق اينگونه متهم سياســي در ايران 
معرفی کرد به گونه ای افشــاگرانه تاکید کــرد: »در فروردين ماه چنان 
كه در يكفرخواســت آمده به اتهام تشيكل كي گروه كمونيستي توسط 
کســیكه حتي كي كتاب نخوانده‌ است دستگير مي‌شوم. تحت شكنجه 
قرار مي‌گيرم )كيي از اعضای ســاواك فرياد مي‌زند: دروغه( و خون ادرار 
ميك‌نم بعــد مرا به زندان ديگري منتقل ميك‌ننــد آن‌گاه هفت‌ماه بعد 
دوباره تحت بازجويــي قرار مي‌گيرم كه توطئه كرده‌ام. دو ســال پيش 
حــرف زدم و اينك به عنوان توطئه‌گر در اين دادگاه محاكمه مي‌شــوم. 
اتهام سياســي در ايران اينســت كه زندان‌هاي ايران پر است از جوانان و 
نوجواناني كه به اتهام انديشــيدن و فكركردن و كتاب خواندن توقيف و 
شكنجه وزنداني مي‌شوند. آقاي رئيس دادگاه همين دادگاه‌هاي شما آن‌ها 
را محكوم به زندان ميك‌ند. آنان وقتي كه به زندان مي‌روند و برمي‌گردند 

ديگر كتاب را كنار مي‌گذارند مسلسل بدست مي‌گيرند.«
گلســرخی با متذکر شــدن این مبحث که »بايد به دنبال علل اساسي 
گشــت معلول‌ها فقط ما را وادار به گلايه ميك‌ند چنين است كه آن‌چه 
ما در اطراف خود مي‌بينيم فقط گلايه اســت.« با شــجاعت تمام گفت: 
»در ايران آنان را به خاطر داشــتن فكر و انديشــيدن محاكمه ميك‌نند 
چنانكــه گفتم من از خلق جدا نيســتم و نمونه صادق آن هســتم اين 
نوع برخورد با كي جوان، كســي كه انديشه ميك‌ند يادآور انگيزيسيون 
و تفتيش عقايد قرون وســطايي اســت.« این چهره فرهنگی با انتقاد به 
كي ســازمان عريض بوروكراسي تحت عنوان فرهنگ و هنر كه تنها كي 

بخش آن فعال اســت و آن بخش سانسور است 
كه بنام اداره نگارش خوانده مي‌شود به مخاطبان 
ایــن دادگاه یادآوردی کرد: »هــر كتابي قبل از 
انتشار به سانسور ســپرده مي‌شود درحالكيه در 
هيچ كجاي دنيا چنين رسمي نيست و بدينگونه 
اســت كه فرهنگ موميايي شــده كه خاسته از 
روابط توليدي بورژوازي كمپرادور در ايران است 
در جامعه مستقر گرديده است و كتاب و انديشه 
مترقي و پويا را سانسور شديد خود خفه ميك‌ند« 
و در انتهای دفاعیاتش این ســوال را مطرح کرد: 
»آيا با تمام اين اعمالي كه صورت مي‌گيرد با تمام 
اين خفقان مي‌توان جلوي اين انديشه را گرفت؟« 
پس از اتمام دفاعیــات رئيس دادگاه خطاب به 
خسرو گلسرخی گفت: »از شما خواهش ميك‌نم 
از خودتان دفاع كنيد. و گلسرخي در پاسخ گفت: 
»من دارم از خلق‌ام دفاع ميك‌نم.« این مشاجره 
ادامه پیدا کرد و رئيس دادگاه بار دیگر تاکید کرد: 
»شما بعنوان آخرين دفاع از خودتون دفاع بكنيد 
و چيزي هم از من نپرســيد بعنوان آخرين دفاع 
اخطار شد كه مطالبي آن‌چه كه به نفع خودتان 
مي‌دانيد در مورد اتهام بفرمائيد.« و گلسرخي با 
خشــم و غرور باز هم گفــت: »من به نفع خودم 
هيچي ندارم بگويم، من فقط به نفع خلقم‌ حرف 
مي‌زنم، اگر اين آزادي وجود ندارد كه من حرف 
بزنم مي‌تونم بنشــينم.« با این همه حکم اعدام 
دانشیان و گلســرخی هیچ تغییری نکرد و آنان 
را در بامــداد 29 بهمــن 1352 تیرباران کردند 
گلســرخی در قطعه ۳۳ بهشــت زهرا ردیف ۸۴ 
شــماره ۱۹ به خاک سپرده شــد که محل دفن 
بسیاری از کسانی است که در مبارزه با حکومت 

پهلوی جان باخته‌اند. 
باری؛ این نوشــتار تنها گوشــه ای از برگ های 
پرشمار دفاعیات زندانیان سیاسی پیش از انقلاب 
بود که با عقاید گاه درســت بنابر ذات حق طلب 
آدمــی و گاه غلط به دلیل عــدم آگاهی، در راه 
آزادی خواهی و اســتقلال طلبــی ملت ایران به 
مبــارزه با دیکتاتــوری شــاه می پرداختند، بی 
شــک با گذشت بیش از سه دهه از تاریخ انقلاب 
اســامی می توان با تحلیل واقع بینانه ای نسبت 
به این اسناد تاریخی، عملکرد سیاسی و فرهنگی 
بسیاری از گروه های مخالف شاه و همچنین رژیم 
پهلوی را در راســتای چرایی به وقوع پیوســتن 
انقلاب اسلامی ســال 57 مورد تجزیه و تحلیل 

قرار داد تا چراغ راهی باشد برای آیندگان.  

مصدق پیامی برای 
مردم داشت بدین 

شرح: »چون از 
مقدمات کار و طرز 

تعقیب و جریان 
دادرسى معلوم 

است که در گوشه 
زندان خواهم مرد و 
این صدا و حرارت 

را که همیشه در خیر 
مردم به کار برده‏‌ام، 

خاموش خواهند 
کرد و دیگر جز این 

لحظه نمی‏‌توانم 
با هموطنان عزیز 

صحبت کنم؛ از 
مردم رشید و 

عزیز ایران مرد و 
زن تودیع می‏‌کنم 

وتأکید می‏‌نمایم که 
در راه پرافتخارى 

که قدم برداشته‏‌اند، 
از هیچ حادثه‏‌اى 
نهراسند ویقین 

بدانند که خدا یار و 
مددکار آنها خواهد 

بود.«
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ســخنرانی مرحوم طالقانی در آرامگاه دکتر مصدق 
تنها به فاصله اندکی بعد از پیروزی انقلاب و اســتقرار 
دولت موقت بیان شده و شاید جزو آخرین سخنرانی های ایشان می باشد. 
یکی از ویژگیهای این مراسم حضور پرشمار اکثر جریانات سیاسی و اقشار 
مختلف مردم بود. حضوری که قلعه احمد آباد هرگز به خود ندیده بود و 

بعد از آن هم هیچگاه تکرار نشد.
لحن ســخنان طالقانی درآن سخنرانی برخلاف بسیاری از انقلابیون آن 
دوران، چندان تند و آتشین نیست. هر چند خود او اصل انقلاب را قبول 
داشت. لحن او بیشتر تذکر ونه و انتقادیست. انتقاد از خطاها و اشتباهات 
دوران نهضت ملی شــدن، البته کمی خســتگی و صراحت لهجه و نوعی 
نگرانی نسبت به آینده انقلاب را هم میتوان در محتوای سخنرانی مشاهده 

کرد.
محور اصلی ســخنان او هشدار نســبت به ایجاد انحراف در روند انقلاب 
بود: »من اعلام خطری پیش بینی میکنم همه ما در شرایط 28 مرداد و 
حتی بدتر از آن هستیم دندان های آنها )عوامل استعمار و استبداد( تیزتر 
و عقده هاشان بیشتر شده است سراپا علیه ما خشمند با همه دسیسه ها 

و وســائل نظامــی و غیر نظامــی در کمین ما 
نشسته اند« 

مرحوم طالقانی ضمن اشــاره به تجربه نهضت 
ملی بــه رهبری دکتر مصــدق، یکی از عوامل 
اصلی آن پیروزی را همدلی و همراســتا بودن 
گروه های ملی و دینی در شروع حرکت می داند 
و عوامل شکســت آنرا هم ناشی از گروه گرایی، 
ســهم خواهی های افــراد و جریانــات و غلبه 
نفســانیات و مهمتر از همه نفوذ دستگاه های 
جاسوسی کشورهای خارجی در صفوف مبارزان 
میداند. او معتقد اســت کــه نهضت ملی پیش 
از آنکه با وقــوع کودتای 28 مرداد از بین برود 
از درون دچار فروپاشــی و گروه گرایی و سهم 
خواهی شــده بود و نیروی خارجی تنها زمانی 
توانســت کودتا را به پیش بــرد که زمینه های 
داخلی آن آماده شــده بود. خود او در این باره 

سخنرانی آیت الله طالقانی بر مزار مصدق 

سعید محمدی

ویژه زادروز آیت‌الله 

طالقانی سیدمحمود 
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چنین می گوید: »پیش از ضربه خارجی، ضربه از درون خود خوردیم. 
همانطور که انواع میکروب ها پیرامون انســان موجود است ولی همین 
که بدن علیل شــد و زخم و جراحتی پیش آمد از همانجا بیماری نفوذ 

پیدا میکند. در روحیات و افکار انسان هم به همین شکل است.«
همچنین در جای دیگری از ســخنرانی میگوید: »عوامل اســتعمار و 
استبداد داخلی و جاسوسان، اطراف این قدرتها شروع به تفحص کردند 
و نقطــه ضعف ها را یافتند. به فدائیان اســام گفتند شــما بودید که 
این نهضت را پیش بردید فدائیان می گفتند ما حکومت تامه اســامی 
می خواهیم به آنها گفتند دکتر مصدق بی دین است یا به دین توجهی 
ندارد و خواسته های شما را نمی خواهد انجام دهد، آنها به دکتر مصدق 
می گفتند فدائیان اســام جوانانی پرشــور و تروریست هستند باید از 
آنها بپرهیزید. دوباره آمدند ســراغ مرحوم آیت الله کاشــانی باز از راه 
نفسانیات که این نهضت از آن توست دکتر مصدق چکاره است؟ تمام 
دنیا بدست توست و جاسوسانی را که ما از نزدیک میشناختیم دور آن 

پیرمرد را گرفتند و او را از مصدق جدا کردند.«
 با نگاهی به نحوه نفوذ دســتگاه های امنیتی- اطلاعاتی کشــورهای 
خارجــی در ایــران درمی یابیم که نحوه دخالت و نفــوذ آنها در ایران 
بیشــتر از آنکه به صورت مداخله آشــکار در تصمیم گیری ها و حضور 
فیزیکی باشد، همانند نقشی که بریتانیا در هند داشت، بیشتر به صورت 
غیر مســتقیم و نامرئی بوده اســت. این نوع روش های مداخله دلائل 
متعدد جامعه شناسانه و تاریخی دارد که امکان طرح آن در این مجال 
فراهم نیست. حال با این فرض کمی ساده انگارانه خواهد بود اگر نفوذ 
سرویس های امنیتی بعد از انقلاب را خاتمه یافته تلقی نمائیم. در این 
زمینه میتوان به نقش حزب توده که بیشتر حافظ منافع و سیاست های 
شوروی در ایران بود اشاره نمود. یکی از تئوری ها و یا سناریوهایی که 
حــزب توده در ایران بعد از انقلاب به جد دنبال میکرد تئوری»خیزش 
لنینی« است. درتعریف لنینی از انقلاب، کمونیست‌ها انقلاب نمی‌کنند. 
جهش یا انقلاب وقتی صورت می‌گیرد که اوضاع و احوال درونی جامعه 
و نابسامانی و نارضایتی به حدی برسد که نیروهای حاکم، دیگر نتوانند 
بر مردم حکمرانی کنند و مردم حاضر نباشــند، یعنی نتوانند که دیگر 
حکم حاکم را بشنوند و اجرا کنند. در چنین شرایطی تغییر انقلابی رخ 
خواهد داد و حزب کمونیست باید آماده بوده باشد تا وارد صحنه شده 

و با یک خیزش رهبری انقلاب را در دست بگیرد.
موضــوع بعدی که مرحوم طالقانی به آن اشــاره میکند خصلت »زود 
خواستن« و»زیاد خواستن« است در این مورد هم ضمن اشاره به ملی 
شدن صنعت نفت در ایران می گوید:»نفت به روی استعمار بسته شد، 
اما همان کارگران و کارمندانی که در دوره تسلط انگلیسی‌ها سربه‌زیر 
بودند، تحریک شــدند. پول نداشــتیم اما حقوق‌شان داده می‌شد ولی 
هر روز بهانه‌ای داشــتند که ما مســکن، تأمین بهداشــت و چه و چه 
می‌خواهیم. آقا بگذارید قدری نفس بکشــیم؟ در مقابل غول استعمار 
بگذارید ما حواســمان جمع باشــد، این ملت از آن شماست. نفت مال 

شماست« 
 یکی ازمشــکلات اصلی جوامع انقلابی، افزایش سریع سقف مطالبات 
مردم و انتظار عملکرد سریع ، قاطع و خلق الساعه از دولت مستقر بعد 

از انقلاب می باشــد. یکی از مسائلی که دولت 
موقت هم بــا آن درگیر بود لفظ عدم قاطعیت 
از طرف مردم و اکثریــت انقلابیون بود. تعبیر 
مهنــدس بازرگان از دولت خــود به »فولکوس 
واگن« در جواب کســانی بود که معتقد بودند 
دولــت به انــدازه کافی قاطــع و انقلابی عمل 

نمیکند. 
بر خلاف دیــدگاه مرحوم مهندس بازرگان که 
معتقــد به حرکت گام به گام بود، شــماری از 
مارکسیســت ها و از جمله لنین بعد از انقلاب 
اکتبر در روسیه معتقد بودند که پس از انقلاب، 
پیش از هر چیز باید توده های مردم را آرام کرد 
و به خواسته های آنها پاسخ مثبت داد و پس از 
محکم شــدن پایه های حکومت میتوان در آنها 
تجدید نظر کرد. سیاســت اقتصادی نپ )یک 
گام به پیش- دو گام به پس( همان سیاســت 
تجدیــد نظر طلبی بود که لنیــن پس از اتمام 

دوره کمونیسم جنگی در روسیه پیاده نمود.
یکی دیگــر از محورهای ســخنرانی طالقانی 
اشاره به چپ روی هاست ایشان ضمن اشاره به 
دوران دکتر مصدق می گوید: با عده‌ای جوانان 
ناپخته آلت دستشــان و شعار پشت سر شعار، 
چه شعارهایی مصدق را متهم کردند که طرفدار 
آمریکا و امپریالیسم است. او را متهم کردند که 
اهل سازش اســت. آیا این اتهامات به مصدق، 
به این شــخصیتی که در تاریــخ امتحان خود 
را داده و ۵۰-۶۰ ســال در مبارزه بوده اســت، 

می‌چسبید؟ فراخور مصدق و نهضت ملی بود؟
ردپــای این نوع عملکردها و انگ زنی ها را هم 
میتوان بوضوح در زمان اســتقرار دولت موقت 
مشــاهده نمود. هر چند که برخــی از افراد و 
جریاناتی که ســوابق روشــن مبارزات ملی در 
کارنامــه خود داشــتند هم به ورطــه این نوع 
ادبیات که عمدتاً نشأت گرفته از تفکرات حزب 
توده بود غلتیدند. الفاظی نظیر جاده صاف کن 
امپریالیست، لیبرال، بورژوا و... در زمان استقرار 
دولت موقت ســکه رایــج روز بود و حزب توده 
بــدان دامن میــزد. با نتیجه گیــری از آخرین 
هشــدارهای آیــت الله طالقانی در ســخنرانی 
احمد آباد درمی یابیم که اکثر گفته های ایشان 
هیچگاه به درســتی از طرف افراد و گروه های 
سیاســی مورد تأمل واقع نشــد و اگر اینچنین 
می شد بدون شک وضعیت مملکت و گروه های 

سیاسی الان به گونه دیگری بود.
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مقدمه محوالموهوم و صحو المعلوم
بقلم فاضلانه دانشمند گرامی آقای سید محمود طالقانی

   آیت‌الله ‌سید محمود طالقانی در مقدمه کتاب »محوالوهوم و صحوالمعلوم« تالیف سیداسدالله موسوی از فضلای برجسته شیعه ضمن بر 
شمردن پیشینه اجتماعی و سیاسی ایشان و همینطور فعالیت‌های مبارزاتی این عالم بزرگوار می‌نویسد: »نظر کلی مولف کتاب این است که انحطاط 
وضعیت عمومی مسلمانان اثر پراکندگی است که قوای فکری و استعداد عقلی مسلمین مصروف تضعیف یکدیگر شده و در نتیجه آن،هم قوای 
اجتماعی و هم روح ایمان و عقیده را در آن ناتوان کرده و موجب تسلط بیگانگان شده، و چاره این انحطاط و زبونی آنستکه مسلمانان به کتاب و 
سنت جامعه برگردند و روخ توحید در عقیده و قوارا تجدید و تقویت نمایند و آنچه از موارد اختلاف به کتاب و سنت جامعه تطبیق نمی‌نماید مطرود 

شود یا مسکوت بماند.«
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ُقل یا أهلَ الکِتاب تعَالوَا الِی کَلمه ســواءٍ بیَنَنا وَ بیَنَکُم الا نعَبُدَ الِا الله 
وَ لا نشُِــرکَ به شَیئاً وَ لایتَّخِذ بعَضُنا بعَضاً ارَباباً مِن دونِ الله فاِن توََلوّا 

فَقولوا اشهُدوا باناّ مُسلمِون )آیه 64 سوره آل عمران(
ای اهل کتاب برتر آئید و بگرائید به ســوی یک سخنی که میان ما 
و شــما یکسان است تا جز خدای را نپرستیم و به او هیچگونه شرک 
نیاوریم و کمتر از مقام خدائی بعضی بعض دیگر را ارباب نگیریم، پس 
اگر از این دعوت روی گرداندند بگوئید: گواه باشــید که همان مائیم 

تسلیم شونده.
این ســرلوحه و نخستین دعوت پیمبران است، دیگر اصول اعتقادی 
و اخلاقی و شرایع و قوانین شعاع ها و دوائر این نقطه مرکزی اند. این 
انقلاب فکری و اجتماعی انبیاء اســت که از انقلاب و تحول درونی و 
باطنی بشــر آغاز گردیده که همان برگشت جهت فکر است به سوی 
مبدا قدرت و حیات و هم آهنگ ساختن فطرت ناآلوده انسان با نظام 
جهان، پایداری پیمبران برای ایجاد چنین انقلابی بود که یکسره وضع 
باطن و ظاهر زندگی بشر واژگون را برگرداند و مستقیم به سوی حق 
دارد، بدینجهت در هیچ حال و هیچ جا از اعلام این راز رستگاری کوتاه 
نیامدند. قرآن نوح را در حال جدال با قوم سرسخت و جاهل و هنگام 
ســاختن کشتی و بر فراز طوفان و ابراهیم را در میان غار و رصدخانه 
توحید و در حــال کوفتن تبر بر پیکر بت ها و در درون شــعله های 
آتش و بالای پایه های کعبه و زیر آفتاب سوزان، اسماعیل را در حال 
همکاری با پدرش و زیر کاد و اسحاق و یعقوب را در میان کسان و در 
بستر مرگ و حال احتضار و یوسف را در تاریکی زندان و بالای کرسی 
قدرت و موســی را در برابر فرعونیان و در بیابان تیه، و عیســی را با 
حواریون بیابان گرد پلاس پوش و بالای چوبه دار و خاتم پیمبران را در 
میان مکه و بالای کوه ها و در میان بیابان ها و میدان های جنگ، همه 
اینها و پیروان اینها را که پیشــروان انقلاب فکری بشر بودند در حال 
اعلام این حقیقت و کوشش برای این انقلاب عقلی و فکری می نمایاند.

از همان وقتی که بشــر اســتعداد درک این حقیقــت را یافت و از 
محکومیت غریزه برتر آمد بذر آن را پیمبران افشــاندند ولی شاخه و 
برگ آن از نفوس چنانکه باید سر برنیاورد تا در اجتماع و روابط زندگی 
افراد سایه افکند، در دعوت و شریعت اسلامی این حرکت و انقلاب از 
فکر و عقیده شروع شد و تا چندی بر همه جهات زندگی پرتو افکند.

مقصود و هدف نهائی انقلاب اســامی همین اســت که نور و نیروی 
کلمه توحید از نقطه اصلی و مرکزی فطرت و ضمیر بشری دایره  های 
پدیــد آورد و اندک اندک این دایره های نورانی اخلاق و اعمال فردی 
آنــگاه روابط زندگی و نظام اجتماعــی را فراگیرد و همه را تبدیل به 
نیرو و حرکت گرداند و با قانون مقتدر تکامل و نظام جهان هم آهنگ 
ســازد و -در این محیط جاذبه عمومی حق- افراد و اجتماع بشری را 
از خروج و ســقوط نگه دارد. راز کلمه –قولوا لااله الاالله- تفلحوا- در 
همین اســت که از اعتراف به زبان و تاثیر در وجدان این تحول فکری 
آغــاز گردد آنگاه در خارج فکر تحقق یابــد و از هر بند بندگی و قید 
عبودیت غیر حق برهاند، این همان رســتن و رســتگاری از بندهای 
شــهوات و اوهام بشری اســت، محیط جاهلیت در اصطلاح دین، آن 
محیطی اســت که مردمش گرفتار بندهای شهوات و اوهام و بندگی 

غیر حق باشند و محیط اسلام محیط رستگاری 
از اینهاست، بتهای جاهلیت سایه های تاریکی 
از اوهام مغزها و اندیشه های تهی از نور ایمان 
بوده است چنانکه بندگی و تن دادن به اراده و 
قوانین و رسوم و عادات بشری صورت دیگری از 
جاهلیت و بت پرستی است، محیط توحید خلق 
را از اوهام به ســوی نور ایمان و از ذلت قوانین 
و عادات بشــری به سوی عز اسلام می رساند، 
چنانکه محیط شرک و جاهلیت از نور فطرت به 
سوی تاریکی شرک و اوهام پیش می برد: »الله 
ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور 
و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من 

النور الی الظلمات.«
بنابراین توحید تنها یک عقیده قلبی نیســت 
که انسان را به سوی عبادت و معابد می کشاند 
و همین در کارهای عبادی بکار آید و تنها یک 
مسئله فلســفی و کلامی نیست که با دلیل و 
برهان اثبات شود و به همین جا متوقف گردد، 
بلکه حقیقتی اســت که باید در فکر و عقل و 
عمــل تحولی پدید آرد و جهت زندگی و وضع 
اجتماعی را برگرداند و بنای دیگری بر اســاس 
حاکمیت خداوندی که همه جهان ظهور اراده 
و حکومت مطلق اوســت برپا دارد و انســان را 
از ضیق دنیا برهاند و چشــم انــداز فکرش را 
وسیع و شخصیتش را مســتقل گرداند، شعار 
این حقیقت:-لااله الا الله- اســت که جمله »لا 
اله« نفی هر اراده و پرستش و پناهندگی است 
و »الا الله« اثبات اینها است برای معبود به حق. 
در هم شکستن بت ها و کاخ های حکومت ها و 
قانون سازی های بشری و بلند کردن شمشیر 
و تبر ظهور جمله نخســتین و بنای مساجد و 
صفــوف عبادت و اجراء احــکام خداوند ظهور 
جمله دوم است و شــعار دیگر آن کلمه: »الله 
اکبر« اســت که در نماز با برداشتن دو دست 
که اشاره به پشت سر افکندن هر خاطره و هر 
اراده و هر عظمت غیر حق می باشد، هم آهنگ 
است، بانگ اذان و جمله های آن و تکرارش در 
مفاصل زندگی شبانه روزی اعلام همین انقلاب 
و تحول و فرمان رســتاخیز است به شرط آنکه 
گوینده و شــنونده سرّ آن را درک کند و برای 
انجام این فرمان برخیزد، چنانکه تاریخ نشــان 
داد ایــن بانگ، مردمی را برانگیخت و انقلابات 
و صفــوف جهاد را ایجاد نمــود ولی امروز که 
مفهوم این ندای آســمانی درک نمی-شود و 
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نیست.)1(
پس اصلاح اخلاق و عادات و در نتیجه اجتماع 
بشری را باید از مبدا برتر از انقلاب اجتماعی و 

تعالیم اخلاقی جستجو نمود.
اسلام -با نظری که به حکومت و نظام اجتماع 
و اقتصاد و اخلاق دارد و اهمیتی که به این ها 
می دهــد- در آغاز دعوت اینهــا را مورد توجه 
مســتقیم قرار نداد، این رســول گرامی با آن 
قــدرت معنوی و نفوذ کلمه و صبر به آســانی 
می توانست تحریک احساســات قومی و ملی 
عــرب را نماید و همــه را زیــر پرچم ملیت 
)ناسیونالیســم( گرد آورد و حکومتی تأسیس 
کند آنــگاه اصلاحاتی نماید، می توانســت با 
موعظه و تعالیم اخلاقی، مکتبی تاسیس نماید 
و مردمــی را از جهت خلق اصلاح نماید ولی با 
راهنمایی وحی الهی میدید که اصلاح و حرکت 
بشر باید از مبدا عالی تری آغاز گردد که همان 
مبدا فکر و عقیده اســت، می دید تا بشر خود 
را مســتقل و غیر مسئول می داند و در محیط 
تاریک غرائز و شــهوات به سر می برد پیوسته 
برای خود بت هایی می تراشــد و در برابر آنها 
خضوع می نماید، تا فکرش به سوی اراده مطلق 
برنگردد و به نور ایمان، محیط وسیع جهان را 
ننگرد و خود و آثار خود را جاویدان نبیند تعلیم 
اخلاق و پند و موعظه اثر ریشــه داری برای او 
ندارد، با کلمه مختصر و پر معنای توحید، قیام 
و به مردمــی که جز محیط ماده و چهار دیوار 
ظواهر طبیعت را نمی دیدند اعلام بقا نمود. با 
این قیام و اعلام استعدادهای انسانی، مردمی را 
برانگیخت و چشــم آنها را گشود و اخلاق آنها 
را از پســتی به عالیترین مقام انسانی بالا برد، 
چنانکه هر یک از آنها رمزی بودند از اینکه غیر 
از ماده و لذات جسدی، حقیقتی و ورای قوای 
طبیعی جهان، قدرت قاهری وجود دارد و برتر 
از ایــن زندگی فانی حیات جاودانی هســت و 
نمونه-های عالی فضائل خلقی از شجاعت و وفا 
و گذشــت و عواطف از میان آنها برخواست که 
هیــچ مکتب اخلاقی و تربیتی در تاریخ چنین 
نمونه هائی را نشــان نداده، همان مردمی که 
پیش از این جز مال و بت های ســاخته از آن 
چیزی در نظرشــان ارزش نداشت ثروت ها و 
جواهرات با خاک و سنگ در پیش چشمشان 
یکسان گردید و جز برای خدا سر تعظیم فرود 
نمی آوردند. نه فقر آن ها را زبون می ساخت و 

برای تنها عبادت بی روح گفته می شود آن اثر را نمی نمایاند، اگر دوباره 
مسلمانان تجدید حیات نمایند و این ندا را در دنیای شرک و ماده پرستی 
و ستمگری سر دهند می توانند نظامات واژگون بشری را براندازند و نظام 

نوین توحید در عبادت و فکر و قوا را برقرار سازند.
آیا برای نجات بشر در آن دوره جاهلیت بت تراشی و بت پرستی و در این 
جاهلیت به صورت تمدن ماده و شهوت پرستی چاره ای جز این تحول و 

تغییر جهت می توان یافت؟!
در زمان جاهلیت پیش از اسلام دنیا و محیط عرب گرفتار هر نوع هرج 
و مرج اخلاقی و اقتصادی و ظلم و خودسری بود، ملت ها در آخرین حد 
ذلت و پســتی به سر می بردند، چنگال حکام و سودپرستان تا استخوان 
توده های بی پناه فرو رفته بود، اســتعدادها و قوای بشــری رو به فساد 
می رفت، در چنین دنیایی اگر مرد نیرومند خیراندیشــی قیام می کرد 
تا حکومتی وســیع یا در یک گوشــه ایجاد کند و به وسیله آن قوانینی 
تنظیم نمایــد و روش اقتصادی و اخلاقی موجود را تغییر دهد، آیا روی 
این هدف با تشکیل حزب و دسته و نام های جدید می توانست کاری از 
پیش برد، و به فرض آنکه بــرای چند روزی کاری از پیش می برد قابل 
دوام و بقا برای چندی یا همیشه بود؟ اینگونه اصلاحات سطحی و نامی 
نه آن روز می توانســت درد و رنج بشر را درمان نماید نه امروز، امروز هم 
انقلابات و سیستم ها نتیجه فشــار و رنج و احساسات مردم است. بدین 
جهت دوراندیشــی و پیش بینی درست و عقلائی قانع کننده ای در میان 
نیست فقط جنبش احساسی و عکس العمل است و هیچ توجهی به این 
نیست که همه دردها و رنج ها و بیماری ها نتیجه طرز تفکر بشر است و تا 
آنگاه که انقلاب و تحولی در عقل و فکر پیش نیاید همه علاج ها سطحی 
و موقت است، نتیجه انقلاباتیکه از فکر و عقل شروع نشود از میان بردن 
طبقه یا فردیســت و جایگزین نمودن فرد و طبقه دیگر و از میان بردن 
ستمگرانیســت و جایگزین ساختن ســتمگران تازه نفسی که با نام ها و 

عناوین دیگری به حقوق خلق بتازند.
اکنــون فرض می نمائیم که مردمی متفکــر و اصلاح طلب در دنیا پیدا 
شدند و تحت تاثیر تلقینات حکومت ها و مطالب مکرر اوضاع کنونی دنیا 
قرار نگرفتند و با فکر روشن و روح با صفا یا در نتیجه تجربیات پی در پی 
متوجه شــدند که نظامات بشری معمولی نمی تواند این کابوس وحشت 
و انحطاط بشــری را از میان بردارد و باید از راه اصلاح نفوس و تغییر در 
اخلاق و عادات عمومی مردم را هدایت نمود و به نشر کتاب های اخلاقی 
و بهداشتی و پند و موعظه پرداخت، آیا از این راه نور امیدی می درخشد 
و موفقیت اعجازآمیزی پیش بینی می-شــود؟ اگر از آینده خبر نداریم 
وضع کنونی و گذشته دنیا در پیش چشم همه است مواعظ گویندگان و 
کتاب-های اخلاقی و علمای اخلاق همه جا را پر کرده و در هر خانه ای 
کم و بیش دیده می شود ولی اثر و نتیجه آن تا چه اندازه است، می نگریم! 
چرا، زیرا که بشر مادی که سمت حرکت و توجهش به سوی ماده یعنی 
یگانه وسیله شهوت و لذات حیوانی است تا آنجا اخلاق را می پسندد که 
مقدمه و وسیله شهوت و لذات حیوانی است تا آنجا اخلاق را می پسندد 
که مقدمه و وســیله رســیدن به همان هدف و بتش گردد، زیرا سازمان 
درونی و نفسانی بشر آنقدر به هم پیچیده و مرموز است که برای انسانی 
مانند خود مســتقیم داشتن و از میان بردن ریشه عادات و رذائل ممکن 
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نه رنج و مصیبت از پایشــان در می آورد و نه ثروت و نعمت و پیروزی 
مغرورشان می کرد.

ایمان و توحید مانند خون در رگ  و پیشــان جاری بود و در آشکار 
و نهان بر نفوسشــان حکومت می کرد، در زیر شــعاع وحی و تربیت 
نبوت، اوهام و اخلاق جاهلیتشــان ذوب گردید و نفوسشان در قالب 
نوین ایمان و فضیلت درآمد، پرتو نبوت ترازوی ســنجش حق و عدل 
را به دســت عقل فطری و بازوی عملشــان داد، همان مردم پراکنده 
و کینه جــو به صورت پیکر واحدی درآمدند که در میان خود بســی 
مهربان و متواضع شدند و در برابر دشمنان حق و عدل بسی محکم و 

استوار گردیدند. »اشداء علی الکفار رحماء بینهم«
اعضا و عناصــر اولی این پیکر زنده آن مؤمنیــن به حقی بودند که 
در آغاز دعوت اســام و در آن محیط تاریک و وحشت با نور بصیرت 
فطری خود حق را شــناختند و به آن گرویدند، در آن روزهایی که نه 
آثار پیروزی احســاس می شــد و نه امید رسیدن به مال و مقامی در 
میــان بود، در برابر خود جز صفوف کینه جو و متعصب قریش و عرب 
را نمی دیدند و از ایمان خود جز شــکنجه و مرگ و دربدری بهره ای 
نمی بردند، این ها بودند که تربیت چندین ساله دوران بعثت و هجرت 
ریشــه های جاهلیت را از قلوبشــان کند و فکر و اخلاقشــان برومند 
گردید، قدرت حرکت و پیشرفت را این ها پدید آوردند، طوفان تحول 
و انقلاب ایمانی از این ها برخواست و در دنیا پیشرفت تا مردم جهان 
را از بندگی بت ها و کسانی که خلق خدا را به بند بندگی خود کشیده 
بودند نجات دهند و زنجیرهای عادات و قوانین بشری که بندهایی بر 
مردم بود بگسلانند: »لیضع عنهم اصرهم و الاغلال اللتی کانت علیهم«

این همه آثار و نتایج انقلاب فکری و توحیدی و روح مقتدر ایمانی این 
دسته مردم بود در پرتو آیات قرآن و تربیت رسالت، تا آنجا که اعمال و 
جهادها در پرتو این عقیده و فکر و موج آن بود به آسانی پیش می رفت 
و بر ملل دیگر ســایه می افکند و جز کســانی که ضمیرشان تاریک و 
روحشان مرده و خودپرستی و حکومت ظالمانه بر مردم و غلبه غرائز 
حیوانی روح انسانیشان را مســخ کرده بود، دیگر مردم این دعوت را 
می پذیرفتند و به این نور هدایت می شدند زیرا آن را با فطرت و روح 
انسانی خود سازگار می دیدند و حقیقت این دعوت را درک می کردند 

ودر پناه آن خود را از زندان فشار طبقات و حکام آزاد می کردند.
دســته دیگر نومسلمانان و اشراف و سران عرب بودند که پس از فتح 
مکه و نیرومندی اسلام از ترس شمشیر مجاهدین و طمع به بهره های 
اسلام گرویدند، اینها مردمی بودند که تربیت و روح اسلام در قلوبشان 
نفوذی نداشــت واز زبانشــان تجاوز نکرد، در زیر پرده اسلام شرک و 
اوهام و اخلاق جاهلیت را با خود داشتند و معنای جهاد اسلامی را که 
برای رضای خدا و در راه اجرای حکم خدا و اثبات حکومت خدا است 
درســت درک و تعقل نمی کردند: »قالت الاعــراب آمَنا قُل لمَ تؤمنوا 

ولیکن قولوا اسلمَنا وَ لمَّا یدَخُلِ الایمان فی قُلوبهم«.
در ثلث قرن اول عرب نو مســلمان متحرک به حرکت شدید اسلام و 
مقهور نبوت و دســته پیشروان و اولین بود بدین جهت روح توحید و 
قوانین اسلام حاکمیت داشت و آثار تربیت رسول اکرم در دل ها باقی 
بــود -اگر آن دوره را دوره نورانی اســام و نمونه تاریخی این انقلاب 

فکری می دانیم نظر به اشــخاص و مردمی که 
زمام خلافت را تا اوائل حکومت عثمان به دست 
گرفتند نیســت چه اینها هر یک به نوبه خود 
لغزش ها و انحراف های مسلم داشتند که هیچ 
منصف و مطلع از تاریخ نمی تواند انکار نماید، 
تنها از این جهت اســت که در هیچ دوره-ای 
پس از آن آنچنان روح توحید و احکام اســام 
حاکم بر همه نبوده و عدل اسلامی اجرا نشده- 
امیرالمؤمنین علی در این دوره با آنکه بر کنار 
بود به زمامداران گوشزد می کرد: من تسلیمم 
تا آنجا که امور مســلمانان سامان یابد و حکم 

خدا اجرا گردد.
پــس از این دوره که اشــعه وحــی و نبوت 
از دل هــا و مســلمانان به حــق از دنیا رخت 
برچیدند، عصبیت ها و آثار جاهلیت از زیر پرده 
پی درپی ظاهر شــد و افراد آن سربرآوردند و 
کارها را بدست گرفتند، در حکومت عثمان این 
خطر اسلام کش ظاهرتر شد و در زمان معاویه 
یکســره روح و قوانین اسلامی از میان رفت و 
خلافت بصورت سلطنت استبدادی درآمد، پس 
از این ســاطین و زمامداران یکسره به عیش 
ونوش سرگرم شدند و بیت المال مسلمانان را 
وسیله کامرانی خود و اطرافیان خود قرار دادند 
و دین را وســیله حفظ قدرت خود ساختند و 
احکام حقوقی و سیاسی و اقتصادی اسلام که با 
مزاجشان سازگار نبود تعطیل کردند، حکومت 
الهی و قرآنی از میان رفت و علما سرگرم جدل 

در مسائل بی مغز کلامی و عرفانی شدند.
زمامداران برای انحراف افکار از جوهر دین این 
سرگرمی ها را تشویق می نمودند، دستجاتی از 
معتزلی و اشعری و قائلین بحدوث یا قدم کلام 
و جبر و تفویــض و عینیت و غیریت صفات و 
چگونگی علم الهی در برابر هم صف بندی کردند 
در هر دوره ای دسته ای از طرف دستگاه های 
خلافت با پول و مقام تائید می شــدند و دسته 
دیگــر را کنار می زدند، این وضع بطور کلی در 
همه کشورهای اسلامی جریان داشت، در ایران 
بخصــوص علل و عوامل دیگری در کار بود که 
توده مردم را از انقلاب عمیق فکری و توحیدی 
اسلام برکنار می داشت: زیرا بیشتر کسانی که 
حامل اسلام به ایران بودند روح تربیت اسلام را 
فاقد بودند و عصبیت قومی و خوی جنگجوئی 
را همراه داشتند به این جهت عدل و مساوات 
قوانین اسلامی چنان که باید عملی نشد بلکه 
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اقتصادی و مادی »مارکس« بهم بافته شده.
از نظر این فلســفه ای که جــای دین، اذهان 
بیشتر طبقات حاکمه و سرمایه داران را گرفت، 
رحم و شــرافت و حیا و عفت مفهومی ندارد، 
بلکه این معانی انسانی و وجدانی نماینده ضعف 
و ناتوانی است و اگر از این معانی اخلاقی نامی 
و به آن دعوتی هســت همان در حدود کلیسا 
است اما در کاخ های سیاستمداران و در مراکز 
سرمایه داران و گرداننده های چرخ های اقتصاد 
هیچ نفوذی ندارد، این فلســفه -با اخلاقی که 
متکی به ایمان به خداوند و مسئولیت در برابر او 
و به معاد و نگرانی از عذاب باشد- یا اخلاقی که 
به معنای کمال نفس و هم آهنگی قوای درونی 
بشر باشد ضد و ناسازگار است، آن خلقتی که 
در اروپا و دورنمای آن دیده می شود همانقدر 
است که وســیله برای ســود و جلب دیگران 
باشــد به آن اندازه ای که گران فروش آز.مند 
یا شــهوت رانی فریبکار بخواهد مشتری جلب 
کند یا زنی را بفریبد، این معنای خلق که مورد 
ستایش مردمان سطحی اســت بیش از غرائز 
حیوانات درنده نیســت که حیوانی ضعیف تر 
را بــدرد و با بچه ناتوان خــود در میان گذارد، 
نتیجه این فلسفه حیات که جای دین را گرفت 
جز جنگ و اســتعمار و استعباد وخوردن قوی 
ضعیف را با هر ســاحی )گرچه نظام ظاهری 
اخلاقی باشد( نیست. این تمدن که ترکیبی از 
محصول این فلسفه و علوم تجربی و اختراعات 
و صنایع حیرت انگیز با لوازم و آثار نیک و بدش 
است به سوی سرزمین های اسلامی روی آورد، 
در همــان زمانی که عوامل گذشــته تاریخی 
قوای روحی و جســمی مســلمانان را از کار و 
حرکت انداخته و دل ها از نور و نیروی توحید و 
ایمان، و مغزها از علوم سودمند و فکر صحیح، 
و دســت ها از ســرمایه های طبیعی تهی بود، 
ناچار مسلمانان در مسیر طوفان این تمدن قرار 
گرفتند و درهای کشورها را به روی آن گشودند 
و کلیدهای ثروت خود را بدســت عمال مغرور 
آن دادنــد و از همه چیــز آن کورکورانه تقلید 
کردند و سیاســت و قانــون و نظام و فرهنگ 
آن را پیــروی کردند بدون آنکه به خود آیند و 
بیاندیشند که این تمدن به کجا می رود و هدف 

و مقصود نهاییش چیست؟!
این بود اجمالی از سیر تاریخی و روحی انقلاب 
اسلامی در عموم سرزمین های اسلامی و ایران 

ایرانیان از حقوق اسلامی بهره مند نشدند و برای کوتاه نمودن دست آنها 
از پست ها و سهم عادلانه بیت المال نام موالی را بر آن ها نهادند، ایرانی 
در برابر این فشــار ناچار می کوشید تا ملیت که یگانه مرکز اتکائش بود 
نگهدارد، همراه قیامهایی که در گوشه و کنار می شد عوامل و سران این 
قیام ها آثار و عقاید قبل از اسلام را در فکر مردم زنده می داشتند و گاهی 
برنگ اســام می آمیختند، دور بودن توده ایرانی از زبان قرآن و سنت و 
عدم تفاهم آن به حفظ رنگ های عقیده ای پیش از اسلام کمک می کرد.

ایرانی با اســتعداد و هوش مخصوص به خود نمونه های عالی تربیت و 
عدل اســامی ائمه هدی را که وارثین روحی و خوئی رسول اکرم بودند 
شــناخت و به دامن ولاء آنان چنگ زد، سیاستمداران ایران اتکا به مقام 
معنوی و طهارت و فضیلت و مظلومیت ائمه طاهرین و علویان را وسیله 
مقاومــت در برابر عرب و ترک قــرار دادند و گاهی در محبت و ولاء اهل 
بیت راه غلو پیش گرفتند و دستگاه های قلندری و عرفان بافی و خانقاه-

نشینی و شاعر پیشگی را پدید آوردند و در زیر پرده این عنوان های دینی 
منطق اساسی قرآن و ائمه هدی پوشیده شد و این عوامل و انفعال آن با 
عوامل ملی و مواریث پیش از اسلام یک نوع تضادی در روحیه ایرانی به 
خصوص ایجاد نمود که نتیجه  اش رکود در حرکت فکری و ضعف و نفاق 

در اخلاق و نفسیات گردید.
حمله مغول و پس از آن جنگ ها و دستبندی های داخلی نیز ضربه های 
شدیدی بر همه شئون حیاتی ایران زد که روح امید و مجال تفکر در دین 

و وظیفه حیاتی را از میان برد.
از سوی دیگر آثار انقلاب و اصول قوانین عدل اسلامی و بذرهای فکری 
علمای اســام در اثر به هم آمیختن و نزدیک شــدن شــرق و غرب و 
جنگ های صلیبی به ســوی سرزمین ها و نفوس مســتعد اروپا رفت و 
حرکت هــای اجتماعی و تکان های فکری پدید آورد، همین که بذرهای 
علمی رو به نمو گذارد و نظریه های علمی پدید آمد با فشــار و استبداد 
دســتگاه های دینی کلیسا- که متعبد به ظواهر کتب مقدس بود- روبرو 
گردید، اروپا برای نجات از کابوس استبداد دینی و سیاسی پایداری نمود 
و روز بروز دشــمنی و فاصله میان علم و دین بیشــتر شد تا آنکه در اثر 
انقلاب ها و پیشــرفت علم دستگاه های دینی قرون وسطی را پشت سر 
گذارد، عکس العمل این دشــمنی  و فشارها آن شد که اصول و مطالب 
وابســته به دین از نظر علم و تجربه وهم و خرافه شــناخته شد و تعالیم 
اساســی پیمبران بزرگ که انسان را به مبدا و حیات برتر از ماده متوجه 
می گردانــد و روح مســئولیت و اطمینان و خلق عالی و اســتقلال در 

شخصیت می بخشد، از میان رفت.
از آنجا که پیشرفت وســائل زندگی مادی فکر انسانی را قانع نمی کند 
و بشــر خود را نیازمند به فلســفه عمومی جهان و روابط و علل فاعلی و 
غائی آن می داند و پس از شکســت دیــن در اروپا این خلا روحی پیش 
آمد، برای پر کردن آن فلســفه های ناقصی که منشا آن ادراکات حسی 
و تجربی و نماینده گوشــه ای از واقعیت جهان اســت، پدید آمد -از آن 
جمله فلسفه تاریخی »هگل« است: که تاریخ را جز تصادم افکار و عادات 
و شکســت ناصالح و بقای صالح نمی پندارد- و فلسفه »دارون« است که 
عالم حیات را بر پایه تنازع در بقا گذارده و از عالم حیات و موجودات زنده 
به عالم اجتماع و سیاست کشانده شده- و از امتزاج این دو نظریه فلسفه 
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– در این سیر تاریخی و عوامل گوناگون منحرف کننده، قرآن که سند 
خدائی و حبل الله و کشــتی نجات است و سنت و تاریخ زنده رسول 
اکرم و روش و تعالیم ائمه هدی علیه السلام بالای سر مسلمانان و علما 
و فقهایی که چشــم به قرآن و سنت داشتند با اجتهاد زنده در میان 
بودند، ولی چون حاکمیت قرآن با مزاج خودسر زمامداران سازگار نبود 
مهجور ماند و از حد قرائت و تجوید و ذکر ثواب جلوتر نرفت و تفسیرها 
که بیشــتر بافته ای از مطالب ادبــی و کلامی و عرفانی و بیان روایات 
صحیح و ســقیم و اســرائیلیات بود به جای آنکه پرده از روی حقایق 
قرآن بردارد خــود پرده ای برای فهم قرآن که عربی مبین و آســان 
-لقد یســرنا القرآن...- است گردید و چون نظرها به سوی آن مطالب 
برگشــت اصول توحیدی و اجتماعی و اخلاقی قرآن از نظرها پوشیده 
ماند به خصوص برای ایرانیان که پرده زبان هم در میان اســت، قرآن 
که مبدا تحول و میزان اسلام است چون از نظرها و فکرها دور گردید 
سنت و نتیجه اســتنباط و اجتهاد فقها هم بیشتر متروک ماند و جز 
ابواب عبادت و طهارت مانند اینها از احکام فردی در میان کتاب های 
فقه دفن شد، فقها هم دسته ای مانند آثار فکریشان متروک و مهجور 
شدند، دسته ای هم با توجه  یا بی توجه آلت و وسیله دست زمامداران 

مستبد گشتند.
در میان این انحراف ها و خواب آلودگی ها و تفرقه مسلمانان و بیداری 
و دام های دشــمنان اسلام، مردان هشــیار و غیوری که با روح قرآن 
آشــتائی داشتند بپاخواستند تا مســلمانان را به سوی قرآن و سنت 
برگردانند و از سیل های مهیبی که از هر سو پیش می آید بهراسانند 
ولی اعلام های خطر و بانگ های بیداری آنان با اعصاب تخدیر شده و 
چشم های خواب آلود مسلمانان سازگار نبود، بدین جهت برای آنکه با 
این خواب خرگوشی خود را از هر اقدام و مسئولیتی آسوده سازند به 
تهمت و افترا و معارضه برخواســتند و بلندگو و آلت دست دشمنانی 
شــدند که در کیمن نشسته با صد چشم مراقب بودند تا هر بانگی که 
مسلمانان را بخواهد تکان دهد خاموش نمایند و هر دستی بخواهد به 
اعصاب سست آنان نیرو دهد، قطع نمایند، ولی بذرهایی که این مردان 
اصلاح و خیراندیش به حال مســلمانان افشاندند در نفوس مستعدی 
جــای گرفت و رو به نمو گذارد و ایــن تکان های یکنواخت که از هر 
گوشــه کشورهای اسلامی شروع شد در روح مسلمانان حرکتی پدید 

آورد که آثار و ثمراتش روزبه روز بیشتر احساس می شود.
مرحوم علامه بزرگ و مجاهد سید اسدالله میراسلامی خارقانی، مؤلف 
این کتاب در زمره همان مردان نیرومند و هشــیار عالم اســام بود، 
گرچه در اوانی که این مرد مجاهد یکســره فکر خود را متوجه قرآن 
نمود و کارهای معمول اجتماعی و سیاســی را کنار گذارد و به تالیف 
کتاب و تربیت شاگردانی پرداخت، اینجانب در حوزه علمیه قم سرگرم 
تحصیل بودم و جز هنگام مسافرت به تهران در مجالس روضه و گاهی 
در رفت و آمدهایی که با مرحوم پدرم - حجت الاســام حاج ســید 
ابوالحسن طالقانی- داشتند، محضر ایشان را درک نکردم ولی تالیفات 
این مــرد و مبارزه هایی که در آن دوره اختناق و اســتبداد نموده و 
شاگردان با ایمان و محکمی که تربیت کرده مقام علمی و روح جهاد و 

هشیاریش را به خطرهای متوجه به عالم اسلام می شناساند.

چنانکــه از مطالب کتاب و گفته شــاگردان 
مکتب قرآنی مرحوم ســید اســتفاده می شود 
این کتاب آخرین آثار قلمی ایشان است که در 
ضمن درس قرآن و خاطرات ذهنیش یادداشت 
نموده لذا بعضی از فصول نا تمام و پاره مطالب 

مکرر گشته.
نظر کلــی و عمومی مؤلف کتاب این اســت 
که: انحطــاط و ضعف عمومی مســلمانان اثر 
پراکندگی اســت که قوای فکری و اســتعداد 
عقلی مسلمین مصروف تضعیف یکدیگر شده 
و در نتیجــه آن، هم قوای اجتماعی و هم روح 
ایمان و عقیده را در آنان ناتوان کرده و موجب 
تســلط بیگانگان شــده و چاره این انحطاط و 
زبونی آن است که مسلمانان به کتاب و سنت 
جامعه برگردند و روح توحید در عقیده و قوا را 
تجدید و تقویت نمایند و آنچه از موارد اختلاف 
با کتاب و ســنت جامعه تطبیــق نمی نماید 
مطرود شود یا متروک و مسکوت بماند، چنانکه 
برادرانی اگر بر ســر میراث پدر اختلاف داشته 
باشند و دشــمن قوی و حیله گری در کمین 
نشسته و چشم به میراثشان دوخته تا در میان 
این اختلاف ســرمایه میراثی آنــان را برباید و 
همه را محروم و تهی دست گرداند، در چنین 
وضعی آیا عقل و دین اجازه می دهد که این ها 
سرگرم اختلاف باشند؟ آیا نباید موارد اختلاف 
را مســکوت گذارند و به دفع دشمن مشترک 
بپردازند؟این مقصود و مطلب کلی کتاب است، 
اما قضاوت در مطالب و فصول کتاب بســته به 
آشنائی خواننده است به مبانی و اصول علمی 

اسلامی و سلیقه و طرز تفکری که دارد.
شایسته است که تاریخ زندگانی مرحوم علامه 
مؤلف و آثــار قلمی اش را بــرادر ایمانی آقای 
غلامحســین نور محمدی )ناشــرکتاب( بیان 
نماید، چه ایشــان ســال ها افتخار ملازمت و 
اســتفاده از درس قــرآن و تعلیم متین و بیان 
آتشین آن مرحوم را داشته اند و خود نمونه ای 
اســت از یک مرد با ایمان و صریح و استوار در 
تقوا و عمل و از همتی که در نشــر این کتاب 
نمــوده کلیه هزینــه آن را تقبــل و پرداخت 
نموده اند. خداوند به ایشــان جزای خیر دهد و 
عملش در پیشگاه رسول اکرم و اولیاء طاهرین 
علیهم الســام مقبول افتــد و برایش بهترین 
باقیات و صالحات باشد و روح معلم و مربیش از 

وی خوشنود گردد.
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زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد

باعرض تســلیت به مناســبت درگذشــت همســر و مادر و 
یاری مهربان به همه آنان که عشــق و محبت مرحوم طاهره 
رضایی‌قلی‌زاده )خراسانی( را درک کرده بودند. نکته‌ای درباره 
یار شــفیق‌مان ایــن بانوی فرهیخته باید گفــت. او همچنان 
هنرمندی که حیات را خیلی خوب شناخته بود و نقش خود را 
در رابطه با مسئولیت‌هایش در اجتماع،خانواده، اقوام و یاران تا 
حد مقدور به اثبات رساند و توضیحاتی کسب نمود. همسر این 
بانــوی گرامی هنگامی که از وی یاد می‌کرد، او را یاری همراه 
و همدل می‌نامید. با اینکه در انجام امور منزل و فرزندان اغلب 
همو بود که اداره امورخانگــی را انجام می‌داد و به بانو کمک 
می‌کرد ولی در حضور فرزندان همیشــه تاکید داشت که بار 
اصلی زندگی بر دوش مادر خانه اســت. از قول همسرش نقل 
می‌کنند که درباره همســرش می‌گفت: »چون در او علاقه و 
میل به رشد و ترقی را دیدم در این مسیر سعی کردم همراه او 
باشم و برای پیشرفتش در مسیر رشد و ترقی همیاری کنم.« 
این بانوی خیر با همه فرزندان، دوستان، یاران و اقوام با احترام 
و صمیمی رفتار می‌کرد و ســعی داشــت در همه جنبه‌های 
زندگی فعال باشد. او در مشــهد و قم به تحصیل علوم دینی 
پرداخت. تحصیلات دانشگاهی را در اهواز و تهران گذراند. در 
همان زمان که در اهواز بود موسسه زینبیه را تاسیس نمود و 

با همکاری خیرین به رفع نیار نیازمندان می‌پرداخت.
 یکی دیگر از نغمه‌های هنری او این بود که پس از انقلاب، یارانی را به زینبیه اهواز دعوت می‌نمود تا از طریق بهره‌گیری از معلومات 
یاران و اندیشــمندان به هدایت و آموزش دختران و بانوان می‌پرداخت. از جمله تلاش‌های او پس از انقلاب سفر به کپنهاگ جهت 
حضور در اجلاس زنان بود. در این سفر به همراه دیگر اعضای گروه، نمایشگاهی از تصاویر جنگ را در آنجا برپا نمود. خانم خراسانی 
هنــگام شــروع جنگ و پس از آن تا مدت‌ها در اهواز ماند و به کمک خیریــن در جبهه‌های جنگ حضور می‌یافت و به رزمندگان 
کمک‌های مرمی می‌رســاند و برای تقویت روحیه آنان همراه گروه به گفت‌وگو می‌نشســت. ســخنرانی مذهبی او مشتاقان زیادی 
داشــت. این فرهنگی پارسا 34 سال به عنوان دبیر و مشــاور آموزش و پرورش خدمت نمود. او مشاوری توانا و هم‌‌راز خانواده‌های 
دردمند بود و با برگزاری کارگاه‌های روانشناسی با آموزش مهارت‌های زندگی آنان را توانمند می‌ساخت. این بانوی عاشق با غلیان 
درونیش صادقانه خدمت می‌کرد. او در امر مدرســه سازی در کهکیلویه و بویراحمد، کردستان، بوشهر، اهواز و تهران تلاش زیادی 
کرد و حدود ده ســال عضو فعال خیرین مدرسه‌ساز در روســتاهای محروم بود. ایشان به عنوان نماینده جامعه زنان در خوزستان 
فعالیت‌های فراوانی داشت. یک هفته پس از آزادی خرمشهر با زحمت فراوان به همراه این عزیز از دست رفته اولین گروهی بودیم 

که وارد خرمشهر شدیم و بر مقبره زنان و مردان شهید به زیارت نشستیم.
 روحش شاد و یادش گرامی باد و خداوند حق او را بر ما حلال گرداند.

یادبود
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اجتماعی

در حقیقت جامعه و تعامل لازم و ملزوم یکدیگر 
شــده اند و بدون وجود یکی، دیگری ناممکن 
خواهــد شــد. در واقع تعامل اســت که باعث 
حرکت جامعه می شود و همین حرکت، پویایی 
و قوانین حاکم بر جامعه را پدید می آورد. عده 
ابنخلدون،  از جامعهشناســان چــون:  زيادى 
مونتسکيو، اگوست کنت، مارکس و سى رايت 
ميلز، تعاريف خود را بر حرکت تاريخى جامعه 
و قوانيــن کلى حاکم بر آن معطوف داشــته و 
معتقد هســتند که جامعهشناسى بايد در پى 

کشف قوانين کلى پديدههاى اجتماعى باشد.
ابــن خلــدون، متفکر بزرگ اســامي، گرچه 
از جامعهشناسى تعريف نمىکند اما  مستقيماً 
مىتــوان تعريف او را از ”علم تاريخ“ بر موضوع 

جامعهشناسى منطبق کرد. او مىگويد:
”بدان که حقيقت تاريخ اين اســت که حالت 
اجتماعــى انســانى را به ما بشناســاند. يعنى 
عمــران جهان ”تمــدن“ و آنچه بــر طبيعت 
عارض مىشــود، يعنى احــوال جوامع چون: 
توحش، تلطيف روابط انســانى و عصبيت، روح 
خانوادگى و قبيلهاي، انواع چيرگى بعضى مردم 
بر مردم ديگر مانند: تشکيل دولت، امپراتورى 
و سلســلهها و آنچه بشر در پرتو کوشش و کار 
خويش بهدســت مىآورد. پيشهها و معاش و 
دانشــها و هنرها و ديگر عادات و احوالى که در 

نتيجه طبيعت اين اجتماع روى مىدهد.
 در ایــن مجال تأکیید ما بیشــتر بر تعاملات 
فرهنگی خواهد بود. نقشی که اینگونه تعاملات 
دارند و نــوع برنامه ریزی که میتــوان بر پایه 

تعاملات فرهنگی داشت.
فرهنگ فارسی معین واژه »فرهنگ« را مرکب 
از دو واژه »فــر« و »هنگ« بــه معنای ادب، 
تربیــت، دانش، علم، معرفت و آداب و رســوم 

تعریف کردهاست.)3(
فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی 
میکننــد. فرهنگ ازآنِ مردم اســت. فرهنگ 
تایلــور )۱۹۱۷-۱۸۳۲(، مجموعــه  ادوارد  را 

انســان و تعامل دو واژه به قدمت یکدیگرند. شــاید 
گزاف نباشــد که بگوییم این دو هم زمان با یکدیگر 
خلق شــده اند. اصولاً در مطالعه ای کــه روی تاریخ و نیز روی تمدن ها 
صورت گرفته است مساله ای آشکاراست، مساله ای ساده و در عین حال 
مهم و آن این اســت که در تاریخ جوامع و تمدن ها حتی جوامع ابتدایی 
انسانی بدون شک و بدون اســتثنا یک اصل وجود دارد و آن نیز تعامل 
است. انسان از همان ابتدا دریافت که برای ادامه حیات و نیز ادامه نسل 

خود نیازمند ارتباط وتعامل با دیگران است. 
دهخــدا تعامل را بدین صــورت میداند که: تعامــل: ]تَ  مُ [ )ع مص( 
با یکدیگر داد و ســتد کردن. به طور جامع تــر برَهَمکُنِش، اندرکنش یا 
تعامل، عملی است که بین دو یا چند موجودیت، شیء، پدیده یا فرآیند 
– کــه اثر متقابل بر هم دارند – رخ میدهد. هنگامی که دو یا چند چیز، 
به کنــش و واکنش )فعل و انفعال( با هم میپردازنــد، گویند که آنها با 
یکدیگر برهمکنش )یا تعامل( دارند. برهمکنش در اجسام میتواند حالت 
آنها را تغییر داده یا بر نحوه انجام تحول اجسام تأثیر بگذارد. انسانها برای 
ارضای نیازهایشــان با دیگران تعامل دارند. در اصطلاح جامعهشناسی به 
مجموعهای از انسانها که با هم تعامل اجتماعی پایدار دارند، جامعه گفته 
میشــود. در درون جامعه به دلیل وجود علایق مختلف انسانها و گروهها، 
تضادهای اجتماعی وجود دارد امــا با وجود تضاد، تعادل و ثبات جامعه 
حفظ میگردد. در جامعه افراد نقشهای گوناگونی را میپذیرند و به همان 
نســبت از مزایای اجتماعی مختلفی بهرهمند میشوند. در واقع انسان به 
طــور تجربی این تعاریف را آموخت و آن را در تمامی فعالیت-های خود 

لحاظ کرد.
در واقع همین تعامل اســت که مبنای تمیــز اجتماع از جامعه میگردد. 
چرا که اجتماع )1( نامى اســت که بر زندگى گروهى که در یک منطقه 

جغرافیائى مشترک، سکونتى نسبتاً با دوام دارند، اطلاق مىگردد.
امــا جامعــه)2( بزرگترین واحدى اســت کــه معمولاً مورد بررســى 
جامعهشناسان قرار دارد. جامعه با ”اجتماع“ متفاوت است و الزاماً در هر 
جا که مجموعهاى از نهادها وجود داشته باشد، جامعه پدید نمىآید و نیز 

جامعه خودبهخود از مجموع ”اجتماع“ حاصل نمىگردد.
»تونیس« در تفاوت جامعه و اجتماع دو ضابطه عمده را بهکار می برد:

نخست اینکه در اجتماعات، افراد بعنوان اشخاص کاملى شرکت مىکنند 
و مىتوانند تمامى یا بیشــتر مقاصد بىشــمار خــود را در داخل گروه 
برآورده سازند. حال آنکه در جوامع، افراد کاملًا در کارها شرکت ندارند؛ 

بلکه درصدد برآوردن هدف هاى خاص و معین مىباشند.
دوم اینکه یک اجتماع در اثر نوعى توافق احساس یا عاطفه افراد وحدت 
مىیابــد. در صورتىکه یــک جامعه با توافق فکرى در مــورد منافع به 

یگانگى مىرسد.

احسان قنبری

تعامل فرهنگی در جامعه 

اجتماعی
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نکته ای که میتوان به آن توجه نمود این است 
که باید بین واقعیت و حقانیت پدیده هایی که 
هدف تعامــات در جامعه قرار میگیرند تفاوت 
قائل شــد. چرا که واقعیت هــای موجود لزوماً 
باعــث بر حق بودن آنهــا نمی گردد. این نکته 
از آنجایی اهمیت دو چندان میابد که این متن 
زندگی و وقایع در جریان جامعه است که نقش 
ماده اولیه و زیر بنــای تعاملات و به ویژه نوع 
فرهنگی آن است. اگر ما بدون تمییز بین این 
واقعیت هــا آنها را به طور کامــل و همانگونه 
که هست دســتمایه تعاملات خود قرار دهیم 
نه تنها موجب توسعه و بسترسازی نمی گردد 
بلکه خود به آسیبی بدل می-گردد که جبران 
آن خود نیازمند وقت، انرژی و هزینه بسیاری 

است.
به هر روی سخن گفتن پیرامون فرهنگ ایرانی 
بســیار سنگین و دشــوارتر از آن است که در 
اینجــا بتوان از آن صحبت کــرد. زیرا که این 
فرهنــگ چندین هزار ســاله همچون دریایی 
در ســیر زمان، ناخالصی ها را در خود شست و 
حیــات خود را حفظ کرد و حال نیازمند توجه 
دو چندان است. وظیفه ای که بر دوش همگان 
اســت که هر کــس در حد توان خــود در راه 
تکامل و سر بلندی آن تلاش کند با هر وسیله 
و راه درســت که نمونه-ای از آن در این مقاله 

ذکر گردید.
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3- فرهنگ فارسی معین، ذیل فرهنگ
4- دوارد تایلر، فرهنگ ابتدائی دانشنامه رشد
5. Popper, Karl (2002) [1959]. The 
Logic of  Scientific Discovery (2nd 
English ed.). New-5 York, NY: 
Routledge Classics. p. 3

6- ابرامی، هوشنگ. شناختی از دانششناسی
7- مایکل پین. »مدخل ایدئولوژی، از گریگوری 
الیوت«. فرهنگ اندیشه انتقادی، از روشنگری 
تاپسامدرنیته. ترجمه پیام یزدانجو. چاپ چاپ 

نخست، تهران: نشر مرکز
8- بهمردی، ریشــه های واژه فرهنگ در دوره 

میانه، خبرگذاری ایبنا

پیچیدهای از دانشــها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه 
که فرد به عنوان عضوی از جامعــه از جامعه خویش فرا میگیرد تعریف 
میکند.)4( فرهنگ دارای اجزایی است که بدون شناخت آنها استفاده از 

آنها در تعاملات نیز ممکن نخواهد بود.
علم یا دانش ساختاری است برای تولید و ساماندهی دانش درباره جهان 
طبیعت در قالب توضیحات و پیشــبینیهای آزمایشپذیر)5( دانش یا علم 
دانششناسی با سه عنصر داده، اطلاعات و دانش سر و کار دارد؛ به عبارت 
دیگر، دانششناسی به بحث و بررسی پیرامون دانش و عناصر سازنده آن، 

یعنی داده و اطلاعات میپردازد.)6(
باورها یا اعتقادات مجموعهای از افکارند که به زندگی معنا میبخشــند. 
باورها ادراک ما از هســتی را میســازند. چنین اندیشه میشود که باورها 
نقش فرماندهی در مغز دارند و زمانی که فکر میکنید که امری درســت 
اســت، باور شــما به مغز فرمان میدهد تا به دنبال چیزی باشــد که از 
اعتقادات شما حمایت کند. ایدئولوژی مجموعهای است از نظرات، باورها 

و نگرشها. این تعریف از نظر اجتماعی نسبی است.)7(
بخشــی از فرهنگ را هم سنتها و مراسم میســازند. آنها تفکر و باوریاند 
که برخوردار از آدابی تکرارشوندهاند. به سخن دیگر، آیین ها و سنت ها 
اعمالی تکراری پیرامون فرهنگاند. همین فرهنگ است که مرزهای یک 
جامعه و باورهای مردمان آن را مشــخص میکند و هویت آنان را شــکل 

میدهد و میسازد.
ونیــز دیگر اجزایــی ماننداخلاق و نیز هنر که فرصــت پرداختن به آن 

نیست.
حــال که اهمیت این دو موضوع روشــن گردید چگونــه میتوان تعامل 

فرهنگی را در جامعه بسط داد و برای پیشرفت آن برنامه ریزی کرد؟
هنگام بررســی این موضوع باید به دو نکته توجه داشــت: نخست پهنه 
فرهنگی است و دیگری قدرت جامعه است. هر سیستم فرهنگی در یک 
زیســتگاه طبیعی رشد میکند. از این رو بیتردید محیط بر فرهنگ تأثیر 

خواهد گذاشت. چنین تأثیرگذاریای را پهنه فرهنگی مینامند.)8(
حال ممکن است این سوال ایجاد شــود که گسترش تعاملات فرهنگی 

چه سودی خواهد داشت؟
 مهمترین سود تعامل فرهنگی بستری است که در جامعه ایجاد میکند. 
وقتی تمام افراد یا نهادها درگیر این تعامل گردند خواه ناخواه ارتباطات 
قوت گرفته و کل جامعه به صورت یک نهاد واحد درمی آید. نهادی که از 
اجزایی با ویژگی های متفاوت تشکیل شده اما این تعامل است که باعث 
پیوستگی بین این اجزا میشــود. حال در این بستر است که زمینه های 
رشــد و توسعه مهیا میگردد. تعامل یک پدیده زایاست. به طور هوشمند 
رشد میکند شاخ و برگ میزند و نیز تولید میکند. شاید یکی از بزرگترین 
آفات تعامل بی عدالتی اســت. عدم وجود عدالت و فرق گذاشــتن بین 
اقشــار مختلف باعث میشود که به مرور شــکاف بین افراد جامعه شکل 
بگیرد و این شــکاف در طول زمان، طبقات مختلف را شکل خواهد داد. 
تعامــات در هر طبقه و بین اعضای همان طبقه محدود میگردد و رفته 
رفته شــکاف بین طبقات گسترده تر خواهد شد بطوری که جامعه عملًا 
به چندپاره تقسیم خواهد شد. تاریخ گواهی میدهد که انحطاط بسیاری 

از جوامع از همین نقطه شروع شده است. 
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وجود دارد.
کنفرانــس در دو روز پیاپــی برگــزار گردید. 
برنامه‌های صبح و بعد از ظهر هر کدام شامل دو 
بخش بود. برنامه صبح از ساعت 9-12 و 12:15 
تا 1:30 اجرا شــد و برنامه بعد از ظهر از ساعت 

2:20 تا 3:45 و 4 تا 5 بود.
بخــش اول برنامه صبح، به همــکاری ادیان به 
منظور دستیابی به صلح و هماهنگی میان گروه 
های گوناگون دینی، پرداخت. برنامه با سخنرانی 
برگزارکنندگان کنفرانس آغاز گردید و تایید هر 
سه برگزارکننده بر تفاهم و پیدا کردن شیوه‌های 
تعامل دوستانه بود. سپس کنفرانس به سخنرانی 
رهبران دینی اختصاص داشــت. تعدد رهبران 
حاضر در کنفرانس و ســخنرانی آنان پیرامون 
حل اختلافات در باورهــای دینی و اعتقادی از 
طریــق گفتگو، رأفت و مهربانــی، یکی از نقاط 
مثبت و مهــم این کنفرانس بــود. تمامی این 
رهبران بر شــان و کرامت انسانی تاکید داشتند 
و حفظ و حراست از آن را در دوری از خشونت 
و جنگ بیان مــی نمودند. آنان ضمن توجه به 

 این کنفرانس در 9 و 10 دســامبر 2014 برابر با 18 و 19 آذر 1393 در 
شهر دهلی نو برگزار شد . تعداد شرکت‌کنندگان بیش از 330 نفر بود که 
علاوه بر حضور رهبران مختلف ادیان کشور هندوستان، از سایر کشورهای 
نیــز چون اندونزی، ایران، تایلند، ترکیه، امریکا، مالزی، ژاپن ســخنرانانی 

حضور داشتند.  
اهداف تشکیل این کنفرانس

1-  ترویج و رشد همبستگی اجتماعی بر مبنای اصول جهانی و ارزش‌های 
مشترک

2-  گسترش  توافق بین رهبران دینی و ترغیب محققان مختلف به سوی 
اخلاق جهانی

3-  توسعه جنبش جوانان در راستای فرهنگ صلح و خدمت‌رسانی
4-  توســعه همکاری و مشارکت ادیان در سطح ملی و منطقه ای جهت 
به وجود آوردن مسیرهای مشترک برای تاسیس اخلاق جهانی  و تشکیل 

آرمان‌هایی برای خانواده بزرگ بشری.   
صلــح جهانی، عنوان اصلی این کنفرانس بود. کنفرانس دارای این شــعار 
بود که »انســان‌های روی زمین یک خانواده واحد را تشــکیل می‌دهند و 
این خانواده واحد تحت سرپرستی و مراقبه خداوند جهان قرار دارد «. این 
کنفرانــس، با این تلقی که صلح باید برای تمام مردم جهان فراهم شــود، 
به دنبال شــناخت فرصت و امکانات برای ساخت صلح جهانی و همچنین 
از میان برداشــتن موانع و محدودیت‌هایی بود که بر سر راه صلح جهانی 

کنفرانس 2014 صلح جهانی در دهلی نو، هندوستان
با محور صلح و هماهنگی از طریق همکاری بین ادیان
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آنان جهت فعالیت های صلح آمیز، آموزش جوانان، فقرزدایی و 
جهل زدایی از زنان، تشویق جوانان به نوآوری و خلاقیت جهت 

صلح و آشتی میان ملل و ....
روز دوم: در بخش دوم صبح، مســئولیت اجتماعی برای صلح، 
هماهنگی و توسعه محور ســخنرانی ها را تشکیل می داد. در 
این حــوزه بحث‌های گوناگونی مطرح شــد از جمله ضرورت 
امنیت، بهبود کیفیت کار و فرصت های شغلی، امنیت اقتصادی 
و توســعه اقتصادی، سلامت و بهداشــت، خانواده و بهبود آن، 
محیط زیست و خلاصه عواملی که می‌تواند در برقراری صلح و 
هماهنگی اثرگذار باشند و بی‌توجهی به آنان مانع دستیابی به 

صلح خواهد بود.
روز دوم: در بخش اول بعد از ظهر، به نقش نوآوری و نواندیشی 
در صلــح و هماهنگی پرداخته شــد. در ایــن بخش، تغییر و 
دگرگونــی جوامع مــورد تایید قرار گرفت و بر اســاس آن به 
ضرورت نوآوری و نواندیشی اشاره شد. بنیادگرایی و عقب گرد 
به گذشــته به عنوان تهدیدی بر امنیت جهان مطرح گردید و 
به کارگیری فرایندهای مترقیانه و علمی را برای پیشبرد صلح 
لازم شمرده شد. در این راستا، از افکار، اعتقادات، منش و مرام 
جدید که بتواند هماهنگی بین مردم و گروه ها را بیشتر نماید، 
استقبال شد و برقراری صلح و هماهنگی جهانی منوط به ارزش 
ها و اصول جدیدی دانســته شــد که با نواندیشی و نوآوری به 

دست می آید.
روز دوم: بخش دوم بعد از ظهر، به جمع بندی کل سخنرانی ها 
اختصاص داشت که از دیدگاه های گوناگونی توسط سخنرانان 
بیان شد. تمامی آنان شعار کنفرانس را »یک خانواده جهانی تحت 
سرپرستی خدا« را محور بحث قرار داده و از زوایای گوناگون به 
چگونگی تحقق آن که ضامن صلح و هماهنگی در سطح جهانی 
است، پرداخته اند. از نکات زیبای این بخش، خواندن آواز صلح 
بود که توســط تمامی شــرکت کنندگان صورت گرفت و چون 
با آهنگ دلنشــینی نیز همراه بود بــه فضای کنفرانس ویژگی 
خاصی بخشید. در نهایت کنفرانس با قرائت بیانیه خاتمه یافت. 
بیانیــه در مقدمه به ابراز نگرانی از بحران معنویت و بنیادگرایی 
پرداخته و سپس با ذکر نکات قوت و مثبت زندگی چون نبوغ و 
خلاقیت، تمدن و تکنولوژی، و انسان های آزاده ای چون مهاتما 
گاندی، نلسون ماندلا، مادر ترزا، امکان به دست گرفتن شرایط 
و فائق آمدن بر مشــکلات را میسر دانسته است. بیانیه به ذکر 
راهکارهایــی چون همکاری رهبران دینی و مشــارکت آنان در 
تشکیل یک خانواده جهانی تاکید دارد، همچنین توسعه، کاهش 
فقر و نابرابری، گســترش علم و افزایــش نیروهای متخصص، 
ساختن اخلاق جهانی و توجه به معنویت، افزایش سازمان های 
مدنی را لازم و ضروری برای صلح به شمار آورده است و افراد را 
به تحقق آن دعوت می نماید، و در آخر دستیابی به صلح جهانی 
را در سایه تعهد و مســئولیت افراد در اشاعه و سامان دهی به 

خانواده جهانی خلاصه نموده است.    

تربیت انســان بر مبنای آیین و اصول دینی خویش، رشــد و تعالی انسان 
را در روابط ســالم و دوستانه با دیگران می‌دانستند. همچنین بر همکاری، 
کمــک و یاری به یکدیگر فارغ از هر دین و مذهبی تاکید داشــتند. نکته 
بسیار جالب و قابل تامل این بود که تمامی این رهبران، خشونت و ستیز را 
شیطانی و دور از شان انسان معتقد به شمار می‌آورند و نشانه ایمان و پای 
بندی به باورهای دینی را دوستی، مهربانی و کمک به دیگران در نظر می 
گرفتند. آنان تنوع اعتقادات دینی و مذهبی را به گل های گوناگون بوستان 
زندگی تشبیه می‌نمودند و تنوع و گوناگونی را موجب زیبایی دنیای انسانی 
می‌دانستند، و بر جلوگیری از سوء استفاده از اختلافات دینی و تفاوت‌های 
اعتقادی، برای راه اندازی جنگ و ستیز تاکید داشتند. نکته مهم دیگر این 
بود که رهبران، تعامل با هم کیشــان را شرط لازم برای رسیدن بر مرتبه 
اعلی ایمانی برمی‌شمردند، ولی شرط کافی را در داشتن روابط دوستانه و 

مناسب با دیگران بیان می‌کردند.
 بخش دوم برنامه صبح به »مشــارکت ادیان در ساخت و پردازش اخلاق 
جهانی« اختصاص داشــت. اخلاق جهانی یکی از ضرورت‌هایی مطرح شد 
که برای رسیدن به صلح باید به تدوین آن پرداخت. در این راستا، یکی از 
منابع اصلی ادیان هســتند که با مشارکت و همفکری با یکدیگر می‌توانند 
اصول اخلاق جهانــی را پایه ریزی نمایند. این اصول مبتنی بر طبیعت و 
خدای طبیعت می‌تواند به کمک رهبران دینی به عنوان اخلاق مشــروع 
جهانی اشــاعه شــود. نقش رهبران دینی در فراهم نمودن اخلاق جهانی 
از جمله نکات بســیار مهم این بخش بود که توسط سخنرانان مختلف از 

زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفت.
در بخش اول بعد از ظهر، به بنیادگرایی هویتی و تضادهای ناشــی از آن 
پرداخته شــد و همچنین بر تکثرگرایی فرهنگی و جهانی شدن و فرهنگ 
مبنعث از آن تاکید گردید. عامل خشونت و تضادهای عمیق میان گروه‌های 
هویتی را ناشــی از عدم تعامل با گروه های مختلف و پافشــاری بر اصول 
مطلقه مطرح شــد. جنگ، زد و خورد برای اثبات حقانیت و ادعای برتری 
اصول ایمانی مورد نقد و انتقاد قرار گرفت و دلایل برتر بینی در نبود تعامل 
و مناســبات با اقشار و گروه های گوناگون بیان شد. راهکار و برون رفت از 
تضادهای هویتی در تســهیل ارتباط و تعامل دیده شد و اعتقاد بر این بود 
که هر چه تعامل بین مردم بیشــتر شــود از تضادها کاسته شد و رأفت و 
مهربانی میان آنان جاری می شــود و بالعکس هر چه افراد دورا را دور به 
قضاوت در مورد یکدیگر بپردازند و کمتر در جریان واقعی با یکدیگر تعامل 
داشــته باشند، بروز رفتارهای خشونت آمیز بیشــتر خواهد بود. از این‌رو، 
بر اشــاعه فرهنگ تکثرگرایی و چندفرهنگی تایید شد و جهانی شدن که 
موجب تسهیل ارتباط بین مردم در جهان می شود، مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دوم بعد از ظهر، به فرهنگ و سنت هند به عنوان یکی از فرهنگ 
های قدیمی که می تواند زمینه ســاز صلح جهانی باشــد، پرداخته شد و 
سخنرانان با بیان برخی اصول فرهنگ هندوستان و سنت های بشردوستانه 

آن به نقش این فرهنگ در ساخت صلح جهانی اشاره داشتند.
روز دوم: در بخش اول صبح، به نقش زنان و جوانان در فرایند صلح سازی 
پرداخته شد و هر یک از سخنرانان بر جنبه ای از این محور اشاره داشتند 
از جمله ســوادآموزی و تحصیل زنان، نقش مادر در تربیت و ترغیب نسل 
آینده به صلح و دوســتی، توجه به جنبش های جوانان و مدیریت نیروی 
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)19 شهریور 1387، حسینیه ارشاد(
با عرض سلام خدمت حضار محترم؛

همانطور که مطلع هستید موضوع صحبت من در این مجلس محترم 
»انســان وار انگاری در باب وحی و نبوت« می باشــد. در این اجتماع 
)ســالگرد( ما درباره برجســتگی های آیت الله طالقانی صحبت های 
خوبی شنیدیم و بنده هم استفاده کردم. در طول سال هایی که بنده با 

مرحوم طالقانی آشنایی داشتم ایشان سه ویژگی داشتند:
1- عالم دینی بود که می توانســت پیام دین را برساند نه اینکه صرفاً 
لباس دین را داشــته باشند. به این دلیل که بین گفتار و عمل ایشان 
هماهنگی بود. آنچه را که عالم به آن بود، همان را انجام می داد، عالم 
دین اگر این طور باشــد و ســخن از دین بگوید می تواند پیام دین را 

برساند و این ویژگی در ایشان بود.
2-  یک مبارز سرسخت و معتقد علیه ستم و استبداد بود که بر همه 

آشکار و واضح است.
3- مفسر قرآن کریم بود و کار تفسیر برای ایشان یک کار علمی نبود، 

ایشان یک مفسر با شور و شعور و هیجان بود. 
کتاب تفسیر ایشان را هرکس می خواند یک 
تفسیر شعورمندانه و هیجان آمیز را احساس 

می کند.
ایــن صفت هــا را که کنار هــم می گذاریم 
متوجه می شــویم بین این ها رابطه ای وجود 
دارد. ایشــان ارتبــاط دینی را بــا مبارزات 
سیاسی و خواســته های سیاسی کاملًا درک 
کرده بود، مخصوصــاً در جامعه ما که جامعه 
دینی اســت، ایشان این ارتباط را درک کرده 
بودند که اگر در جامعه ای که فرهنگ دینی 
و آنچــه به مردم به نام دین گفته می شــود 
تلقین کننده اســتبداد باشد، راه استبداد باز 
شــده اســت و اگر تلقین کننده راه آزادی و 
کرامت انسانی باشــد، این راه را باز می کند 

خلاصه سخنرانی استاد مجتهد شبستری در مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال آیت الله طالقانی

انسان وار انگاری در باب وحی و نبوت

اندیشه
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در باب صفات و ذات خداوند تقریباً در میان 
مســلمانان جا افتاد که این تشــبیهات غلط 
اســت و نمی توان خدا را انسان وار تصور کرد 
اما درباره برخی از افعال خداوندو مثلا در باب 
وحی و نبوت انســان وار انــگاری تا حدودی 

باقی ماند.
من این بحث را برای این زنده می کنم چون 
در حال حاضر جامعه دینی ما به شدت دچار 
انســان وار انگاری در اعمال خداوند و نبوت و 
وحی گردیده اســت. گویا خدا انسانی است 
که در کارش حســاب و کتابی نیست و یا با 
انسان ها طرف اســت، یکی را دوست دارد و 
یکی را دوســت ندارد. ما وظیفــه داریم این 
خدای یکتا و بی همتا را از انســان وار انگاری 
نجات دهیــم و او را تعالی بخشــیم و برای 
تصحیح تفکر دینی خود و هم آزادی انسان، 
حریت انســان و حقوق انسان در این راه گام 

برداریم.
خدای یکتا اگر دچار انسان وار انگاری شود با 
انسان طرف می شود و معنا ده زندگی نیست 
و مزاحم شــده است و وقتی مزاحم می شود، 
انسان  نمی خواهم.  مزاحم  می گوید  انســان 
امروز که در تفکر به اســتقلال رسیده مزاحم 
نمی پذیرد، معنا ده می پذیرد و همه تشــنه 
معنا هستند، معنای هستی، معنای زندگی و 

...
خدای یکتــا وقتی معنا  ده زندگی انســان 
می شود که متعال، تصور گردد. از هر تفسیر 
و توصیفــی فراتــر و بالاتر باشــد. خداوند با 
هیچ کس طرف نشده است، وی عشق محض 
و رحمت محض اســت. تصــور نکنیم این ها 

خیال است.
آنچه معنا ده ما در زندگی انسان و رهاکننده 
انســان ها از تنهایی است و همه انسان ها در 
پیش او با هــم برابر هســتند، خداوند یکتا 
است. اگر انسان در زندگی اخروی دچار رنج 
شــود از خود آدمی اســت و از باب »کسبت 
ایدیهم« اســت و یا »لاتبحزون الی بما کنتم 
تعملون« است. اعمال خود آدمی است که او 
را گرفتــار کرده و رنج می آورد. امروز یکی از 
مسائل دینی و فرهنگی ما نجات دادن خدا از 
این انسان وار انگاری در شکل هایی است که 

می بینیم.
من در بــاب وحی و نبــوت نمی خواهم در 

و به همین دلیل اســت که به صورت استثنایی ایشــان از اوایل وارد 
شــدن به صحنه اجتماعی و کار دینی، این مسائل را به هم پیوند داده 
بودند، به اصطلاح یک عالم دینی و سیاسی شدند. بنده در قم تحصیل 
می کردم و تنها اســتثنایی که این دو را به صورت قابل قبولی به هم 

پیوند می داد، مرحوم طالقانی بود.
ما مسلمانان که یکتاپرست هستیم در بدو نظر به یکتاپرستی افتخار 
می کنیم و می گوییم ما خداپرســتیم. خدای ما واحد است و خدایان 
متعدد نداریم ولی جامعه هایی هستند که مردم خدایان متعدد داشته 

و یا به ظاهر خدایان متعدد دارند.
یکتاپرســتی و یا »مونوتئیســم« از نظر رشــد تفکری بشــر در باب 
خداپرســتی یک گام جلوتر اســت نســب به »پولی تئیسم« و چند 
خدایی. حال اگر از نظر سازمان دهی فکر انسان حساب کنیم، به لحاظ 
سیاســی چطور؟ آیا می توان گفت به لحاظ سیاسی و ساختار سیاسی 
در جامعه ای که دین در آن ارزش زیادی دارد، یکتاپرستی با آزادی و 
حقوق انســان ها سازگارتر است یا چندخداپرستی؟ این سئوال مهمی 

است.
چه بسا فکر کنیم که یکتاپرستی با آزادی و حقوق انسان ها سازگارتر 
است اما چند خداپرستی نه! باید عرض کنم دین شناسان نظر دیگری 
دارند. دین شناســان که در مورد یکتاپرستی و مولتوئیست مطالعات 
عمیقی انجام داده اند می گویند: »اگر یکتاپرستی دچار آفت انسان وار 
انــگاری گردد زمینه مناســبی را برای ظلم و ســتم و تضییع حقوق 
انســان ها فراهم می کند. در حالی که چند خداپرســتی این ظلم را 

نمی کند.«
انســان وار انگاری این است که برای خدا، احساسات و عواطفی مانند 
احساسات و عواطف انسان قائل شویم، چون قهر کردن خدا با انسان ها 
برای اینکه از انســان بدش می آید و یا ترســیدن انسان از خدا، چون 
خدا موجودی اســت که باید از او ترسید مثلًا نکند بچه مرا )به خاطر 

نترسیدن از او( بگیرد.  انسان وار انگاری همین است!
عده ای فکر می کردند خدا مُدرک انســان قرار می گیرد. یعنی انسان 
می تواند خدا را درک کند یا ببیند، همانطور که شــما می-دانید این 
مسئله مهمی بود که آیا می شود خدا را دید؟ برای اینکه در قرآن کریم 
ا ناَظِرَةٌ« )در آن روز صورتهاىي  می فرماید: »وُجُوهٌ يوَْمَئذٍ ناَّظِرَةٌ إلِى‏َ رَبهَِّ
شاداب و مسرور اســت و به پروردگارش می نگرد( ]سوره قیامت، آیه 
21 و 22[ عده ای گفتند که نه، تنها در قیامت می شــود خدا را دید و 

عده ای دیگر معتقد بودند، می توان خدا را در این دنیا دید.
اما اهل فلســفه و تعقل از میان مسلمانان نهضتی بپا کردند علیه این 
تشــبیه، یعنی تشــبیه خداوند به مخلوقات و انسان به این صورت که 
صفاتی را که در مخلوقات و انســان اســت به گونه ای به خدا نســبت 
دهند. مبارزات فکری علیه این تفکر شروع شد و فلاسفه مسلمان این 
تفکرات، سخنان و تشبیه را قبول نکردند و در بحث های فلسفی خود، 
از صفات خداوند یکتا، تصویرهایی دادند که خداوند از این مسائل منزه 
اســت. آنها گفتند خداوند از هیچ نظر شــبیه انسان ها نیست و تکیه 
کردند به آیه هایی از قبیل »لیَس کمثله شَیء« که در قرآن آمده و یا 

»سبحان الله اما یصَفون« و یا اینکه خداوند متعال است و ...
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کرده است. پیامبر کســی است که پیامی را 
از کســی برای فرد دیگری می برد. ما خیال 
می کنیم نبی کســی است که پیام خدا را از 
خدا گرفته و به او گفته شــده این پیام را به 
دیگران برسان. این تصور انسان وارانگارانه از 

خدا در باب نبوت است.
نبی در قرآن معنای دیگری دارد، نبی کسی 
اســت که به طــور ویژه ای، مثــا با تجربه 
ویژه ای از خدا با خبر شــده است. کسی که 
از خدا با خبر می شــود، در او تحولاتی ایجاد 
می شود. البته کسی که از خدا با خبر می شود 
آنچه را دیده و تجربــه کرده را با دیگران در 
میان می گذارد این فرد دچار طوفان و طغیان 
روحی می شود و به دیگران هم می گوید که 

با آن باخبر شدن هستی را چگونه می بیند.
پیامبر اســام در اولیــن تماس هایی که با 
مردم گرفت گفت: ای مردم من در میان شما 
امین هستم؟ گفتند بله، سپس گفت: اگر من 
به شما بگویم پشت کوه های مکه یک دسته 
از دشمن قرار دارد و می خواهد به شما حمله 
کند، می پذیرید؟ گفتند: بله، پیامبر گفت: من 
به شــما می گویم اگر در بت پرستی بمانید، 
عذاب عظیمی در پی شــما است، چون من 
دیده ام آنچــه را که دیده ام. به این ترتیب او 
به دیده ها و تجربه های خود استنادمی کرد.
من در اینجــا یک جمله از اســتاد مرحوم 
طباطبایــی نقل می کنم کــه در زندگی من 
هم تأثیر بنیادی داشته است و مدیون ایشان 
هستم و ایشان گفته اند: »نبی« این شرافت را 
دارد که در آنچه نزد خداست آگاهی پیدا کند 
و در عبارت دیگری می گوید: نبی و رســول 
هردو فرستاده شده اند به سوی مردم، اما نبی 
مبعوث شده تا مردم را از آنچه از اخبار غیب 
در نزد اوســت، آگاه نماید. او از اخبار غیب با 
خبر شــده چون از آنچه در پیشگاه خداوند 
است با خبر شده است)تفسیر المیزان(. نبی 
کسی اســت که آگاه شــده با فکر الهی، که 
فیلســوف، شاعر و هنرمند این گونه آگاهی را 

ندارد.
عده ای گفته انــد نبی یــک واژه »آرامی« 
اســت نه واژه »عربــی«، واژه-هایی در قرآن 
وجود دارد که غیر عربی هســتند. در همین 
خصوص کتابی وجود دارد بــه نام واژه های 
دخیــل در قرآن کریم، نوشــته »پروفســور 

بحث های تخصصی وارد شوم اما به چهار واژه که در قرآن کریم آمده 
اســت تکیه می کنم و توضیــح می دهم که اگر این چهــار واژه را از 
تفکرات انســان وار انگاری نجات دهیم، معنای وحی و نبوت عقلا قابل 

قبول می شود.
معنای وحی:

کلمه وحی: مکرراً در قرآن کریم آمده اســت و در بسیاری از ذهن ها 
این گونه نقش بســته که خدا آنگونه با انســان ســخن می گوید که 
انسان ها با هم ســخن می گویند، اگر از وحی این تصور وجود داشته 
باشــد که خدا با نبی مثل انسان ها سخن می گوید، این می شود یک 
تصور انســان وار گونه از وحی. حال من توضیح می دهم که چگونه از 

این تصورات انسان وار گونه در باب وحی خلاص شویم:
در باب وحی در قرآن مطالب زیادی آمده و ما فکر می کنیم هر وقت 
وحی بر پیامبر نازل شده در یک شرایط مکانی و زمانی خاصی او یک 
چیز را دریافت کرده و قبل و بعد از دریافت وحی، از آن )وحی( خبری 
نبوده اســت. مانند اینکه از یک جا تماس تلفنی گرفته اند و آن تماس 
قطع شــده است اما در قرآن کریم مســاله به گونه ای دیگر است. در 
بعضی جاها کلمه وحی در جایی به کار برده شــده که حادثه ای معین 
اتفاق افتاده و قبل و بعد آن وحی صورت نگرفته اســت. مثلًا در مورد 
حضرت موســی در قرآن آمده که ما به موسی وحی کردیم عصا را به 
دریا بزن و این یک حادثه خاص اســت که گفته شــده عصا را به دریا 
بزن و قبل و بعد از آن حادثه ای اتفاق نیافتاده است اما در موارد متعدد 
از قرآن وحی در این معنایی به کار برده شــده که از ســوی خدا یک 
صفت، حالت و چگونگی به موجودی داده شده که او را همراهی کرده 

و همیشه با او بوده است.
یکی از این موارد آن این اســت در خصوص لانه ساختن زنبور گفته 
شــده است. )شــوره 41 آیه 12( خداوند می فرماید ما به زنبور وحی 
کردیم این کارها را بکن، برو به کوه و دشت، گل را بمک و عسل بیاور. 
)شوره 41 آیه 12(. خوب کار همیشگی زنبور این است. حال اسم آن 
را می خواهید غریزه، کشش و ... بگذارید، این چیزی نیست که ناگهان 
به زنبور وحی شده باشد، زنبور برای این کار ساخته شده ولی در عین 

حال به آن وحی گفته شده است.
در یکی از آیات قرآن کریم آمده، ای پیامبر به این ها بگو من بشــری 
هســتم مثل شــما اما به من وحی می شــود که خدای شــما خدای 
یکتاست.  او در تمام مدت 23 سال می گفت خدای ما خدای یکتاست.

معنای وحی در اینجا این اســت که انســان به گونه ای شود که دائماً 
)وحی( وحدانیت خداوند بر او آشکار شود و این یک دارایی و حالت و 
خصلت همیشگی است نه اینکه خبری می آید و تمام می شود.  منظور 
این است که یک فیض و امداد الهی متوجه این آدم )پیامبر)ص(( شده 
و او هر جا نگاه می کند خدای یکتا و بی همتا را می بیند،این تصویر از 

خدا و آمدن وحی تصویر انسان وار انگارانه نیست.
معنای نبوت: 

نبی کیســت؟ به نظر من در این باب هم یک انســان وار انگاری ما را 
دچار مشکل کرده است. در زبان فارسی به نبی، پیامبر گفته می شود. 
به نظر من پیامبر واژه صحیحی از نبی نیســت و ما را دچار مشــکل 
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مصحف شریف. مصحف یعنی مدون شده. 
معنای رسول:

رســول واژه ای است که در قرآن مکرر آمده 
است و ما فکر می کنیم رسول یعنی فرستاده، 
یعنی اینکه کسی را فرستادیم و می گوییم برو 
فلان چیز را بگو، پیامبر هم فرستاده خداست 
بــه همین معنا اما در قرآن کریم درباره بادها 
هم گفته شده: »ارسل الریاح لواقع« خداوند 
بادها را فرســتاد تا تلقیح انجام شود. از این 
که نظام طبیعت به گونه ای اســت که در آن 
باد این نقش را بازی می کند، معنای ارســال 
تعبیر شده اســت. درباره پیامبران هم وقتی 
می گوییم آنان رسولانند منظور این است که 
دارند در این عالم نقش فرســتادگان را بازی 
می کنند. اینها فهمی از قرآن که نه انسان را 
با خدا طرف می کند و نه خدا را با انســان و 
خدا مزاحم انسان نمی شود تا حقوق انسان ها 
را از میــان ببــرد، خدا می شــود معنابخش 
زندگی، وحی می شــود مایة هدایت و جهت 
دهنده زندگی. و نبی می شــود آن کس که 
از خدا باخبر شده و رسول، آن نبی است که 

نقش فرستاده را بازی می کند.

جفری«، که فریدون بدرئی ترجمه کرده اســت و ایشان می گوید نبی 
کلمه ای»آرامی« اســت و در قرآن آمده و آن هم از طریق مسیحیان. 
در این جا یک تعبیر از یکی از الهی دانان کاتولیک قرن بیســتم، آقای 
»کارن رانر« هم بسیار قابل توجه است .او کسی است که نقش عمده ای 
در تدوین منشــور واتیکان 2 داشته است. رانر گفته است: »نبی کسی 
است که خدا خود را به او عرضه می کند و این عرضه شدن را آن نبی 

متناسب با اوضاع و احوال محیط برای دیگران بیان می کند.«
پس نبوت عبارت است از خبردار شدن یک انسان از خدا.

معنی کتاب:
واژه کتاب در قرآن زیاد به کار برده شــده است. کتاب چیست؟ خدا 
به پیامبران کتاب داده اســت، این یعنی چه؟ تصور انســان گونه ما از 
کتاب این اســت: کتاب یعنی چیزی که بین الذفیتن است. اول دارد، 
آخــر دارد، چند صفحــه دارد و چیز مدونی اســت. این را می گوییم 
کتاب. در قرآن کریم در موارد زیادی بیان شــده که معنی کتاب این 
نیســت. در قرآن گفته شده »تلِکَ آیات الکتاب المبین« همچنین در 
ســوره 31 آیه 2 گفته شده »تلک آیات الکتاب الحکیم« اینها آیات و 
نشانه ها و نمودهای ان کتاب حکیم است. در جای دیگری گفته شده 
لتَْ آياَتهُُ قُرْآناً عَرَبيًِّا« )ســوره فصلت، آیه 3( آن کتابی که  »كِتَابٌ فُصِّ
پس از آن که آیاتش از هم باز شــده، قرآن عربی شده است و در جای 
دیگری گفته شــده »تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم«، کتاب آن 
چیزی اســت که از جایگاه خود پایین آمده و تنزیل شده است. آنچه 
مــا در اختیار داریم تنزیل شــده آن کتاب اســت و نه خود کتاب. به 
همین جهت در صدر اسلام وقتی آیات مدون شد، اسم آن را گذاشتند 
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اندیشه

یک افراطی که طبق نقشــه خــود آنان بود، 
با اســتفاده از نیروی نظامــی مناطقی را به 
تصرف در می آوردند و به مرور گسترش داده 
تا کل کشور را تحت استیلای خود در آورند. 
حتی کوشــش کردند که حاشیه امنی برای 
آن ایجــاد کنند و به همین علت کوشــیدند 
افغانســتان، چین، ایران و ترکستان را تحت 

نفوذ داشته باشند.
هدف اصلــی در این اســتثمار این بود که 
ادویه، چای و مواد خام صنایع مثلا نســاجی 
را در حالــت انحصاری خریــداری کرده و با 
فروش آن سود ببرند و ضمنا مصنوعات خود 
را مانند پارچه در بازار هندوســتان به فروش 

برسانند.
با توجه به ســوابق امر ملاحظه می شــود 
کــه بریتانیــای کبیر برای این مقدار ســود 
هزینه هــای جانی و مالی بســیار ســنگین 
متحمل می گردید. مثلا در ســال 1842 با 
قیام مردم افغانســتان 16000 انگلیسی قتل 
عام شدند. ده ســال بعد در قیام مردم هند 
تلفات بسیاری به انگلیسی ها وارد شد. عوامل 
انگلیســی در ترکستان توسط خان خیوه سر 
بریده شدند. آمار منافع حاصل از این استثمار 
در دســت نیست که در برابر این همه هزینه 

چه میزان سود بریتانیای کبیر برده است.
اما در جهان امروز تغییرات بنیادی در نظام 
استثمار به وجود آمده است و بدون کمترین 
هزینــه جانی و مالی بهره کشــی به حداکثر 
می رســد. علم و تکنولوژی پایه و اساس این 
تغییرات اســت. با یک بررسی ساده ملاحظه 
می شــود که جوامع دانشــمند امکان تولید 
محصولاتــی با ارزش افزوده غیرقابل تصوری 
را دارند و نیاز کشــورهای استثمار شونده را 
آنچنــان از طریق وســایل ارتباطات جمعی 
برمی انگیزند که حلقه اســتثمار را با شتاب 

خود به گردن می اندازند.

نظریه هــا در علــوم اجتماعی بــر خلاف علوم 
فیزیکی ثابت نبــوده و در طول زمان با تحولات 
فکری و پیشرفت های تکنولوژیکی کاربرد خود را از دست می دهد و 
نظریه های جدیدی ساخته و پرداخته می شود. کما اینکه نظریه های 
سوسیالیســتی و کاپیتالیستی، دیگر به صورت کلاسیک کاربرد خود 
را از دست داده است. حتی مبانی نظریه دهکده جهانی که مربوط به 
بیش از پنجاه سال قبل است یا زمانی که تلفن همراه و اینترنت هنوز 
مورد اســتفاده عموم قرار نگرفته بود، تغییر کرده است. ما می توانیم 
جهان امروز را با ویژگی های موج و دیجیت جهان همراه بنامیم. زیرا 
هر فرد در هر نقطه ای از جهان حتی در یک غار با یک وسیله  کوچک 
می تواند با کل جهان در ارتباط بوده و یا به عبارت دیگر در دســت و 

همراه خود داشته باشد.
با توجه به این مقدمه اکنون به مفهوم اســتثمار می رسیم و ملاحظه 
خواهیم کرد که چگونه الگوی اســتثمار در جهان همواره تغییر کرده 
است. جوهر اصلی اســتثمار که بهره کشی فردی یا اجتماعی از افراد 
و جوامع دیگر می باشــد با تاریخ بشــر همزاد بوده است. بهره کشی 
رومی هــا از بردگان و یا دریافت خراج یک کشــور قوی از کشــوری 
ضعیف نمونه باستانی این مفهوم است. اما استثمار به مفهوم کلاسیک 
آن به قرن شانزدهم میلادی که پرتقالی ها و اسپانیایی ها به امریکای 

جنوبی دست یافتند شکل دیگری به خود گرفت.
اســپانیایی ها با مجوز شرعی از پاپ اعظم نه فقط از بومیان امریکای 
جنوبی بهره کشــی می نمودند بلکه در شــرایطی آنان را قتل عام نیز 
می کردند. ضمناً ناگفته نماند که این بهره کشــی در بعضی مواقع به 
بهانه ایجاد عمران و آبادانی و رهبری کشور به سوی پیشرفت از طرف 
کشور قوی نسبت به کشور ضعیف انجام می گرفت و به همین جهت 
نام اســتعمار به خود گرفت که از نظر مفهومــی این دو کلمه کاملًا 

مشابه می باشد.
بریتانیــای کبیــر از اواخر قرن هجدهم با شــروع صنعتی شــدن، 
پرچمدار استعمار گردید، روال کار به این صورت بود که ابتدا عده ای 
کارشناســان نظامی و اطلاعاتی همراه و در پوشــش لباس روحانیون 
مســیحی به ظاهر برای تبلیغ دین به کشوری مانند هندوستان اعزام 
می شــدند. پس از کسب اطلاعات، کارشناسان اقتصادی برای توسعه 
تجارت به محل فرستاده می شــدند و ارتباط لازم را با بومیان برقرار 
می کردند. کم کم در هندوســتان بنا به گفتــه جواهر لعل نهرو -از 
رهبران اســتقلال و نخست وزیر اســبق- با فئودال ها ارتباط برقرار 
کردنــد و پس از مدتی با بهانه ای مانند قتل یک انگلیســی توســط 

نظریه جدید استثمار در جهان امروز

دکتر ابوالفضل صادقپور
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به عنوان نمونه ارزش افزوده یا اختلاف قیمت مواد اولیه مصنوعاتی 
مانند دوربین دیجیتال، دســتگاه های رادیولوژی، سی تی اسکنر، 
کامپیوتر، تلفن های همراه پیشــرفته، هواپیما و بســیاری از این 
قبیــل و قیمت فروش آن ها را مورد توجــه قرار می دهیم. قیمت 
دریچه مصنوعی قلب که از طریق شــاهرگ پا وارد قلب و در آنجا 
قرار داده می شــود بیش از هشــتصد میلیون ریال است یا اینکه 
یکی از شــرکت های داروسازی امریکا 22 میلیارد دلار از یک نوع 
قرص فقط فروش داشته است. علم و تکنولوژی حتی عامل افزایش 
قیمت یک حیوان مانند سگ می شود. یک سگ ممکن است برای 
بســیاری اصلا فاقد ارزش باشــد با آموزش علمی جهت شناسایی 
مواد منفجــره و یا مخــدر، میلیاردها ریــال ارزش پیدا می کند. 
حتی بایســتی با پیشرفت علم و تکنولوژی در انتظار این بود که با 
پرداخت مبالغ بســیار هنگفتی ژن ســرطان و ژن پیری را در بدن 
افــراد متقاضی از بین ببرند تا افراد دچار بیماری ســرطان نگردند 
و یا عمر بســیار طولانی داشته باشــند!! علم و تکنولوژی است که 
مواد اولیه بسیار ارزان را به وسایل و ابزار بسیار گران قیمت تبدیل 
می کند. با این وصف دیگر لازم نیست کشورهای استعماری کشتی 
جنگی و توپ و تانک و نیروی انســانی برای اســتثمار به کار برند. 
در جای خود نشســته و فقط محصولات خود را معرفی می کنند و 
نیاز کشرهای دیگر را برمی انگیزند. جالبتر اینکه قیمت محصولات 
را به بالاترین بهاء خود تعیین می کنند. برای تداوم اســتثمار فقط 
کافیســت که امنیت فکری برای اندیشیه پردازی و پیشرفت علمی 
و امنیت ســرمایه گذاری را از یک جامعه گرفت و این کاری است 
کــه در خاورمیانه انجام گرفت. با فریب صدام حســین و تحمیل 
جنگ به ایران که یکی از شاهکارهای تاریخ استعمار است نه فقط 
نــا امنی فکری به وجود آمد بلکه تمام ذخایر منطقه نیز به صورت 
دلارهای خونین بلعیده شد. افراط کاری ها و اختلاف مذهبی را در 
منطقه از پاکســتان تا شامات، یمن و لیبی دامن زدند. فرار مغزها 
و ســرمایه ها تشدید گردید. فساد و فقر این مناطق را در برگرفت، 
حــرکات افراطی در هر یک از این جوامــع نه فقط آب بلکه خون 
مردم را به آسیای اســتعمار می ریزد. در هر سیستمی تعادل حد 
مطلوب و عقلانی است. یک هواپیما اگر دارای تعادل نباشند سقوط 
می کند و یک کشــتی به قعــر دریا می رود. یــک جامعه با افکار 
افراطی مانند یک انســان نامتعادل و تب دار است. در طول تاریخ، 
در هــر جامعه ای که به حد تعادل رســید و دارای امنیت فکری و 
سرمایه ای شد، اندیشه پردازی رشد می یابد. قانون مداری و امنیت 
فکری در 2500 سال قبل در یونان عامل ظهور دانشمندانی چون 
افلاطون، ارسطو، ارشمیدس و بسیاری دیگر گردید. امنیت فکری 
در انگلســتان عامل پیشرفت و توسعه آن کشور گردید. در 1215 
میلادی یعنی درســت هشتصد سال قبل فرمانی به امضای پادشاه 
انگلیــس در 63 بند به نام فرمان کبیر رســید که یک بند آن این 

است:

»هیچ فرد آزادی نبایستی دستگیر، زندانی، 
خلع مالکیت، تبعید و یا غیرقانونی و یا علیه 
او اعمال زور شــود مگر طبق قضاوت قانونی 
هماننــد همنوعان خود. حقــوق هیچ فردی 
قابــل فروش و یا انکار و یا تاخیر نیســت، از 
این طریق همه جا قانون حاکم اســت حتی 

بر پادشاه«
ما نباید تصــور کنیم که پادشــاه انگلیس 
عامل پیشــرفت و صنعتی شدن گردید بلکه 
فرهنگ اندیشه ســاز آن ها بــود که انگلیس 
را به بریتانیای کبیر تبدیل کرد. پادشــاهان 
انگلیس کمترین اثر را در تحولات اجتماعی 
داشــتند. در 1629 وقتی چارلز اول به جرم 
اســتبداد محاکمه و گردن زده شد، یکی از 
شاهزادگان آلمانی را که حتی زبان انگلیسی 
نمی دانست به سلطنت برگزیدند که کمترین 

دخالت در کار حکومت داشت.
خلاصه اینکه توجه به الگو یا تئوری نانوشته 
اســتثمار در جهان امــروز می توانــد پایه 
بسیاری از حرکات و تصمیمات قرار گیرد که 
چگونه جامعه ای را از گرفتار شــدن در دام 

استثمارگران نامرئی نجات داد.
ضمنــاً ناگفته نماند که ایــن موضوع بدین 
صــورت فقــط کف داســتان اســت وگرنه 
و  تجربیــات  بــا  اســتعمارگر  کشــورهای 
ریشــه هایی که در مناطق عربی و خاورمیانه 
دوانیده انــد برنامه های اســتعمار خود را با 
بر  دیکتاتوری  مهندسی می-کنند.  بیرحمی 
جامعه تحمیل می کنند، راه و روش حکومت 
را به او می آموزنــد و به انحاء مختلف منابع 
ملی را غــارت می کنند و بــه محض اینکه 
امر به دیکتاتور مشــتبه گردید و تصور کرد 
که صاحب قدرت اســت عوامــل نفوذی در 
بین مخالفان قرار می دهند و بلایی بر ســر 
کشــور دیکتاتور می آورند کــه قابل تصور 
نیســت و مصــداق آن اصطلاحی می گردند 
که  خدایا اگر دوســت دانا به من نمی دهی 
لااقل دشمن نادان بده و بدین ترتیب دشمن 
نادان اســتعمارگران می گردند. در این مورد 
می توان به تاریخ چهل ســاله گذشته کشور 
لیبی و وضع موجود آن به عنوان مصداق این 

پدیده یا الگوی استعمار جدید توجه کرد.
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در ذهــن او و در همــة عمــرش گفتگویی 
مشــفقانه بین همة مکاتب انسان گرا جریان 
داشت و در این زمینه بیش از دغدغة خلوص 
دغدغة اخلاص را پاس میداشت. او دنبال راه 
نجاتی برای انسان بود و برخوردش با مکاتب 
فکری فاقد شــیفتگی بود، زیــرا به عقیدة او 
حقیقــت برای هر نحله، ســهمی از صحت و 

درستی به ارمغان می آورد. 
در معادلة سیاســت، آنجا که کسب قدرت، 
هر عمل غیر انســانی و ناعادلانه  ای را تجویز 
می کرد، شکســت را بزرگوارانه می پذیرفت، 

ضرورت بازنگري فقاهت و اجتهاد
زنده یــاد علی گل زاده غفوری بــه لحاظ حوزوی 
مجتهدی فقیه به معنــای واقعی ) فهم دقیق دین( و به لحاظ فردی، 
انســانی وارسته و زاهد بود. در زمینه علمی، پژوهشگری جستجوگر و 
کنجکاو و در مشی و مشــرب عارفی آزاده و از منظر سیاسی میانه رو 
و اخلاقگــرا بود و در تمــام فرصتی که برای زندگی داشــت، توانایی 
آموختن را از کف نداد. کسی که در سن کمتر از سی سالگی به درجه 
اجتهــاد نایل آمد و مدارج علمی را در بهترین دانشــگاههای داخل و 
خارج گذراند ولی هرگز به آن نبالید. با کوچک ترین کودکان، کودکی 
می کــرد و بزرگی بزرگان را به چیزی نمی خریــد مگر اینکه در آنان 

سرمایه معنویت می یافت.

احمد گل زاده غفوری

نگاهی به آرای عالم فاضل گل زاده غفوری

  دکتر علی گل زاده غفوری در حافظه تاریخی نسل انقلاب و کسانی که در زمان انقلاب دانشجو یا دانش آموز بودند به عنوان معلمی دلسوز، 
فقیه و حقوقدانی آزادمنش و مدافع آزادی انسانها فردی شناخته شده است. کسی که پیامش آرزوی جهانی بهتر برای انسانها بود، جهانی خالی از 
انواع فقر و جهل و محرومیت و ظلم، و همواره خواستار رشد و دستیابی به حقوق و آزادی های انسانی و زندگی پر محبت و با طراوت، با قدردانی از 

فرصت ها و ایجاد امکانات.
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و از آنجا کــه حقیقت را مظلوم می دید، غصــه می خورد و رنجور 
می شد اما درگفتمان حقیقت هرگز کوتاه نمی آمد و در سخت ترین 
شرایط حرف خود را می گفت حتی آنجا که گوش شنوایی هم یافت 

نمی شد، حداقل برای ثبت در تاریخ! 
هرچنــد از گردونة قدرت کناره می گرفت، خــود را در مواجهه با 
سرمستان و پایکوبان قدرت و سیاست، که از دوستان دیرین او نیز 
بودند، پیروز واقعی می دانســت و بر آنان دل می سوزاند و به خاطر 
فرصت هایی که از دست می رفت افسوس می خورد اما همچنان در 
ســخت ترین مقاطع نیز خوب  های زندگی را مغفول نمی گذاشت 
و تا پایان و ســرانجامش همواره از خــدا و اعتقاداتش و طبیعت و 

تنهایی خویش مدد می گرفت. 
دکتر گل زاده غفوری نظریات روشنگرانه ای در مورد مباحث دینی 
داشتند که بسیاری از آنان فرصت تبیین و بازگویی برای مخاطبان 
را نیافتنــد. هــم اکنون برخی از آنها را در ایــن فرصت اندک بیان 

خواهیم کرد:
ضرورت بازنگري فقهي و سیر تحول فقاهت و اجتهاد 

ابتدا به این موضوع، اشــاره می کنیم، که به صورت یادداشت هایی 
توسط ایشان پس از سال ها مطالعه و تدبرّ در قرآن و کتب معروف 
فقه شیعه و غیر شیعه، به تدریج گرد آورده شده بود و در فرصت های 
مناســب نیز مورد بازخوانی و اصلاح قرار گرفته، در نشست هایی با 
برخی از علاقمندان مطرح شده بود و به صورت جزوه ای آماده کرده 
بودند که در زمان حیاتشان فرصت انتشار پیدا نکرد که در اینجا به 

بخش هایی از آن اشاره میکنیم.
مخاطب این بحث کســانی هســتند که می خواهند از کم و کیف 
مسایل اســامی آگاهی پیدا کنند و مســلمان هایی که در اسلام 
و در بعُد فقه و قرآن کمابیش اطلاعاتی دارند و چه بســا ســال ها 
وقت گذاشــته اند و اکنون آمادة بازبینی و باز اندیشی هستند. این 
بحث شامل هشدارهایی است به کسانی که طبق عرف معمول شده 
در میان عوام النّاس شــیعه، خود را اهــل علم می دانند و غرق در 
فرضیات در شعاع  کم و زیاد، مستأکل به دین شده اند یا به تعبیرات 

اسلامی، مباهی به یافته هایی تحت عنوان علم و دین هستند! 
این بحــث در مورد موضوعات مربوط به اجتهاد اســت كه از كي 
طرف به صدر اســام و برداشت اسلام از اجتهاد می رسد و از طرف 
ديگر به زمان حاضر و این که اکنون اجتهاد به چه صورتي در آمده 
و در طول اين چهارده قرن چه مســایلي بر اســام گذشــته و چه 
زحماتی  در این راه كشــيده شــده و چه آثار مطلوب يا نامطلوبی 
به دســت نسل حاضر رسيده اســت. بخصوص كي انسان بيدار كه 
مي خواهد مسلمان باشد، چگونه مي تواند از درون این مطالب و از 
لابلاي اين مســایل، تكليف خود را بفهمد، بطور جدّی عمل كند و 

چگونه می تواند راه خود را پيدا كند. 
مجموعه ای که امروز به نام فقاهت و اجتهاد وجود دارد، برای نسل 
آینده هم مســایلی را پیش مــی آورد. در واقع همان طور كه امروز 

زد و خوردهــا و يكنه توزي هايي به نام جهاد 
عليه اين  و آن و تكفير ها و تهديدها درســت 
مي شــود و در بسياري موارد نيز روشن است 
كه مباشران اين گونه امور، دانسته يا ندانسته 
ابزار كار سياســت هاي دیگران هستند، چه 
بســا اين بلایا در نســل هاي آينده نیز دامن 
گير بعضي از جوامع در نواحي ديگر بشود. لذا 
براي روشــن شدن راه آينده، به نظر مي رسد 
بحث هايي تحت عنوان اجتهاد كه در حقيقت 
ضامن اجرا و اعتبار و بقاي اسلام است، بسيار 

ضروري و مورد نياز باشد.
به نظر مي رســد كه توجه دوباره و اساسي و 
نقّادانه به فقه و مسایل مربوط به فقه و اجتهاد، 
از ضرورت هاي غير قابل اجتناب است تا آنان 
كه خود را ديندار، مســلمان، شــيعه و اهل 
تقدّس و مســجد و نماز مي شمارند، متوجه 
خود و عواطف پا كشــان باشند تا به عناوين 
گوناگون مورد سوءاســتفاده هاي رنگارنگ و 
انحرافات احتمالي قرار نگيرند. چرا كه در طي 
قرون و اعصار اين مســایل دانسته و ندانسته 
گرفتار انحرافات و تغيير جهت هاي اصولي و 

ابهام گرايي شده است.
اين بحــث از ضرورت هاي اجتنــاب ناپذير 
اســت كه گرچــه وابســتگان به ايــن گونه 
بحث ها- خود به دلايل مختلف- آن را لمس 
نكرده و نميك نند، ولی بــرای اهل تحقيق، 
واقع بینــان و روشن انديشــان در مســایل 
اساسي بشــر، علاقمندان به مذهب شناسي 
و جامعه شناســي ديني و جريانات حکومتی، 
از اهمیــت بالایی برخوردار اســت. از لحاظ 
سياسي هم مي توان گفت که دين و سياست 
نه تنها ممزوج شــده اند بلكه تريكبي عجين 
شده هستند و چه بسا در اکثر موضوعات، كم 

و بيش پنجه در پنجة هم انداخته اند. 
در این جا به بررســي مسایل حياتي و مورد 
حاجت و ابتــاء در جامعه هــاي مذهبي و 
ســنّتي كه به طور مســتقيم و غير مستقيم، 
بــا آن ها و پي-آمدهاي آن ســر و كار دارند 
می پردازیم، بخصوص در كشوري مانند ایران 
كه از كي سلســله بندهای فكري رها شــده 
بود و با وعده هايي به اميد يافتن كي زندگي 
انســاني، درصدد تغيير نظام حكومتي برآمده 
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همچنان که خواستة اساسي مصلحان بشري 
و از جمله مؤسّســين انسان مدار اديان اصيل 
بوده اســت، براي راهيابي انسان هايي است 
كه مي خواهند بــه دين خود به عنوان روش 
زندگي واقف گردند و به تبع آن، نســبت به 
انحرافاتِ واقع شــده در این زمينه و آن چه 
بعدها در ميان مســلمين عنوان فقه و احكام 

يافته است، آگاه شوند.
همچنين كساني كه بعدها در طول تاريخ و 
نسل بعد از نســل به اين دنيا پا مي گذارند، 
می خواهند سلسله مسایلي که در محيط شان 
مطرح بــوده و به نام فرهنگ، تمدن، تاريخ و 
يا به عنوان مقدســات، عرف و عادت، حقوق، 
قانــون و آداب و رســوم و بالاخــره دين و 
عناوينــي از اين قبيل به آنان عرضه شــده و 

مي شود را بهتر بشناسند.
هر فردی كه قدرت انديشــه و تفكر دارد را 
زمانی می توان بدرســتي انسان نامید كه در 
اين جهان و در ســير انديشه ها، جاي خود را 
پيدا كند و درک کند کــه آيا جايي كه قبلًا 
براي او تهيه شده، مناســب حال و استعداد 
او هســت؟ و آیا رشد او را در بر دارد و آن را 

تأمين ميك ند يا نه؟
اولين مســئلة كي انســان در آســتانة بلوغ 
فكري، رســيدن به خودبينشي است، يعني 
يافتن توانايي تشخيص امور از بين تلقينات و 
القاي مقدســاتی كه از گذشته به جای مانده 
است و شناخت تأثير خانواده در القاي عرف و 
عادت، هر چند آن را با انگیزة خيرخواهي به 

نسل بعد منتقل کرده باشند. 
حال باید دید چگونه كي انسان كه در آستانة 
بلوغ فكري قرار مي گيرد، توانايي اين را پيدا 
ميك نــد كه از لابلاي تلقينات قرون و اعصار 
ومكتوبات و القائات مقدس و پاك شــناخته 
شــده، يا غير مقدس و ناپاك معرفي شــده 
كه بوســيله گذشتگان و متفكران دوران هاي 
مختلف عرضه و تدوين شــده است، به خود 
بينشــي برســد و راه خود را پیدا کند. )چه 
در محيــط و اجتماعي كه شــخص زندگي 
ميك ند و چه در ســاير اجتماعات و تمدن ها 
و فرهنگ ها از اقوام و طوایف و نيز مکان ها و 

زمان های ديگر(

بود و اکنون حكومت و جامعه اي به نام اسلام و با ظاهراسلامي تشيكل 
داده اســت، ضرورت اين امر روشن تر اســت تا پرده از روي ابهام ها و 

ابهام افزايي ها برداشته شود.
ممكن است این ســوال پیش آید كه بعد از صرف اين همه نيروهاي 
مادي و معنوي از اين جامعــه در اين قبيل مطالب، آيا امروزه باز هم 
جايــي براي پرداختن به اين گونه مســایل -با همــه خصوصياتي كه 
دارد- باقي مانده اســت يا بايد تنها در رديف امور باســتاني براي اهل 

آن مطرح باشد؟!
بايد به اين نكته توجه داشــت كه انصافاً حيف اســت كه كي پرونده 
حدود 14 قرنِ بعد از ظهور اســام، از نظر نســل امروز و فردا پنهان 
بمانــد. بخصوص با توجه به ثمرات تلاش هاي اهل صلاح و تحقيق كه 
كــم و بيش در ميان محققان در اين رشــته بوده اند و دقت نظرهايي 
كه در مورد مباحث حقوقي و مدني در فقه اسلامي و بالاخص در فقه 
شيعه انجام گرفته، شايسته است كه آثار آن در فرهنگ بشري انعكاس 
داشته باشــد. منظور از اين مباحث هم اين است كه به جهات مثبت 
اين تلاش ها توجه كافي مبذول شــود و از جهــات منفي آن هم كه 
فاجعه ها آفريده است و لكه هاي سياهي در چهره فقه و اجتهاد بوجود 
آورده، از اين به بعد پرهيز شــود تا از این پس ديگر كسي تصور صدور 
حكم ارتداد فرد ديگري را به هر عنوان به ذهن خود راه ندهد و چنان 
حكمي كه مقابله زور در برابر فكر تلقي می شود را صادر نكند. به امید 
آنکه فرهنگ هاي ارزنده بشــري هر كدام به تناســب درجه تأثيرشان 
در رشــد جامعه در كنار هم و در خدمت ارتقاء و والاتر ساختن آهنگ 
رشــد، در كاروان رو به تكامل انسان ها، دست به دست هم، جامعه و 

نسل های آینده را شكوفاتر كنند.
در این مورد رابطة ميان مدّعيان رهبري مذهبي در دوره هاي مختلف 
اسلامي از كي سو و حاكمان مسلّط بر اوضاع و احوال مردم در نواحي 
مسلمان نشين از سوي ديگر مطرح می شود و این که چه كارهايي در 
قلمرو نفوذ اين دو دســته از پيشــوايان انجام گرفته است و همچنين 
آثاري که اين دو گروه مُتِنَفّذ در سرنوشــتِ اعتقادي و اجتماعيِ مردمِ 
داشــته اند. هنوز هم كم و بيش نشــانه هايي از اعمال هر دو گروه، در 
اوضاع و احوال فكري و سياســي و اقتصادي مردم، آن هم در شــرايط 
زمانيِ حســاس كه بيداري هــاي خاصي را مي طلبيــده، وجود دارد. 
خصوصاً اين كه آنان تا چه حد به تناســب شــرايط زماني و امكانات 
جهاني، بيدارِ كار خود بوده اند و از فرصت ها كم و بيش در راه رشــد 
و تعالــي جامعه خود بهره گرفته اند، يــا احياناً روزگاراني را با غفلت و 

غافل پروري گذرانده اند و فرصت هاي پر ارزشی را از دست داده اند.
از آن جا كه انســان ها موضوع تاريخ هســتند و انسان هاي فهميده 
ســازندة آن هســتند، لذا يافتن خودآگاهي تاريخــي و ايدئولوژكي، 
راهنماي رفتاري مطمئن، خوديابي و كوشــش براي نجات از بندها و 
بندگي ها، براي هر انسان كي ضرورت است تا به راستي انسان شود. 

به دنبال بحث در مورد انســان و ارزش هاي انساني و معيار ارزش ها 
و ارزشيابي هاســت كه موقعیت اجتهاد مطرح مي شــود. زیرا اجتهاد 
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هر فردی که در خانواده ای بــه دنيا مي آيد، كما بيش با توجه به 
حُبّ ذات، كه در هر نســلي به نحوي و با خصوصیاتی حاكم است، 
به عرف و عادت موجود كــه آن  را خوب مي دانند، خو مي گیرد و 
حتي از بابت خيرخواهي و انتقال يافته ها و دســت آوردهاي خود و 
ديگران، دانســته يا ندانسته، سعي دارد اعتقادات و عرف و عادت و 
تمــدن و همة چيزهايي را كه خودش خوب مي داند، به آيندگان و 

نسل های بعدی خود بسپارد. 
به این مجموعه بايد آن چه را كه دستگاه هاي حكومت و دارندگان 
اختيــار و صاحبان قدرت هاي مالي و فرمانفرمايي و نظام اقتصادي 
خاصي كه بر محيط زندگي او و نســل هاي قبل از او حاكم است و 
همگی خواســتار تداوم و استمرار آن هستند، اضافه كرد. طبعاً این 
مجموعه شــامل چيزهايي هستند كه بتوانند انسان ها را متمايل به 
قبول آن فرمانبري ها و سلطه پذيري ها بنمايند و مانع طغيان عليه 

وضع حاكم و تحميلات موجود گردند. 
به دنبــال آن، فرهنگ هاي خاص تربيتي و خوب و بدهاي از قبل 
تعیین شــده و در قالب هاي مشخص و با معني و مفهوم هاي مهيا 
شــده، اوضاع خاصي را اقتضا مي نمايد که انســان هاي مطلوب و 
نامطلوب بر اساس آن معيارها، شناخته مي شوند و ميزان ارزش ها 
و ارزيابي ها نيز در همان قالب ها و الگوهايي هســتند كه حاكم بر 

جامعة حاضر است. 
 از ســوی دیگر انســان مي‌خواهد نيازهاي اوليــه‌اش را رفع كند 
اما غالباً اين رفع نيازها مســتلزم پذيرفتــن مجموعه‌اي از بايدها و 

نبايدهايــي مي‌شــود كه زيربنــاي فكري او 
را بــراي دوران‌هاي بعدي زندگي تشــيكل 
مي‌دهــد. اين مجموعــه بايدهــا و نبايدها، 
انســان‌ها را در قالب‌هايي خاص نگه داشــته 
و چه بســا به او اجازه خــروج از اين قالب ها 
را نمي‌دهد، ولي انســان بــراي بلوغ فكري، 
بايد به انديشــة مستقل دست پيدا كند و به 
مرحلة تشخيص برســد و براي نجات خود و 
جامعه‌اش از قالب‌هاي تحميل شــده، تلاش 

كند و در مسير رشد مستمر قرار بگيرد.
 چنين زيستني ادامه خواهد داشت تا زماني 
كه كي انسان يا كي جامعه توانايي آن را پيدا 
كند كه خود به انديشــه اي مستقل راه يابد 
که از آن به بلوغ يعني بلوغ انســاني و فكري 
تعبير مي شــود. یعنی زمانی كه كي انسان و 
كي صنف فكري به حدي برسد كه تشخيص 
دهد كه چه كارهايي در طول زمان و با طرح 
برنامه هــا، درباره او و جامعه اش انجام گرفته 
و او چه كارهايي را به عنوان یک انسان براي 
نجات خود و جامعه  و براي انسان بودن و در 
جريان رشد مســتمر قرار گرفتن، بايد انجام 

دهد. 
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زمانه اي باشد كه تعصب و جهل حاكم است، 
ممکن است حتی با تكفير هم مواجه شوند و 
مسایلي كه در طول تاريخ چندين قرن همين 

مملكت هم وجود داشته است. 
انســان های فهمیده ای که از دست كساني 
كه به عنوان دين شناس و حامي عقايد مردم 
شناخته شــده بوده اند، ناله هاشان به آسمان 
رفته بود. کسانی که به عنوان فقيه و محتسب، 
روابطــی بــا حكومت های وقت داشــته اند 
هركــدام به نوعــي به جان مــردم بي پناه و 
يــا آزادانديــش  افتادند تا جاييك ــه امثال 
سهروردي دانشــمند را تكفير  میك ردند! و 
قاضي القضاتها را در سن جواني به شكنجه ها 
و ســختي ها مبتلا  میك ردند و خون امثال 
منصور حلاج را مباح می دانستند! به راستي 
مگــر آن ها چه مي گفتنــد و چه ميك ردند، 
جز آن كه رشــد و آزادانديشــي انسان را در 
برابر دام ها و بارهاي تحميل شده طبق آنچه 
تشــخیص می دادند و بدون هیچ تجاوزی به 

حقوق انسانی دیگران مطرح ميك ردند؟ 
اين باعث بســي تأسف اســت كه ديني كه 
براي آزادانديشــي آمده اســت اين گونه به 
دست مدّعياني بيافتد كه در برابر آزادانديشي 
ايســتادگي میك نند. كي انسان بايد خودش 
را از اين مرحله نجات دهد و درست بفهمد تا 

بتواند بگويد انسان است. 
بايد توجه داشت كه اجتهاد در اصول هميشه 
و براي همة مسلمين لازم و ضروري است، و 
از نكته هاي مهم و اساسي در دينداري است 
كه به آن ها توجه كافي نشــده و نمي شود و 
در حال حاضر اغلب مدعيان دينداري در واقع 

محكومند، نه آگاه!
 حال آنك ه مســلمان نيست مگر آن كس 
كه اصالت معتقدات اســامي و در درجة اول 
توحيــد را درك كند، يعني »لا اله الا الله« را 
با فهم خود دريابد. تمام مســلمانان بايد در 
اصول، اين ســعي و کوشش را انجام دهند تا 
به اجتهاد برسند. در فروع هم مسایل بيشتر 
تخصصي و نقلي هســتند، نه عقلي و فكري و 
بديهي است كه بايد به كساني رجوع شود كه 
آشــنايي بيشتري از يكفيّت صدور و دلالت و 
نتيجه گيــري و حاصل تجربيات عملي آن ها 

فعل و انفعالات و عمل و عكس العمل هاي خارج از ارادة انسان، قبل از 
تولد او، در ميان خانواده و اجتماع و در زمان و مكاني كه به دنيا آمده، 
با آن فرهنگ و تمدن، عرف و عادت، حقوق، اخلاق و آئين ها و قوانین، 
بعدها بــراي او معيار و ميزان و روش های پســنديده و رفتار بهنجار 
معرفي مي شــوند و رفتارخلاف آن، روش نابهنجار و روش ناپسنديده 
به  حساب مي آيد و عكس العمل هاي منفي، حتي طردها و تكفيرها و 

كشتارها را به دنبال دارد.
 در محيط هاي ديني و عرف هاي مذهبي، كارهايي را موجب بهشتي 
و جهنمي شدن! انسان می دانند و تعبيرهاي مختلفي هم در اين زمينه 
وجود دارد. همچنین متأســفانه حكم هاي ذهنيِ خو گرفته و متأثر از 
محيطِ های تربيتي وجود دارند که بر اســاس اعتقاداتِ مذهبيِ حاكم 
بر جــوّ اجتماعي بوده و موضوعاتی كه متناســب با روش ها و مصالح 
حكومت هاي سياســي و نظامي و اقتصادي هســتند، گاه انسان  را به 
طرفي ميك شــانند و در جريان هايي قرار می دهند و گرفتار می کنند 
كه انســان حتی از خودش هم شرمنده مي گردد و چه بسا راه نجاتي 

نميي ابد و ناچار به توجيه گري مي پردازد. 
در اين جا كار اساسي و اولين و مهمترين عمل صالح، دوباره و چندباره 
ارزيابي كردن ارزش‌هايي اســت كه به انسان منتقل شده و رسيدن به 
كي خوديابي جديد می باشــد. يافتن فكر جديد، همان كوششي است 
كه فرد بــراي خودآگاهي فكري و تاريخي و رفتاري به آن نياز دارد و 

آن اجتهاد است.
بزرگ‌ترين مسئوليت انسان اجتهاد اســت، يعني پذيرفتن اين جَهد 
و كوشــش و جُهد، كه تلاش با نظم و ترتيب خاصي اســت و با نيّت و 
منظور خاصی صورت مي‌گيرد تا انسان را به هدفش برساند. اين هدف 
همانا آزادانه انديشــيدن و با شــعور و عقل خود آزادانه قضاوت كردن 
و پذيرفتن آن ها بر اســاس وجدان دروني خويش است. در اين مسير 
مهمترين وظيفه هر فرد رها ســاختن و بيرون آوردن خود از مســايل 
تلقين شده و پذيرفته شده و رایج در عرف و اجتماع و دست يافتن به 

بزرگترين سرمايه انساني، یعنی فكر، تعقل و انديشه است.
 طبيعي است که در ابتدا بر هم زدن امور پذيرفته شده در اجتماع كه 
چندين نســل ادامه داشته است، با مقاومت‌هايي مواجه مي‌شود و اين 
همان جهل و تعصب‌هايي است كه مانند سنگلاخ‌ بر سر راه قرار دارد و 
بايد از آن ها عبور كرد و خود را به آن قله رســاند یا به حدی از ارتفاع 

رسید که بتواند بهتر ببیند و بفهمد و تشخیص دهد .
ضروری به نظر می رســد که ادعاهاي موجود در اين زمينه با حقيقت 
مســئله و واقعيت موجود، از كيديگر بازشناســي شوند، البته از طرق 

انساني و صحيح، نه از طرق هواپرستانه و جاه طلبانه. 
اجتهاد مســتلزم زحمت كشيدن و كوشش و تلاش هاي بسيار است، 
كيي از مشــكلات پيچيدة به اجتهاد رسيده ها هم اين است كه نتيجه 
چنين كوشش هايي چه بسا برهم زننده پذيرفته شده هاي اجتماعي، 
آن هم در كي یا چند نســل باشد. در اين صورت قطعاً با اعتراض ها و 
بي اعتنایي ها و احياناً در گوشــه انزوا افتادن مواجه مي شوند و اگر در 
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وجــود دارد. بنابراين عدّه ای با كوشــش خــود در فروع به اجتهاد 
مي رســند، و عدّه اي هم كه اين كوشــش را انجام نمی دهند، در 

شرايط خاصي مي توانند از نظرات اهل تخصّص استفاده كنند.
اين یک بحث اصولي و ريشــه اي است که به عنوان انسان بودن و 
وجود اين جهان در قرن هاي متمادي قبل و بعد از انســان، بايد به 
این توجه داشته باشيم كه كجا هستيم، براي چه هستيم و چه چيز 
را بايد بفهميم و ما از آن به اجتهاد در اصول تعبير ميك نيم )صرف 
نظر از اين كه در چه خانواده اي، در چه شــهري یا كشوري متولد 

شده ايم و با چه فرهنگ و چه تمدني رشد يافته ايم(. 
حتــي از نظــر صادرك ننده هــاي فتواهاي متحد المآل و رســاله 
نويس هاي معمولي هم، این گونه بیان می شود که اجتهاد در اصول 
عقايد بر همه لازم اســت و تقليد در آن ها جايز نيست و هيچ كس 
نيســت كه در اين جهت عذري داشته باشد و بدون تعقل و تفكر و 
خوديابي و خود-انديشي بتواند ادعا كند كه مسلمان است و مدعي 
دينداري و توحيد باشــد. البته همین مطلــب نيز به صورت نوعي 
تقليد ازگذشــتگان نقل مي شود! آن هم توسط بعضي از کسانی كه 
تمايــل به هيچ نوعي از اجتهاد در مردم ندارند و مي خواهند آن ها 

تنها مصرف كنندگاني در برابر دكيته كنندگان باشند. 
در حقیقت اگر نيازي به اجتهاد در اصول در فرهنگ علمي و عملي 
بشــري و نيتِ آورده هاي ديني و مذهبي وجود دارد و يا احســاس 
مي-شــود، به جهت رها ســازي انســان ها از پيوندهاي تحميلي 
بدانديش ها و وانهادن اصِر و اغَْلال است.)1( هم اصِر و اغَلالِ كهنه 
و هــم در انواع جديدتر! و تحت عنوان اجتهاد و فقاهت و مرجعيّت 
و القاب و عناويني از اين قبيل. مردم كه از روي عواطف پاك ديني 
و مذهبــي مي-خواهند راه رضاي خداي خــود را يافته و رهرو آن 
باشــند، وقتي چشم عقل و بصيرت خود را بازكنند و به جمع بندي 
و باز ارزيابي ارزش-هاي خود بپردازند، ببينند كه به جاي خروج از 
عبادت عباد و عدم ســتايش غیر خدا - كه اصل دعوت اسلام بوده 
اســت- چگونه گرفتار اله هاي متعدد و اسارت هاي مذهبي عجيب 
و غريب شده اند. مي شود گفت كه براي يافتن كي سلسله تكاليف 
فرعي از اصل توحيد وجهان بيني توحيدي انحراف يافته و مصداق 
ِ إلِاَّ وَ هُمْ  اين جمله قرآن شــده اند كــه: »وَ ما يؤُْمِنُ أكَْثَرُهُمْ بـِـاللَّ
يْتُمُوها أنَتُْمْ وَ آباؤُكُمْ« )3(. مُشْرِكُونَ«)2( و » إنِْ هِيَ إلِاَّ أسَْماءٌ سَمَّ

هرچنــد در کتاب ها می نویســند که هر مســلمان باید در اصول 
اعتقاداتش مجتهد باشــد ولی در عمل با تلقین هایی که انجام شده 
جلوی این اجتهاد گرفته شــده اســت و اخیراً هــم با طرح برخی 
مســایل اصلًا قدرت تفکر و تعقل و دین شناسی هم از مردم گرفته 
شده اســت تا مبادا کسی بتواند در اصول بیاندیشد و با اندیشه اش 
به نتیجه ای بر خلاف آن چه آنان مدعی اش هســتند برســد و چه 
بسا در مقام انکار و تقبیح و حتی تخطئه آن اندیشه ها هم برآیند. 
بعد از شــناخت اصل و ريشــه جهان بيني و اعتقاد به مبدأ و معاد 
)اصول(، نوبت به راه ها و رفتارهاي عملي می رسد که در واقع شاخ 

و برگ آن به حســاب مي آيد و آداب و رسوم 
و برنامه های دينداري است. بنابراين هر فرد 
عاقلي در هر شــرايطي كه هست مي تواند و 
بايد با تلاش و تقلاي خود به سرچشمه هاي 
اصلي يــك دين و يا كي عقيده و مذهب پي 
ببــرد و پس از آن هم راه هايــي وجود دارد 
كــه از آن طريق مي-تواند به برنامه هاي كي 
انسان معتقد به آن اصول آگاه شود و درستی 
یا نادرستی ریشه ها را از شاخه ها و آثار عملی 
افراد و جامعه های معتقد به آن اصول دریابد.

در مورد فروع
 ايــن بحث وجود دارد كــه راه اجتهاد براي 
همه باز است و منحصر به طبقه و افراد خاصي 
نيســت و اولويت خــاص در تحصيل اجتهاد 
براي كســي يا گروهي در كار نيســت. آري، 
در نظــام فكريِ اصيل اســام، ديگر عدّه اي 
با لباس خــاص وجود ندارند و انديشــيدن 
براي راهي ابي به سرچشــمه هاي اصلي، كي 
ملاك كلي اســت. در مورد اسلام، مي گویيم 
از طريق انديشــيدن و آگاهــي به قرآن و به 
آن چه كه موضوع رسالت پيغمبر اسلام بوده- 
نــه آن چيزهايي كه بعداً به آن اضافه شــده 
است- كي انســان مسلمان مي فهمد كه چه 
چيزهايي را بايد بدانــد و چه برنامه هايي را 
براي بهره مندي از مزاياي اسلام و تحقق كي 

جامعه اسلامي بايد به انجام برساند. 
بنابراين چه در زمان گذشته و تحت عناوين 
مختلف در قرن هاي بعد از ظهور اسلام و چه 
در آينده، قدرت های حاکم نباید خود را به نام 
دعوت اســام خدایی و انسانی تحمیل کنند. 
اين مسئله همواره مورد ابتلاي تفكر انسان ها 
بوده و خواهد بود كه آورده هاي اســامي و 
دعوت هاي رشد دهنده و راه هاي عملي برای 
كي فرد و کل جامعه اسلامي كدامند و زوايد 

و مسایل تحميلي آن كدام؟ 
چنان که عمدة برنامه ی عملی که اسلام برای 
جامعه آورده بود، تحت الشــعاع توحید قرار 
دادن انواع شرک در جامعه بود، یعنی شرک 
در طاعت و شرک در عبادت، ولی در عمل به 
بحث های اعتقادی محض تبدیل شد و شرک 
در عبادت به فردپرســتی و مقدس ســازی و 
مقلدپروری منجر شــد و شرک در طاعت هم 
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‌می شــد، كه نتیجــة آن ها این بــود که اگر 
فردی می خواســت به طور مستقل فكر كند 
و كمترين ترديــدي به خود راه دهد، گرفتار 

مشکلات فراوانی می شد.
اکنون مــا در دوره ای قرار داریم که مرحلة 
بيداري مردم و جامعه است. دوره ای که لازم 
اســت اصول و ضوابط اســامی را تشخیص 
دهنــد و تولــد جدیدی پیدا کننــد و وقتي 
داً عَبْدُه وَ رسولهُ«،  مي‌گويند: »اشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ
بايد بداننــد كه محمــد)ص( چگونه عبد و 
بنــده ای بود و چه نوع عبوديت خدا را عرضه 
كرد؟ در واقع منظور از عبودیت خدا، ســلب 
عبوديت‌هاي غير خدا بوده و هست و در واقع 

پس از آن است که او رسول خدا می شود.
 بــه اين معني، پیامبر در جهت آزادســازي 
انســان ها، فرهنگ جديدي براي مردم آورده 
است. بنابر اين دورة بيداري، مرحله‌ رهاسازي 
و خودرهبريِ مردم و مرحلة نجات از اين نوع 

اجتهادها و استنباط ها است!
پانوشت:

1- ســوره اعراف، آیــه 157؛ به تعبیر قرآن 
رهایــی از اصر و اغــال از ارکان برنامه های 

اسلام و پیامبر اسلام معرفی شده است.
2- سوره یوســف، آیه 106؛ و بیشترشان به 
خدا ایمــان نمی آورند جز اینکه ]با او چیزی 

را[ شریک می گیرند.
3- ســوره نجم، آیــه 23؛ نیســت این جز 
نام هایی کــه شــما و پدرانتــان نامگذاری 

کرده اید.
4- ســوره کهف، آیه 110؛ بگو من هم مثل 

شما بشری هستم...
5- سوره بقره، آیه 136؛ ... میان هیچیک از 

ایشان فرق نمی گذاریم...
6- ســوره آل عمران، آیــه 64؛ ... بیایید به 
ســوی کلمه ای)ســخنی( که میان ما و شما 

یکسان است...
7- ســوره مائده، آیه 32؛ ... هرکس کسی را 
جز به قصاص قتل، یا]به کیفر[ فســادی در 
زمین بکشد،چنان است که گویی همه مردم 

را کشته باشد...

تحت عناوین وظایف دینی و شرعی به جامعه تحمیل شد. 
 کلام پيامبر كه گفت: »انَا بشََــرٌ مِثْلُكُــم«)4( و »وَلا نفَُرّقُ بيَْنَ احََدٍ 
مِنهُم«)5(، كه قرآن از پيامبر خواســت با صراحت و تأيكد بگويد، در 
اصــل و هدف بين پيامبران فرقي نيســت؛ و مــردم را دعوت ميك‌رد 
كــه: »تعََالوَْاْ إلِى‏َ كَلمَِةٍ سَــوَاءٌ بيَْنَنَا وَ بيَْنَكم‏‏«)6(، ارزشــي كه به مردم 
مي‌داد: »مَنْ قَتَلَ نفَْســاً بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَســاد فـِـي الارْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ 
النَّــاسَ جَميعاً«)7(، بعدها حكومت‌ها آمدند »فســاد فيِ‌الارض« را به 
نفع خود معنی کردند و گفتند فســاد يعني مخالفت با ما!! و در همة 
مفاهيم انساني و اسلامي، تغييرات فاحش و انحرافات عميقي به وجود 
آوردند. در واقع اســام تبديل به حكومت شد و اجتهادها در خدمت 
حكومت‌ها در آمدند. در مراحلي اصل اجتهاد تبديل به شــبه اجتهاد‌ 
شــد و از شــبه اجتهاد به اجتهاد كاذب و از اجتهاد كاذب به مســئلة 
تقليد و مقلدپروري تبدیل شــد و در نهايت به سرگرم‌سازي، و به هيچ 
گرفتن جامعه و بعد هم نه فقط ســرگرم ســازی بلکه به نام اســام، 

اسلام ستیزی شد.
در این مسیر بايد سهم فقها را در هر زمان در اين جريان مشخص كرد 
تا ببينيم آن ها در واقع چه اندازه حافظ دين اســام و جامعه بوده اند 
و تا چه حد براي زندگي خودشــان بودند و يــا در جريان عادت های 
اجتماعي جامعه ســير ميك‌ردند؟ به هر حال متأسفانه جامعة اسلامي 
چشــم باز كرد و وضع خود را در حالت تقليــدي ديد. حال آن که از 
ابتدا دين اسلام به اين اعتبار آمده بود تا اجتهاد را به جاي تقليد ارایه 
کند و درك و فهم هر كســي را بــراي خود حجت قرار دهد؛ ولی بعد 
از گذشت سال ها و مراحل مختلف، به جاي آن دنباله روی كوركورانه 
جايگزين شــده بود! تقليد در عمل به اين خلاصه‌ می شد كه شخص 
مقلّد بدون بحث در مورد دليل هر چيزي به آن عمل كند! كساني كه 
از اجتهاد عاجز بودند، طبعاً دنباله‌رو مي‌شدند و ذهن‌هاي تنبل هم به 
دنبال اين بودند كه از بار مسئوليت شانه خالی کنند و آن  را به گردن 
فرد ديگري بياندازند! حال آنك ه اين موضوع رفع مسئوليت نميك‌ند. 
 درابتدا نه در اصول و اساس مسایل ديني و نه در مسایل مورد ابتلا، 
تقليد مطرح نبود، بلكه اگر قولي از رســول خدا)ص( به عنوان حجّت 
بيان مي‌شــد، مردم آن را به عنوان تبيين آيات قرآنی تلقي ميك‌ردند. 
بــا توجه به اينك ه تعقل و تفكر موجــب اعتقاد به حجّيت خود قرآن 
شــده و همان‌طور كه قرآن از مردم مطالبة برهان ميك‌ند، خودش هم 
بــدون برهان مطلبي را نمي‌گويد، مطالب نقل شــده از پيامبر هم به 
همان ترتيب تلقّي مي‌شــد كه مردم كمك‌م توحید و معاد که موضوع 
رســالت پيامبر اســام بود را بفهمند. در مســایل ديگر هم به همين‌ 
ترتیــب ببينند چه چیزهایی از قول پيامبر گفته می شــود و به آن ها 

عمل كنند.
بعدها، ایــن موضوع به این صورت ادامه پیــدا کرد که هم در اصول 
و هم در فروع و هم در عمل، كي سلســله مســایلی به جامعه تلقين 
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